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و الحمد الله و صلی االله و علی محمد و آل محمد المعصومين و صلی االله علی 
 .روحی فداء –مسک الختام نور االله و بقيته فی ارضه 

در داستانهای پيامبران پيشين و امتهای ايشان كه گاه پيرو پيامبران بودند و  به ياری 
پيامبران می شتافتند وبيشتر اوقات آنها را تنها گذاشته وستمگران و طاغوت ها را 
ياری می كردند, عبرتهايی است برای عبرت گيرندگان وپندهايی است برای 

 ! هوشياران
ريخ انبياء پيشين و امتهايشان می توانيم به امروز خود همچنين در خلال بررسی تا

آينده ای كه ( نيز نگاهی بيفكنيم و بدين وسيله توانايی آن را بيابيم كه آنچه در آينده 
خاتم اوصياء حضرت مهدی عجل االله وتعالی و فرجه الشريف در آن ظهور خواهد 

يابيم آنچه را كه آن حضرت اتفاق خواهد افتاد را تا حدی پيش بينی كنيم و در) كرد 
 :با آن مواجه خواهد بود 

چه طاغوتهايی كه مسلمانان را خوار شمرده وبا حضرتش پيكار خواهند نمود مانند  
به همين دليل اين بنده ناچيز كم ) عالمان ناپاک وبی عمل(سفيانی و چه سامری ها 

برای برخی  عمل و پر لغزش صلاح ديدم اين مبحث را بنگارم شايد مانعی باشد
پيشگيری بهتر از درمان است و البته ! مومنان از فرو افتادن وسقوط در آتش جهنم 

همراه شدن با سفيانی يا عالمان ناپاكی كه با مهدی عليه السلام پيكار می كنند 
ديگر ! درمانی جز نوشيدن حميم و بهره مندی از زنجيرها و اغلال دوزخ ندارد 

ز مومنان را بر انگيزد تا برای ايجاد زمينه مناسب برای اينكه شايد اين اثر برخی ا
تشكيل و بر پايی دولت لا اله الا االله بر روی زمين  يعنی دولت حضرت امام مهدی 

و دولت حق و عدل تلاش كنند آن هم در زمانی كه ظلمات و تاريكی بر گوشه ) ع(
عرصه را بر  طاغوت آمريكا هر روز! گوشه عالم سايه افكنده وخيمه افراشته 
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ملتهای مستضعف تنگ تر می كند  طاغوتی كه تاريخ برای وی همانندی را به ياد 
 ..ندارد و مردم را به سمت و سوي خود مي كشاند

: الأعراف . و خداوند می فرمايد خدا را عبادت كنيد زيرا كه غير او خدای نيست 
٥٩  

تا غفرانی از .مان اوريد ای قوم داعی خداوند را اجابت كنيد وبه او اي: وفرمود 
  ٣١: لاحقاف :  گناهانتان باشد وشما را از عذاب سخت خارج می سازد

پس هر وقت فرستاده  آنان بيايد در بين  هر امتی فرستاده ای دارد( : ونيز فرموده 
 ) ٤٧يونس(  )آنان با قسط و عدالت قضاوت كند و آنها مورد ظلم واقع نمی شوند 

رسد  آيد تا اينكه به نجف أشرف می می) ع(قائم آل محمد :  ( فرموده) ع(مام صادق ا
شوند در حاليكه مردم نيزهمراهش  و لشكر سفيانی و اصحابش از كوفه خارج می
آنان را دعوت به مذاكره ) ع( قائم( هستند وآن , در روز چهارشنبه است ; پس او 

كه  مورد ظلم و ستم : گويد  می   كند    و حقش را به آنان گوش زد می كند و به آنان می
هر كس با من در خدا احتجاج  كند , من از همه كس  ) : ع(گويد  واقع شده است و می

من بقيه از نوح و ذخيره ابراهيم وقطعه از طور موسی وبشارتی به خداوند أولی هستم 
وبدرم علی مرتضی ومادرم فاطمه )ص(از عيسی و نور محممد مصطفی 

) ع(در رگهايم جريان دارد من بقيت از ال محمد ) ع(حسن وحسين وخون )ع(زهراء
: گويند  وآنها به او می... من رحمتی برای مومنين ونقمتی برای كفار هستم می باشم 

از همانجا كه آمدی برگرد , ما نيازی به تو نداريم , اين را به  شما گفته بوديم و شما را 
 . ٣٨٧ص ٥٢بحار الأنوار ج... ) نيز آزموده ايم 
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در هر زمان ) ع(اين نصيحت را ازمن قبول كنيد زيرا كه با تكذيب انبياء  واصياء  
را برحسب آنچه خدا آنان را أمر ) ع(و سخنان آل محمد ,  عذاب دردناک  است

فرموده است, در جای خود قرار دهند ; و حكمت يمانيه را مانند به باد دادن كاه , به 
من ای قوم .  د هنگامی كه پشيمانی سودی نداردباد فنا نسپارند و سپس پشيمان شون

 }كنم و خير خواه امينی برايتان هستم  من رسالات پروردگارم را به شما ابلاغ می {:
 . ٦٨/ اعراف 

زمانيكه قائم آل :  ( فرمايد  روايت شده است كه می) ع(از أبی خديجه , أز ابی عبد االله 
در آغاز ) ص(آورد , همانطور كه رسول خدا  قيام می كند , أمر جديدی می) ع(محمد 

 . ٣٨٤ص ٢الارشاد  شيخ مفيد ج) اسلام أمر جديدی آورد 
هر انسانی كه طالب حق است , اين روايت را می خواند حتمł بايد خود را برای  

اسِتقبال أمر جديدی غير از آنچه در نزد همه جا افتاده است آماده سازد , بلكه بعضی 
رابه امرغريب وصف   كرده اند  ويارانش را به غريبان ) ع(ائم آل محمد روايات , أمر ق

همانطور كه آغاز شده بود , پس  د شد,إسلام غريب اغاز شد و دوباره غريب خواه:( 
ولی متأسفانه امروز هر مجموعه و گروهی )  سعادت و خجستگی برای غريبان باد 

می خواهند , و بر حسب  نقشه  همانگونه كه خودشان) ع(خواهد كه إمام مهدی  می
هرگاه فرستادي براي شما :   وخداوند فرموده)  .ای كه برای قيامش  كشيده اند بيايد

يا او را كشته يا تكذيب ده فرستاديم چون  مخالف هواي نفساني شما ايد تكبر كر
از راه كسى كه اينان كه خود انتخاب كرده و, ) ع(إمام   دبلكه انها مي خواهن , . ميكنيد

كُلُّ حِزْبٍ بمَِا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ  {:تبعيت او را واجب دانسته اند بيايد و اينگونه است كه 
, به آنچه نزد خود دارند خوشحال  گروهیهر حزب و( ) .  ٥٣/ المؤمنون (  }

  ) هستند  
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می گويند  چه به رسول اكرم گفته بودند بيايد به او اناز راهی ديگر ) ع(پس اگر امام 
: 
لَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ منَِ الْقَرْيَتَيْنِ عَظيِمٍ  {  ). ٣١/الزخرف (}وَقَالُوا لَوْلاَ نُزِّ

نازل ) مكه و طائف( از اين دو شهر  ) و ثروتمندی(چرا اين قرآن بر مرد بزرگ 
 ?  ) نشده است 

و طرحی بيايد كه در فكر و انديشه آنها نيامده بود  و جديد باشد,  امام واگر با نقشه 
با ) ع(در نزد ايشان , ديگر امام نيست ; وگوئی  اين امری حتمی است كه امام ) ع(

و گوئی اين سخن خدای متعال را در سوره . تكذيب و مسخره شدن مواجه گردد
 :يس نشنيده اند  

 ) . ٣٠/ يس (  }ادِ مَا يَأْتيِهِمْ منِْ رَسُولٍ إلاَِّ كَانُوا بهِِ يَسْتَهْزِئُون يَاحَسْرَةً عَلَى الْعِبَ  { 
افسوس بر اين بندگان كه هيچ پيامبری برای هدايت آنان نيامد مگر اينكه او را به  

 ) گرفتند  مسخره می
ميباشد بس  وگرانبر دل مردان سخت ) اهل بيت(كلام ما. ٢١٠غيبة نعماني (

وهركس طالب بود كلام ما را بيشتر به او برسانيد   گويدسخن ما را  به ارامي باانها ب
وهركس انكار كرد اورا رها كنيد زيرا كه بعد ازين فتنه أي ميباشد كه در ا ن حتي 

را به دو نصف تقسيم ميكنند از دين ما خارج ميشوند تا ) در دين(كساني كه يك مو
 واقعي باقي بمانند فقط ما وشيعيان 

وهمچنين ميفرمايند  اگر قائم ماخروج كندكساني كه گمان برده ميشد از منتظران 
خارج ميشوند وكساني كه  شبيه افتاب برستان وماه ) ولايت(قائم  هستند از اين امر 

 غيبه نعماني ١٧٢برستانند وارد اين امر ميشوند  ص
هدايت آنان نيامد مگر اينكه او را به  افسوس بر اين بندگان كه هيچ پيامبری برای 

 ...گرفتند مسخره می
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 !!آنان أثر نمی گذارد و اصلا ايشان را مخاطب قرار نمی دهد بر  
 , ) ما پدران خود را بر آيينی يافتيم و ما بر آثار آنها اقتدا می كنيم( يا اينكه می گويند 

می كنيم; ايا اگر پدران آنها خير, ما از آنچه پدران خود را در آن يافتيم, پيروی ( 
 )چيزی نمی فهميدند وهدايت نيافتند باز از آنها پيروی خواهند كرد 

ديوانه يا , مجنون است , جادوگر يا, :  در مقابل سخنان انبياء و اوصياء می گفتند
توان پيامبر واقعی را  , چگونه می ... كاهن است, دروغگوو, نادان است و

سخنان بزرگ وحكمت آميز می گويدمجنونی كه با  ای كه ديوانه! .شناخت?
كلمات الهی اهريمن را از انسان دور می كند وجنّيان كافر وشياطين از او فرار می 

   .كنند
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دروغگويی كه به راستگويی  كاهنی كه وقت خود را به نماز وعبادت می گذراند
ی طلبيد ودر علم وامانتداری مشهور شده بود نادانی كه از ميان دانشمندان مبارز م

ای قوم من, هيچ گونه (: ودر اخر به انها اينگونه می فرمايدگردد  بر آنها پيروز می
, و )  ای از جانب پروردگار جهانيان ام گمراهی در من نيست, بلكه من فرستاده

ما هر يك از اينها را به گناهانشان گرفتيم, بر ( داوند در جواب مكذبين می فرمايدخ
طوفانی از سنگريزه فرستاديم, وبعضی از آنها را صيحه آسمانی فرا  بعضی از آنها

گرفت, وبعضی ديگر را در زمين فرو برديم, وبعضی را غرق كرديم, خداوند هرگز 
مَثَ َ َل كسانی كه غير از * كردند به اينها ستم نكرد ولی آنها خودشان به خود ستم می

ای برای خود انتخاب  ه خانهخدا را اوليای خود برگزيدند, مثل عنكبوت است ك
) دانستند ها , خانه عنكبوت است, اگر می ترين خانه كرد, در حالی كه سست

, كار مردم بسيارتعجب آور است زيرا كه سلاطين و پادشاهان  ) ٦١اعراف (
بخاطر از دست رفتن حكومتهای دنيوی و باطل خود می ترسند و علمای بی عمل 
از اين كه مناصب  وپُست های  دينی خود را از دست بدهند می ترسند , اما در اين 

نسان افسار خود را هنگام مردم بايد از چه چيز بترسند ? آيا باور كردنی است كه ا
به دست علمای گمراهی بدهدآيا باور كردنی است كه انسان راضی شود كه تابع و 
پيرو علمای گمراهی شود تا اين كه او را وارد جهنم كنند ? آيا او گمان می كند كه 

اين گفتة او برايش » من پيرو و مستضعف بودم « : روز قيامت زمانی كه بگويد 
ز , پشوايان گمراهی ازپيروانشان بيزاری می جويند ; خداوند سودی دارد , درآن رو

 , )) ٢١:إبراهيم: (متعال می گويد 
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تابعين (ودر قيامت همة آن ها در برابر خدا ظاهر می شوند; در اين هنگام ضعفا ( 
آيا ! ما پيروان شما بوديم: می گويند) رهبران گمراه(به مستكبران ) علماي بي عمل 
پيروی از شما گرفتار مجازات الهی شده ايم شما حاضريد سهمی  اكنون كه بخاطر

از عذاب الهی را بپذيريد وآن را از ما برداريد? آنها می گويند اگر خدا ما را هدايت 
چه بيتابی ] ولی كار از اينها گذشته است[كرده بود, ما نيز شما را هدايت می كرديم 

−١٦٦بقره ) راه گريزی برای ما نيستكنيم وچه شكيبايی , تفاوتی برای ما ندارد; 
از پيروان خود بيزاری می ) گمراه وگمراه كننده (در آن هنگام , رهبران (, ) ١٦٧

ودر اين * جويند وكيفر خدا را مشاهده می كنند; ودستشان از همه جا كوتاه است 
ن پيشوايا[كاش بار ديگر به دنيا بر می گشتيم تا از آنها : هنگام پيروان می گويند

 )بيزاری جوييم] گمراهی
ولی افسوس بعد از اين همه فراز ونشيب , پس آنها بايد   عذاب خواركننده در اين 

و روز قيامت در  ,دنيا را بچشند و سپس عذاب جهنم  است كه بر آن وارد می شوند
هر چقدر نشانه ومعجزه برای : مي گفتند (ز اين به انبياء اينان قبل ا.انتظار آنهاست  

 )١٣٢اعراف) (بياوری كه سحرمان كنی ما به تو ايمان نمی آوريمما 
اين سحری : وهر گاه نشانه ومعجزه ای را ببينند روی گردانده و   می گويند (

 )٢قمر)(مستمر است 
عاقبت هنگامی كه تكذيب كنندگان به لبه جهنم می رسند متوجه می شوند كه 

به  سحر كردند در اين هنگام ندايی به آنها  چگونه با انبياء روبرو شدند  و آنها را متهم
) أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لا تُبْصِرُونَ . ( می رسد تا آنها را از عاقبت ننگشان آگاه سازند

 ) ١٥−طور(
 ).آيا اين سحر است يا شما نمی بينيد(
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ز اين سنت   امرو .نگونه كه  خداوند فرموده تمام انبياء تكذيب يا به قتل رسيدندو هما
) ع(تكرار می شود تا جائيكه , أمر به  جنگيدن  با امام مهدی ) ع(با قائم مانند گذشته 
قيام كند  به سوی كوفه می ) ع(اگر قائم آل محمد ) : ( ع(از امام باقر. گردد  منتهی می

سلاح ) بتريه(فرزند ندارد) ع(رود , پس چند هزار نفر كه عقيده دارند حضرت مهدی 
برگرد از همانجا : گويند  می) قائم ع ( بر دوش می گيرند و به سوی او می آيند و به او 

نداريم ; پس شمشير بر آنها ) س(ما احتياجی به فرزندان فاطمه  گردكه آمدی بر
س وارد كوفه می شود و هر منافق شك سپكشد و تا  آخرين نفر آنها را می كشد ;  می

رساند  سازد و مبارزينشان رابه قتل می ايشان را منهدم میكشد و كاخ ه كننده ای را می 
, اين نصيحتی است برای  ٣٨٤ص ٢الإرشاد شيخ مفيد ج» تا اينكه خدا راضی شود
ای ( مقابله كند ) ع(ترسد و نمی خواهد  كه  با اين سخن با إمام  هركس كه از معاد می
 .وبا ان مردم امتحان می شوند زيرا او با امری جديد می ايد .. ) فرزند فاطمه س برگرد

صاحب اين أمر را به اوصافی « : عرض كردم ) ع(مالک جهنی می گويد به أبی جعفر 
خير ; به : فرمودند ) ع(ايشان .  توصيف مكنيد كه شبيه هيچ يک از مردم  نمی باشد 

ه تا اينكه خودش بر شما احتجاج كند و شما را ب,خدا سوگند كه آن هرگز امكان  ندارد 
 .  ٣٧٧كتاب الغيبه نعمانی ص» خويش دعوت كند 

و ) ع(را كه در مورد  امام مهدی ) ع(يعنی  هرچه كوشش كنيد كه روايات آل محمد 
ايشان و چگونگی قيام و حوادث سالهای ظهور و آغاز زمان ظهورش  ۀتفاصيل قضی

به خدا «  :فرمود ) ع(است را كاملا بفهميد نخواهيد توانست , همانطوری كه امام 
و اوصافی كه مورد  نظر . و بر آن سوگند ياد فرمود » سوگند كه آن هرگز نمی باشد 

است علی الخصوص  جهنی بود  اوصاف خود شخص و اوصاف قضيه ومتعلقاتش
در آن دوره , مردم را ) ع(در دوره قبل از قيام  , در زمان دعوت مسالمت آميز كه امام 

 به بيعت دعوت می كند 
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تا اينكه خودش بر شما « : كند  آنجايی كه می فرمايند  روشن می)  ع(و كلام  امام باقر
اوست  كه شما را با سخنان يعنی خود » كند  بدان احتجاج كند و شما را به آن دعوت 

مقرر فرموده است  كه اين أمر ) ع(كند ; پس إمام  وبياناتش به حقيقت اين أمر آگاه می
شد و كسی كه آن را روشن  می سازد , خود صاحب الامر است  تا به  بر مردم مشتبه با

 . اين وسيله , صاحب حق  حق خويش را برای همه مشخص گرداند 
او ) ع(را بشناسيم و امام ) ع(ال شد چگونه ظهور امام مهدي سو) ع(از امام صادق

و  با شبه ظاهر مي شود تا اشكار گردداي مفضل  :  ((را اينگونه  معرفي مي كند كه
نامش و كنيه اش را مي خوانند و اين ذكرش بالا مي رود و امرش اشكار مي شود و 

حجت  معرفتش بر انها تمام  تا ياد بر زبان اهل حق و باطل و موافقين زياد مي گردد
گردد به اينكه ما او را در اقوال خود معرفي كرديم و نامش ونسب و كنيه اورا گفتيم 

تا كسي نگويد او را  مي باشد) ص(نام او نام و كنيه  جدش رسول اكرم واينكه 
نشناختيم يا براي او اسم و كنيه و نسبي نيست به خدا قسم تا زماني كه اشكار شود و 

ش معلوم گردد همه نامش را بر زبان خواهند اورد حتي دشمنانش تا حجتي نام
باشد بر انها وبعد از ان ظاهر مي شود همانگونه كه جدش گفته است و خداوند 

كه رسول خود را با هدايت و دين حق  بر : متعال فرموده كه او همان كسي است
 .اديان ديگر ظاهر مي سازد حتي اگر مشركين نخواهند 

علمی دارد كه اگر وقت قيامش فرا رسد , « : در حديثی می فرمايد ) ص(پيامبر خدا و 
دارد , پس آن علم ,  آن علم  را منتشر می سازد , و خدای عزوجل او را به سخن وا می

خروج كن  ای ولی خدا , بكش دشمنان خدا را , و دو پرچم ودو : دهد  او را ندا می
 . ١٨٩ص ٢جالزام الناصب » ...نشانه دارد
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واين علم  امروز به فضل خداوند و به فضل  دعوت يمانيه مبارک  , در ميان مردم در 
هر كس كه هدايت شود هدايتش به سود خودش می باشد وهر ( : حال انتشار است

كس كه گمراه شود گمراهيش به ضرر خودش می باشد وهيچ كس گناه ديگری را 
)  نمی كنيم مگر بعد آز فرستادن رسول به دوش نخواهد كشيد وما مرد مرا عذاب

 ).١٥/الإسراء
,شخص ) ع(اين  مختصر به روايايت معصومين در مورد زمان ظهورامام زمان 

واينكه چگونگی ظهور ايشان و امتحان مردم وبخصوص  ) ع(هدايتگرو پرچمدار امام 
 .شيعيان  در زمان ظهور تعلق دارد

ونيز علت و حكمت حج و تولد . كه با هدف از خلقت خلق انسان شروع می شود  
در خانه خدا وهدف از سجود در برابر خانه خدا كه همان تسليم است  ) ع(امام علی 
 . بيان ميشود

 ...و ظهورشان را مشخص خواهيم كرد ) ع(وارتباط انها را با قائم  
 )  ع(صی ورسول  امام مهدی با تشكر انصاريمانی موعود احمد الحسن و

خود را در پناه صاحب ملک و ملكوت در می آورم و به دامان صاحب قدرت و (
جبروت چنگ می زنم و از صاحب عزت و لاهوت ياری می    جويم در مقابل هر 
آنچه كه از آن می ترسم و از آن دوری می كنم و ياری می جويم از محمد و علی و 

ی و محمد و جعفر و موسی و علی و محمد و علی و فاطمه و حسن و حسين و عل
 .ستايش تنها از آن خداست      ) ع(حسن و محمد 

بنده حقير پس از مطالعه كتب سيد احمد وانصارش كه به زبان عربی  و بر گرفته از 
كتب وكلام امامان و روايات واحاديث انها می باشد و دلايل اثبات وصی امام زمان 

ز امام می ايد تا زمينه ساز ظهور ش گردد  اين كتاب را جمع و انكه شخصی قبل ا
تا انهای كه می خواهند از ,اوری كرده  و ادله وصی را از اين كتابها ترجمه نموده 
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ياران امام باشند دلايل اثبات برای انها فراهم گردد ; و بدانند كه اين وصی با چه 
ده اند  تا شايد در تشكيل دولت دلايلی امده ولي عالمان  بي عمل او را تكذيب كر

و تعجيل در ظهورش كاری كرده باشيم و به يارانش خبر امدن وصيش  را ) ع (امام 
دولتی كه كسانی ;  .  برسانيم تا به نوعی در ساخت  دولت عدل الهي سهيم باشيم

می خواهند ان را تكميل كنند كه  ضعفترين قشر جامعه هستند ولی با ايمان راسخ 
ه خدا حامی وپشتيبان انهاست واوست كه انها را حركت می دهد با يقين به به اينك

 . پيروزی بزرگ ; وان ساخت دولت عدل الهی است شب وروز كار می كنند
و با وجود فقر شان از نان زن و بچه هايشان می گذرند تا ان فراری متواری را بر 

 ....مسند دولتش بنشانند 
 )ل في الارض خليفه اني جاع(خليفه خدا در زمين  

را افريد واين را تمام اديان الهي تاييد ميكنند;  سپس دستور داد )ع(خداوند ادم 
 چرا سجده ? هدف ازاين سجده چه بود ? ,  تمام ملائكه براي او سجده كنند

 . ايا ادم خصوصيات ديگري دارد كه همه بسمت او سجده كردن?
خداوند يا كسي (برابر صاحب امر استبه اختصار سجده يعني خشوع وتذلل در −

 ,;  يا  اطاعت و تسليم صاحب امر شدن است )كه به امر خدا بپا خيزد 
 .وان خليفه او !!!  ?.چرا امر سجده به شخصي ديگر  شد,  صاحب امر خداست

اگر شما شركتي داريد وبخواهيد , براي توضيح بيشتر به اين امر توجه كنيد 
 ! ر دهيد چه كسي را انتخاب ميكنيدشخصي را جانشين خود قرا

معمولا كسي را انتخاب ميكنيد كه تمام شاخصه های شما را داشته باشد; يعني  
خوب كارگران را ادره كند وبه تمام امور شركت اشنا باشد وتوليد را به نحو احسن 

 .بالا ببرد
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و چون او نماينده شماست بايد براي كسب بهتر رضايت شماكار كند شخصي را  
تا امين شما باشد ; تا تمام امور را به دست .انتخاب ميكنيد كه اشنای به كار باشد 

 .اوبسپاريد
, وامر اودر شركت  امر شما باشد , تا مثال شما در شركت ونماينده شما باشد  

وشما انرا انتخاب كرده ايد كلام او و اوامر او را . دوكارگران چون شما را ميشناسن
 . اوامر وكلام شما ميدانند 

حال اگر خداوند بخواهد جانشيني وخليفه براي خود انتخاب كند چه كسي را 
 انتخاب ميكند?

خداوند هرگز به زمين نظر نكرد ازهنگام خلقت . كما اينكه از اهل بيت نقل شده 
 . ان

 )رض منذ ان خلقهاان االله لم ينظر الا(
حتما كار را به كسي . چه كسي ان را اداره ميكند, و اگر خداوند به زمين نظر نكرد 

 ) ع(انبياء واوصياء (و چه كسي بهتر از نماينده و خليفه كامل  او ,  داده
و اگر خداوند بخواهد نماينده اي براي خود انتخاب كند كسي را قرار نماينده 

مام مواصفات اورا داشته باشد; در حقيقت نمايند او ساخته خويش قرار ميدهد كه ت
 , خود اوست
خداوند ادم را  بصورت ) ان االله خلق ادم علي صورته(نقل شده) ع(واز اهل بيت
 .خويش افريد

 . چون او قادر است حجت خود را از از تجلي اسماء خود خلق كند 
 ,اء وصفات باشدو خليفه بايد براي جلب رضايت صاحبش فاني در اين اسم

و معصيت از امر او معصيت از امر . (تا امر او امر خدا وفعل او فعل خدا باشد 
 )... خداونداست 
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بنده من اطاعتم كن تا ).عبدي طعني تكون مثلي (همانگونه كه در احاديث امده 
تا زماني كه بنده من با نوافل به من : مثال من يا مثل من باشي ;  و نيز نقل شده كه 

زديك ميشود من گوش و چشم وزبان و دست او ميشوم  واينكه خداوند ميفرمايند ن
 .من كون فيكون ميكنم و به بنده مخلص چنين امري را خواهم داد 

همه ديده اند و اين همان خلافت ) ص(و اين امر را  در تجليات اهل بيت پيغمبر  
 ... خليفه است بر روي زمين فاني في االله باقي به 

 ,قائم به امر خداست و مثال اوست بر روي زمين خليفه
اوريم ويا او را ) خيال (وچون خداوند غايب است ونمي توان ان را ديد يا در وهم 

 براي شنا خت او تنها مثال او و خليفه اش را ميبينيم وخواهيم شناخت  ١درك كنيم
تجلي   زير اين خليفه,.  پس شناخت و معرفت او از طريق خليفه خويش ميباشد

اسمائ حسني خداوند ومثال اوست;  و معرفت خليفه معرفت اصل است; وبا 
,  می شود خداوند را بهتر شناخت) يامبران واوصياءپ(خليفه در هر زمان  معرفت 

 . زيرا شناخت انها شناخت فرستاده است

                                                            

همانا خداوند اسمی راخلق كرد كه ان اسم با حروف ستايش :می فرمايد ) ع(در حديثی از امام صادق −١
نمی شود,وبا لفظ كردن تبديل به نطق نمی شود,تبديل به جسم نمی شودوبا شخص به تجسددر نمی ايد 

در ان جای ندارد )جهات(تشبيه كردن هم وصف نمی شود وبا الوان رنگ اميزی نمی شود اقليم هاوبا 
,پوشانيده شده بی انكه بر ان پرده )محجوب است(حدود از ان دوراست احساس اهل توهم به ان راه ندارد

وپيش نيستند پس  ای باشد پس خداوند ان اسم را كلمه ای تام قرارداد بر چهار جزء باهم كه اين اجزاء پس
ويكی را مستورنگه داشت وان اسم مكنون . ازانها سه اسم ظاهركرد برای جهت احتياج خلق به انها

ومخزون است واين سه اسمی كه ظاهرشدند ظاهراً همان االله است وبرای هر اسم چهار ركن مسخر 
 166ص4وبحار الانوار ج190توحيد صدوق ص....) گردانيد

 



 ١٨ _______________________________________) ع(اصدارات انصار امام مهدي 
 

وما خلقت الجن والنس : و اصل خلقت جن وانس معرفت است وخداوند فرمود
 .ميفرمايند عبادت يعني معرفت ) ع( امام صادق,الاليعبدون 

 , در هر زمان  می باشد ) ع(ومعرفت خداوند از طريق اين راهبران  اوصياء وانبياء 
ولي چگونه معرفتي از انها داشتيم ?  وقتي مي ايند چه بلاها كه از مردم زمان خود  

 !              ,نمي كشند
ماتغني عنهم (پرسيدن تفسير  ايه ) ع(امده از امام صادق   207ص  1در كافي جلد  

 . خدا و ايات ائمه ميباشند فرمود انذار ها  انبياء) الاايات والنذر عن قوم لا يومنون
 ,پس خداوند را  با اياتش بشناسيد 

 "ولي چرا تكذيب ميشوند مگر دلايل و حجت كافي نداشتن   كه خداوند ميفرمايند
هرگاه فرستاده ی براي شما فرستاديم كه با هوای نفسانی شما نمی ايد تكبر كرده ( 

 ) 87بقره. ( كنيدعده اي را به قتل رسانده وعده اي ديگر را تكذيب مي
و ايا خداوند به انها دليلي كافي براي شناختشان نداده است كه اينگونه انها را تكذيب 

 !!!    يا بقتل ميرسانند?
                

 )قانون معرفت حجت خدا (راه شناخت خليفه يا 
 
همانگونه كه , و ان معرفت اوست ’انسان را براي هدف و غايتي  افريدداوند خ

 امام 
وعبادت بدون معرفت عبادت , ميفرمايند اساس خلقت معرفت است ) ع( صادق
 , نيست
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وبراي تحقيق ورسيدن به ان غايت وهدف و عبادت; خداوند كساني را براي  
و انها حجت او بر مردم هستند كه با انها مردم را .  راهنماي وارشاد انسانها قرار داد

 . ه سرمنزل وصل برسانندب
و جهت شناخت; انها كتاب و ميزان را نازل كرد; تا بوسيله ان انسانها را هدايت  

به حق برسد وانكه باطل را بخواهد نيز  )یروشن(كنندتا هركه حق را بخواهد با بينه 
 . با بينه به باطل برسد

ها  وخليفه خود را وبا لطف وعنايتش براي مردم قانوني را قرار داد تا با ان حجت 
 .  بشناسند و بتوانند انها را از مدعيان دروغين در هر زمان تميز  دهند

وان قانون اينست كه يك خليفه با وصيت مي ايد و دوم باعلم وحكمت مي ايد  
 . وسوم دعوت اوبه سوي حاكميت خداست

خليفه ای  بيادار انگاه كه خداند فرشتگان را فرمود من در زمين.(خداوند ميفرمايند
خواهم گماشت گفتند پروردگارا ايا كسي را خواهی گماشت كه در زمين فساد 
كنند وخونها ريزند و حال انكه ما خود تورا تسبيح و تقديس می كنيم?  خداوند 

و خداوند همه اسماء را به ادم داد *فرمود من چيزی را می دانم كه شما نمی دانيد 
ان فرشتگان پديد اورد  و فرمود اگر شما  در دعوی انگاه حقايق ان اسماء را در نظر 

فرشتگان عرضه داشتند ای خدای پاک و * خود صادقيد اسماء اينان را بيان كنيد 
 *)منزه ما نمی دانيم جز انچه تو خود به ما تعليم فرمودی تو دانا و حكيمي 

ه به در اين ايات  شريفه فوق خداوند بعد از محاججه واعتراض ملائكه بر  سجد
خلافت را به ادم  يعنی خليفه و جانشين خويش در زمين ميدهد و نيز سه ) ع( ادم 

 .  راه را برای شناخت خليفه خداوند در اختيار مكلفين قرار می دهد كه
خليفه او  ) ع(خداوند در محضر ملائكه وابليس نص صريح داشت كه ادم  −١

 در زمين است 
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 .او ياد داد بعد از خلق ادم كليه اسماء را به  −٢
سپس خداوند به تمام كسانی كه او را عبادت می كردند ملائكه وابليس دستور  −٣

 ;  داد بر ادم خليفه خود سجده كنند
 در هر زمان است و ان ) انبياء واوصياء ع(واين سه مورد قانون شناخت خليفه 
 اول اينكه خليفه با وصيت می ايد

رار دادن خليفه كرد خداوند متعال و اولين كسي كه نص صريح بر وصيت و ق 
 . است

وهركس اطاعت كرد در اين امتحان نجات يافت واين امتحان تا روز قيامت ادامه 
. همانگونه كه ابليس دراين امتحان بخاطر غرور وتكبر بر خليفه ماند.خواهد يافت 
يعني رد شدن وقبول در اين امتحان ) من از او بهترم(أنا خير منه (  انهم با گفتن 

همانگونه كه .. تا اخر زمان باقي خواهد ماند) اطاعت امر خدا (خليفه سجود بر 
اطاعت وتسليم امر خدا برسجود به خليفه سبب پيروزي ملائكه شد ; مومنين نيز 

 . اينگونه پيروزميشوند
و تكبر ابليس باعث شد تا او در اين امتحان بازماند و اتباع او از انس وجن اينگونه 

 .مانندبازمي 
ياد ار وقتی را كه به فرشتگان فرمان داديم همه بر ادم سجده : (وخداوند فرمود 

كنيد وانها تمام سر بر سجده اوردند جز شيطان كه از جن بود بدين جهت از اطاعت 
خدا سرپيچی كرد ايا مرا فراموش كرده و شيطان وفرزندانش را دوست خود گرفته 

نند و ظالمان كه به جای خدا شيطان را برگزيدند ايد در صورتيكه انها شما را دشم
  ٢) ٥٠كهف *بد مبادلی كردند 

                                                            

ملتفت شويم كه اين ايه كريمه نصی صريح وروشن بر حاكميت خداوند است كه روشن در اينجا بايد  − ٢
می كند هركه ان را قبول كرد وانها ملائكه بودند و كسي كه ان را رد كرد وقبول نداشت ابليس است و بعد 
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 .واين سنت از ادم تا خاتم ادامه دارد )سنة االله ولن تجد لسنة االله تبديلا( 
 ...  واين سنت يعني استمرار وصيت واعتراض بر ان ادامه دارد و خواهد ماند 

ن اعتراض ميكند وقابيل را تحريك به قتل هابيل را انتخاب ميكند و شيطا) ع (و ادم 
ثم أوحى االله إلى آدم أن يضع …: ((قال )  ع(عن أبي عبد االله , ف(خليفه ميكند  

ميراث النبوة والعلم ويدفعه إلى هابيل , ففعل ذلك فلما علم قابيل غضب وقال 
 وأن االله ألست أكبر من أخي وأحق بما فعلت به ? فقال يا بني أن الأمر بيد االله: لأبيه 

خصه بما فعلت فإن لم تصدقني فقربا قربانł فأيكما قبل قربانه فهو أولى بالفضل  
وكان قابيل صاحب زرع فقرّب . وكان القربان في ذلك الوقت تنزل النار فتأكله 

قمحا ً رديئا ً  وكان هابيل صاحب غنم فقرّب كبشا ً سمينا ً  فأكلت النار قربان هابيل 
يا قابيل لو ولد لكما وكثر نسلكما افتخر نسله على نسلك بما : فقال فأتاه أبليس . 

خصه به أبوك  ولقبول النار قربانه وتركها قربانك وأنك إن قتلته لم يجد أبوك بُدا ً 
 ٥٥قصص الأنبياء  ... )) من أن يخصك بما دفعه إليه  فوثب قابيل إلى هابيل فقتله 

             . 
و او . كرد كه ميراث نبوت وعلم را به فرزندش هابيل بدهدخداوند به ادم وحي   

اينگونه عمل ميكند و وقتي قابيل از اين ماجرا اگاه ميشودبا ناراحتي به پدرش 
به او ) ع( ادم  .و اين امر حق من است  ,ويد ايا مگر من از او بزرگتر نيستمگمي

ابيل را مختص اين ميگويد فرزندم اين امر جانشيني  به دست خداوند است و او ه
امر قرار داد واگر باورنميكني قرباني را براي خدا قرار دهيد و هر كس قربانيش  را 

ونشانه قبول اين قرباني اين .خدا قبول كرد او صاحب اين امر خلافت خواهد شد 
                                                                                                                                                                                   

نی ابليس از اين هركه اين حاكميت مطلق خداوندرا قبول نداشته باشد اخر اين ايه بر او مطابقت می كند يع
شيطان وفرزندانش را دوست خود گرفته ايد در (وفرزندانش را دنبال كرده و خدارا فراموش كردند 

 )صورتيكه انها شما را دشمنند و ظالمان كه به جای خدا شيطان را برگزيدند بد مبادلی كردن
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قرباني هابيل كه صاحب گوسفند بود يك ...است كه توسط اتش برده خواهد شد
و اتش قرباني هابيل را ,  گندم مانده بود.صاحب زمين وقرباني قابيل كه  ,قوچ

در اين هنگام ابليس امد وگفت اي قابيل اگر صاحب فرزنداني شديد  .گرفت
فرزندان برادرت بر فرزندانت تفاخر ميكنند انهم بخاطر كار پدرت وقبول كردن ان 

صيتو ر پدرت كسي را به جز تو براي وگاتش قرباني برادرت واگر او را بكشي دي
                                                                               .جانشيني پيدا نمي كند وقابيل هابيل را كشت  

إن االله يأمركم أن تؤدوا الأمانات الى : (( في قول االله عز وجل ) ع(وعن أبي عبداالله   
: (( قال )) أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن االله نعمّا يعظكم به 

 ] . ٦٠/غيبة النعماني)) [هي الوصية يدفعها الرجل منا الى الرجل 
كه امانات را به اهلشان باز دهيدرا پرسيدن و تفسير اين ايه )  ع(واز امام صادق

منتقل مي   د از اوايشان  فرمودند  اين وصيت است كه ازامام به فرزند و وصي بع
 .       شود

بماذا يعرف ): ع(قلنا لأبي عبداالله (:الحارث بن المغيرة النضري, قال وعن  
/ ٥٢حار الأنوار جب) السكينة والوقار والعلم والوصية ب: صاحب هذا الأمر? قال

 و.١٣٨
 سوال شد كه صاحب امر را چگونه بشناسيم ? ) ع(از امام صادق 

وصيت راهي شد براي  پس .مي ايد وصيتو  وقارو با علمفرمود با سكينه و 
 شناخت خليفه 

  .دوم  علم وحكمت  
بعد از وصيت خداوند بر خليفه ; واعتراض ملائكه به ا ينكه ما تورا حمد وتسبيح 

خداوند  .ميكنيم و ميخواهي كسي را قرار دهي كه خونريزي وفساد را به راه اندازد 
من چيزي را ميدانم كه شما نمي دانيد وبه ادم علم تمام اسماء را داد :  به انها فرمود
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و فرمود اگر راست ميگويد اسماء اينها را به من بگويد  و ان را به ملائكه عرض كرد
 .و انها از اين علم با زماندن 

 .   براي روشن شدن موضوع به اين مثال قراني توجه كنيد
ناَ وَقَالَ لَهُمْ نَبيُِّهُمْ إنَِّ االلهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلكًِا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْ (

وَنَحْنُ أَحَقُّ باِلْمُلْكِ منِهُْ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً منِْ الْمَالِ قَالَ إنَِّ االلهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ 
  بَسْطَةً فيِ الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَااللهُ يُؤْتيِ مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ وَااللهُ وَاسِعٌ عَليِمٌ 

طالوت رانبي شان به امر خدا  انتخاب ميكند وقوم اعتراض ميكند كه ما بهتر از او  
هستيم وما به ان اولی تريم وحتی او مالی ندارد چگونه او را بر ما رهبر قرار می 
دهی; گفت خداوند او را انتخاب كرده  و  به او علمي ميدهد ودر قران به ان اشاره 

 )شده  وزدناه بسطه من العلم 
ان قوم بعد از اينكه از پيامبرشان خواستند كه ملكي را برايشان انتخاب كند طالوت 
را انتخاب ميكند وانها اعتراض ميكنند همانگونه كه ملائكه اعتراض كردن وگفتن 
كه طالوت هيچ گونه مالي ومنصبي در بين ما ندارد در اين موقع پيامبرشان جواب 

علمي دارد كه  از خداوند است واو ملكش را به انها را با اين جمله ميدهد كه او 
مسئله در اين جا فقط علم است نه چيز ديگر . . هركس كه ميخواهد ميدهد

واين در محاججه تمام ائمه ,  وخداوند حجتش را در هر زمان با علم مسلح ميكند
كه حقشان را بوسيله علمشان روشن كنند مانندمحاجه كه بين .به وضح ذكر شده 

پرسيده شد اي فرزند )  ع(يهود ونصارا در مجلس مامون شد و از امام رضاعلماي 
رسول االله به چه چيز امامت به مدعيش ثابت ميشود ?  فرمود با نص و دليل مي 

 گفتن دلايل امامت چيست?...ايد
 . فرمود علم واستجابت دعوت خود 
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بالنص والدليل , قال  ) :ع ( يا إبن رسول االله بأي شيء تصح الإمامة لمدّعيها ? قال 
عيون أخبار )) [في العلم واستجابة الدّعوة ) : ع ( فدلالة الإمام فيما هي ? قال : له 

 ].     ٢١٦ص ٢ج) ع ( الرضا 
                                                                                                                                        

  .دعوت به حاكميت خدا ميباشد .قانون سوم در اين قانون معرفت
 واطاعت و تبيعيت از او  تبعيت اوامر خدا ميباشد 

قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء عمران ايه (
٢٦( 

 بگو خداوند صاحب ملك است واو ملكش را به هر كه بخواهد خواهد داد واز 
 هركه بخواهد خواهد گرفت 

ا ( وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ االلهِ وَتَعَالَى عَمَّ
 )٦٨:القصص(يُشْرِكُونَ 

 خداوند خلق ميكند هرانكه را بخواهد و صاحب اختيار است واختيار  
 .مشركين ميكندهرانكه رابخواهد وپاك ومنزه است از

اين ايات ثابت ميكنند كه ملك بدست خداست و او صاحب اختيار است واين  
وغير از او كسي نميتواند حاكم و خليفه خدا را . اختيار فقط بدست خداوند است

انتخاب كند و اختيار خليفه توسط انها شرك به امر خداست سبحان االله وتعالى عما 
 . يُشركون  

ايا ديديد كسی از ما به هركه خودش خواست وصيت : ((گفت) ع(از ابی عبداالله 
برمرد تا مردی )ص(كند? نه به خدا در صورتی كه عهدی از خداوند و رسولش 

          )١/٣٧٠الكافی))  (ديگرتا اينكه امر با صاحبش به پايان خواهد رسيد
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از سعد بن عبد االله قمي  در حديث ((امده كه 115ص1در كتاب اثبات الهداه ج
بود در باره ) ع(امام حسن عسكري  كه در زمان حيات) ع(طولاني  از امام مهدي 

وامام مهدي . انتخاب كنيم سوال شد)خليفه (اينكه چرا ما نميتوانيم براي خود امام 
 . كه در ان زمان كودكی خردسال بود اينگونه جواب دادند)  ع(
فرمود ايا . تند مصلح اياكسي را كه انتخاب ميكنيد مصلح است يا مفسد ?  گف 

امكان دارد كه مصلحين شما  در شخصي را كه انتخاب ميكنند دچار اشتباه شوند? 
وكسي را انتخاب كنند كه در باطنش فساد و در ظاهر مصلح باشد را انتخاب كنند? 

امام فرمود اين همان علتي است كه با برهان عقلي برايتان گفتم كه عقل . گفتند بله 
 .  ك كندشما ان را در

به من بگويد ايا پيامبران خدا كه انها مورد لطف خدا قرا گرفتند ومعصوم بودند و 
.  وحي بر انها نازل ميشود واعلام هداي قوم  و داراي عقل كامل زمانشان بودند

در اختيار ممكن است منافق بجاي مصلح انتخاب ,  )ع(وموسي , مانند عيسي
پس از امتحانات دشوار از قوم ) ع(وسي امام فرمود م. كنند?  گفتند خير  

خودهفتاد نفر را براي ميقات انتخاب كرد كه در ايمان انها شك نداشت ولي بعد 
مشخص شد منافق بودند و انها به موسي اينگوننه  جواب دادند كه در قران به ان 
اشاره شده كه بعد از ان در ميقات گفتند موسي قبول  نميكنيم مگر خدا را با چشم 

. وعيسي ع يكي از حواريونش منافق بود و جاي او را به يهود نشان داد , ببينيم 
واگر خطا در انتخاب كساني كه معدن علم ونزول وحي بودند افتد و  بجاي مصلح 

چه رسد به .  و انها گمان ميكردند مصلح انتخاب كردند! مفسد را انتخاب كردند
واين .  كه از سر درون اگاه باشد  انسان خاكي  پس انتخاب فقط بدست كسي است 

 ...اختيار را حتي از مهاجرين وانصار ميگيرد 
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اين  چكيدهاي ازقانون معرفت خليفه است واين انتخاب را خداوند از همه گرفته  
 .  است

اين سه مورد همان قانون خداوند سبحان برای معرفت حجت يا خليفه خداوند در 
واين سه امر سنت خداوند سبحان برای معرفت خليفه از روز اول .زمين است 

  و ادامه دارد وباقی خواهد ماند تا اتمام دنيا و قيام ساعت .خلقت است 
حب بيعت الله باشد وصا) لدني(وصي بايدباين سه قانون يعني با وصيت وعلم. 

 . بيايد تا امر او امر خدا وفعل او فعل خدا باشد
براي اتمام اين بحث مثالي را براي تجلي خليفه ويا صاحب وصيت پيامبر خدا ذكر 

 .        ميكنيم 
 سبح اسم ربك الاعلي

تسبيح يعني حمد خدا را بجا اوردن است وان ثناي خداست كه با حمد شروع 
كه اين خود نياز به معرفت دارد ; كه خداوند ان را از طريق .  وباشكر تمام ميشود

كه شكر وحمد سپاس :  يادشده ) ع(واز ائمه. انبياء واوصياء به ما ياد داده است
من لا يشكر المخلوق (خدا از طريق شكر مخلوقاتش و احترام به همنوعان است  

خلق عيال . اعونهم به عياله يا الخلق عيال االله وارئفهم به عياله ) لا يشكر الخالق 
خداوند هستند ونزديكترين شخص به خدا مهربانترين انها وبامنفعترين به خلق 

 .گرداند) ع(خداست تا سرور را وارد دل اهل بيت
پس تسبيح و حمد بندگان خدا مهرباني با مظلومين و مدارا با ايتام وارامل و  

 مشركاندرمقابل سخت واستوار باشد بر معاندين وكفار و
علي ,  و اين همان  حق است كه بر زمين سير ميكند ; واسم ربك الاعلي  برزمين 
پس .  است چون او اسم اعلي واعظم است  وحق باعلي وعلي باحق است) ع (

معني سبح اسم ربك الاعلي  حق باش وبر زمين سير كن انهم با عمل نه با زبان 
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ه ; علي صفت هستند نه عمل علي همانگونه كه امروزه براي بعضي ها متوهم شد
 ,           را انجام ميدهند و از اسم او استفاده ميكنند 

پس چون انرامعتدل بيارايم ودر ان روح خويش بدمم همه بر او سجده كنيد ((      
   )٢٩حجر*

 امرخدا با خليفه او در زمين
لام خداست حال كه دانستيم خليفه نماينده و قائم به امر خداست و كلام او ك

إنِْ هُوَ * وَمَا يَنطقُِ عَنِ الْهَوَى: ((همانگونه كه در قران در مورد خليفه كامل  امده كه 
سُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنهُْ فَانتَهُوا: (وبقوله تعالى ) إلاَِّ وَحْيٌ يُوحَى  )  )وَمَا آتَاكُمُ الرَّ

و اينكه انچه رسول * نب مابلكه وحيست ازجا* از  هوا و خود سخن نميگويد 
 * . برای شما اورد انجام دهيد وغير از ان را رها كنيد

 ٣.قرار داد)  ص(امام علي را نفس محمد : و خداوند 

                                                            

فَقُلْ تَعَالَوْاْ نَدْعُ : تور دادخداوند بندگان پاكش را از سائر مردم جدا نمود و در ايه مباهله به پيامبر دس.− ٣
عْنةَُ اللّهِ عَلَ  ال ﴿ى الْكَاذِبيِنَ أَبْناَءنَا وَأَبْناَءكُمْ وَنسَِاءنَا وَنسَِاءكُمْ وَأَنفُسَناَ وأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنجَْعَل لَّ

خودمان و خودتان  را فرا بگو ای محمد بياييد پسرانمان و پسرانتان و زنانمان و زنانتان و ). (٣(﴾٦١عمران
علی وحسن و ) ص(و حضرت محمد .خدا را بر دروغگويان قرار دهيم خوانيم سپس مباهله كنيم و لعنت

را بيرون اورد و انانرا خاندان وخويشان خود خواند  سبس امام فرمود ايا معنی انفسنا ) ع(حسين وفاطمه 
است و از دلايل ان گفتار رسول اكرم است كه  )ع(را می انيد  ? منظور علی ) نفس خودمان (وانفسكم 

هنگام كه به قبيله بنی وليعه فرمود يا بايد از حركتشان باز مانيد يا فردی را به سويشان می فرستم كه همچون 
واين خوصوصيت قبل از ان  نزد كسی نبوده وفضلی است كه . است ) ع(من يا خود من است ومراد علی 
) ص(ند وشرافتی است كه موجودی بر ان بيشی نمی گيرد چرا كه رسول هيچ كس بران اختلاف نمی ك

 را همچون  نفس خويش می داند) ع(علی
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وامر خدا دانست و اين انتخاب پيامبر انتخاب ) ص(را امر محمد ) ع( وامر علي 
 خداست  

 .تچون حلال محمد حلال وحرامش حرام خدا تا  روز قيامت اس
ا شود گمراه يا كافر زيرا هركس اهل بيت نبي را رها كند واز كتاب جد 

مي فرمايند اگر ما مردم را با راي خود ) ع(همانگونه  كه امام صادق )  كافي(ميشود
ولي به روشنگري از پروردگار ! هدايت مي كرديم مانند اقوام قبل گمراه ميشديم

به پيامبرش ياد داد و او نيز  ان را به ما ورسولش مردم را هدايت نموديم ان را خدا 
 299بصار الدرجات ص  )  ياد داده است 

با هواي نفس خود چيزي نميگويم  : ميفرمايند) ع(و در جای ديگری  امام صادق
 . واز خود چيزي نقل نميكنيم  ولي انچه گفته پروردگارمان است مي گويم

نه اي ميفرمايند كه انگار از خداوند گفته خود را به گو)ع (در اين كلام امام صادق 
مستقيما امر ميگيرد اين در حالي است كه  خداوند رسالت خويش را با خاتم النبين 

 . تمام كرده است
 ايا اهل بيت نيز به غيب اتصال داشتند وايا وحي بر انها نازل ميشود ?

رك فيكم كه ميفرمايند اني تا) ص(براي توضيح به اين موضوع به گفته رسول اكرم
الثقلين من دو چيز گرانبها را به امانت ميگذارم توجه داشته باشيم و هر كلام و 

( : (فرمود) ص(رسول خدا ... توضيح بهتراست كه ازاين دومطلب خارج نباشد 
الرويا : قيل يا رسول االله , وما المبشرات ? قال . لا نبوة بعدي إلا المبشرات 

 ))الصالحة 
رسالت بعد از من تمام شد  الا مبشرات پرسيدند مبشرات : رسول خدا ميفرمايند 

 )خواب صادقه( چيست فرمود روئيايه صادقه 
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قيل يا رسول االله , وما المبشرات ? قال . لا نبوة بعدي إلا المبشرات ( (و ميفرمايند
 ) إنها جزء من سبعين جزءا من النبوة )( ٩٠ص٨٥الرويا الصالحة بحار ج: 

يست الا مبشرات گفتند مبشرات چيست فرمود روئيت صالحه و نبوتی بعد از من ن
 )جزءنبوت است   70روئياي صادقه جزئي از 

 )٢١١رويا المومن تجري مجرى كلام تكلم به الرب عنده كتر الفوائد ص 
كه روئياي صادقه كلام خداوند است كه ملائكه انرا از خداوند به بنده :  وميفرمايند

هركس كه مرا در خواب ببيند انگار كه در : فرمايندومي. گان صالح ميرسانند
حقيقت مارا ديده زيرا كه شيطان نه بصورت من ونه بصورت اهل بيت نميتواند در 

 .ايد 
نقل شده كه به امام گفت اي ) ع ( از يكي از صحابه امام رضا) ١٧٦ص٨٥بحار ج

اگر  را در خواب ديدم وگفت چگونه خواهيد بود) ص(فرزند رسول رسول اكرم
درسرزمين شما پاره تنم  دفن شود و حافظ وديعه من باشيد وستاره من درثراي شما 

من ان مدفون شده و ان ستاره و وديعه رسولم كه : وامام به او ميگويد, غيب شود
در سرزمين شما خواهم بود و هركس مرا زيارت وحقم را بداند من و پدرانم در 

ه اندازه ثقلين گناه داشته باشد و از پدرانم از قيامت شفيع او خواهيم بود حتي اگر ب
نقل شده هركس ما را در خواب ببيند بدرستي كه ما را در ) ص(جدم رسول اكرم 

حقيقت ديده وشيطان نمي تواند به صورت ما يا به صورت شيعيان ما در ايد 
 . وخواب صادقه جزءي از هفتاد جزء نبوت است

 .درخواب مثل كلام ما در بيداري استكلام ما :  ميفرمايند)  ع(وائمه
يا نمايند و خليفه كا ) ص(اگر درست در كلام توجه شود ميبينيم كه رسول اكرم   

مل خدا بر روي زمين ومثال كامل او با ختم نبوت دربي ديگر از رحمتش را براي 
همه باز ميكند وان روئياي صادقه يا جزئي از هفتاد جزء نبوت  است كه محدود به 
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مَهُ االلهُ إلاَِّ وَحْيł أَوْ ( . (ص خاص  يا زمان  خاصي نيست شخ وَمَا كَانَ لبَِشَرٍ أَنْ يُكَلِّ
)  شوري (منِْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِيَ بإِذِْنهِِ مَا يَشَاءُ إنَِّهُ عَليٌِّ حَكيِمٌ 

يا بواسطه حجاب يا از الا از طريق وحي وهربشري نميتواند با خدا سخن گويد 
هر انچه كه بخواهد و او بلند مرتبه  وارسال وحي به اذن خدا) فرشته(طريق رسلش 
 ) وحكيم است

واين روئيت صادقه  براي استقامت در مسير حق وشناخت راه درست ازنادرست  
در خواب صادقه كه به ) ع(است كه بوسيله ديدن انبياء و اوصياء و اهل بيت 

انها را , نذار ميدهند كه در كارهای  كه ببيند بندگان  به راه كج مي روندمابشارت يا ا
 . يا در كار خير ثابت قدم گردانند .  به راه حق هدايت  كنند

 . بوده است)  ص(واين درب رسالت  از  خليفه  خدا  از زمان قبل از رسول اكرم  
يه  ارسال می كند  رسولانی از طرف خود برای اهل انطاك) ع(عيسی : بطور مثال 

وخدا وند . به امر خدا كار می كند ) ع ( واينها رسولی از خدا هستند چون عيسی
هرگز پيش از امر خدا كاری نخواهند كرد وهر چه كنند به امر اوكنند ( مي فرمايد

 ) 27انبياء ..
از ان ياد  يس است و در قران در سوره )  ع( واين ارسال از رسول خداوندعيسی  

را مثل بزن كه رسولان )انطاكيه(ای رسول اكرم برای انها حال قريه (است  شده 
چون تكذيب  نخست دو تن از رسولان را فرستاديمحق برای هدايت انها امدند كه 

شدند باز رسول  سومی را برای مدد و نصرت مامور كرديم تا همه گفتند ما به 
 ) 14رسالت شما امديم  يس 

) ع( فرستاديم در صورتی كه اين ارسال از عيسی: و در اين ايه خداوند می فرمايد
 است 
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) ع(چون عيسی . و رسالت خداوند متعال است )  ع(پس اين ارسال از عيسی 
ورسول اكرم با فرستادن اولين رسول خويش ) . مثال خداوند در خلق می باشد (

 .  ان را ثابت كرد 
زيرا .  به عنوان رسول نام برده ميشد )  ع(عيه اهل بيتدر اد) ع ( ازامام علي 

 . رسالت را از مثال و نماينده كامل خدا شروع كرد
نبوت را ختم نمود  درب رسالت خويش را  ) ص( وبعد از اينكه حضرت  محمد 

كاملا مشهود )  ع(انهم  از طرف خداوند و اين در كلام اهل بيت.   از زمين  فتح كرد
      .می باشد   

السلام من االله على : وتقول ) : ع(عن الصادق) ع(في زيارة أمير المؤمنين علي 
الخاتم لما سبق محمد أمين االله على رسالته وعزايم أمره ومعدن الوحي والتنزيل , 

, والمهيمن على ذلك كله الشاهد على الخلق , السراج المنير  والفاتح لما استقبل
سلام از خداوند بر محمدامين خدا بر ) ركاتهوالسلام عليه و رحمة االله وب

 ومسلط بر انها ... وخاتمه انچه بوده وگشاينده انچه ايد....رسالت
وشهادت .....وشهادت می دهم كه جز خدا خدای نيست٤..).قال امير المومنين ( 

می دهم محمدبنده اووخاتمه دهنده رسالت قبل ورسول گشاينده دعوت و ناشر در 
 ) .اشد اينده ان می ب

و .  جزءنبوت است ميباشد ٧٠يعني خاتم نبوت وفاتح بشارت كه جزي از 
كامل كرد و انها از طريق  )  ع(نبوتش را براي اهل بيتش) ص(حضرت محمد 

معرفت كاملي كه از او دارند  امر ميگيرند و ما  اوامر خود را از خليفه او يعني  اهل 
براي توجه بيشتر  .  د ميگيريم كه دروازهاي شهر علم محمدي هستن)  ع(بيت

 :اينگونه توضيح مي دهدكه ) ع(دعاي سمات را يماني 
                                                            

 ١٥٧ص  ٢إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب ج  − ٤
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كاملا وبصورت )  ع(ال خدا وند در  سفر تثنيه و دعاي اهل بيتثتجلي م) ص(محمد
بُّ منِْ سِيناَءَ, وَأَشْرَقَ لَهُمْ منِْ سَعِيرَ, : (واضح اشاره شده ورد في سفر التثنية جَاءَ الرَّ

 .)٥() منِْ جَبَلِ فَارَانَ, وَأَتَى منِْ رِبْوَاتِ الْقُدْسِ, وَعَنْ يَمِينهِِ نَارُ شَرِيعَةٍ لَهُمْ وَتَلألأَْ 
رب از سيناء امد واز ساعير اشراق يافت واز : در سفر تثنيه اينگونه وارد شده كه 

كوه فاران تلئلؤ كرد واز ربوات مقدس امد واز سمت راستش اتش شريعت برايشان 
 . بود

وبمجدك الذي ظهر على طور سيناء , ... وأسألك اللهم . (... و در دعاي سمات  امده  
, وبطلعتك في ساعير ,  وظهورك في ) ع(بن عمران  فكلمت به عبدك ورسولك موسى

) ع(خدايا تورا می خوانم به مجد وبزرگواری  خود كه در طور بر موسی ...)   فاران 
و ظاهر ) بيت المقدس (اشكار شدی و با بنده خود سخن گفتی  و طلوع خود در ساعير 

 )شدن خود در فاران 
ص ( وظهور خداوند  در فاران با محمد.بود ) ع( طلوع خداوند در ساعير با عيسی 
 . می باشد )

بايد ملتفت شد كه ارتباط عبارت دعا تصاعدی می باشد از نبی كه خداوند با او سخن 
می باشد )ع ( است تا نبی كه مثال طلعت خداوند شد و او عيسی) ع( گفت و او موسی

وفرق بين . می باشد)ص ( و نبی كه  مثال ظهور خداوند شد و ايشان حضرت  محمد
طلوع وظهور اين است كه طلوع پايين تر از تكامل می باشد ويا جزئی از تجلی  ظهور 

مثال خداوند در خلق بودند ولاكن ) ص(ومحمد ) ع( وهر دو انها عيسی. استكامل 
ضرورتی بود برای ) ع (و بعثت عيسی ) ص(به مرتبه پايين تر از محمد) ع( عيسی

كه مثال خداوند در خلق می باشد ومحمد ) ص( مدمقدمه ظهور و بعثت حضرت  مح
خداوند  ,و اگر به ابتدای خلقت باز گرديم. خليفه كامل خداونداست  "حقا) ص(

                                                            

 ٢/ ٣٣: تثنية  (٥)
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يعنی  ) (٣٠سوره بقره ) (انی جاعل فی الارض خليفه (ملائكه را مخاطب قرار می دهد 
بود وبقيه انبياء حتی اگر بگويم ادم خليفه خداوند ) من خليفه ای در زمين قرار می دهم 

واوصياء نيز همانگونه بودند ولی هدف رسيدن به خليفه حق خداست يعنی شخصی كه 
خليفه كامل خداوند سبحان می باشد تا لاهوت را درائينه وجودش كامل و تمامتر از 

شخصی كه بين منيت وانسانيت و بين لاهوت و ذات  .بقيه انبياء و اوصياء منعكس كند
 .                  ال  حركت باشد خداوند الهی در ح

سوال می كند فدايت ) ع(امده كه ابو بصير از امام صادق ) ٤٤٢ص١در كافی جلد  
عروج كردند ?فرمود دو بار و جبرائيل او را در موقفی ) ص( شوم چند بار رسول اكرم

ين قرار داد و به او گفت اين مكان شماست  در مكانی هستی كه هيچ نبی و ملكی  به ا
وبروردگار بر تو صلوات می فرستد فرمود ای جبرائيل چگونه .مكان نرسيده است 
گفت می فرمايد سبوح قدوس من بروردگار ملائكه و روح هستم .صلوات می فرستد 

ورحمت من جلوتر از غضب من می باشد ورسول اكرم فرمود خداوند عفوت عفوت و 
ی در مقام قاب قوسين يا نزديكتر از ان در جای بود كه همانگونه كه خداوند فرموده يعن

وابو بصير سوال می كند فدايت شوم  قاب قوسين يا نزديكتر از ان يعنی چه ? و امام 
و بين انها حجاب نورانی )ع ( فرمود به اندازه فاصله  تيرسر نيزه تا كمانش سبس فرمود

ند سر سوزن به و مان...كه نور افشانی می كردد و نمی دانم چيست سبس فرمود زبرجد 
وخداوند تبارک وتعالی به او فرمود ای محمد فرمود .ماشاءاالله نور عظمت نظر افكند 

فرمود )ص (لبيک بارب وخداوند فرمود چه كسی بر امتت بعد از تو می باشد و محمد
خداوندعا لم تر است فرمود علی ابن ابيطالب امير المومنين و سيد تسليم شدگان و 

به ابو بصير گفت ای ابامحمد بخدا ) ع( باشد سبس امام صادق فرمانده محجلين می
محمد در آنی ...از زمين نبود بلكه از اسمان بصورت شفاهی بود ) قسم ولايت علی ع

كه در ذات خداوند فا نی می گشت جز خداوند واحد قهار چيزی باقی نمی ماند وجز 
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وان  ,ان وتعالی استنوری كه ظلمتی در ان نبود باقی نمی گشت واو خداوند سبح
و او .   پرده حجاب برايش كاملا باز شد وخداوند را به حق شناخت ) ص دمحم(بنده

تنها شخصی است كه می تواند خداوند را به خلق به شكل تمام معرفی كند ونيز او 
خليفه كامل خداوند است كه لاهوت در ان تجلی می يابد يا ذات الهی كاملا در انسان 

اگر انسانی  شر كت توليدی  .برای بهتر روشن شدن مثالی را می زنيم  . شناخته شود 
داشته باشد كه در ان الات و كارگرانی باشد كه خود ان را مديريت می كند  نتيجه وثمر 
ان توليد صددر صد می باشد سپس ان شخص خواست برای ان توليدی جايگزين يا 

اين كار انتخاب كرد كه می تواند ان را برای خود نماينده ای قرار دهد ; شخصی را برای 
اداره كند لاكن اگر او بر نمايند اش اشراف نداشته باشد نتيجه توليد هشتاد در صد می 

پس بايد بر او اشراف داشته باشد تا نتيجه اين توليد به صد در صد برسد وبعد از ,  شود
بر او توليد به صد در  ان شخصی را يافت كه توليد را به نود درصد می رساند وبا اشراف

صد می رساند ودر اخر شخصی را پيدا كردكه مانند خودش ميباشد و انگار صورتی از 
اوست  كه نتيجه عمل وتوليد را بدون اشراف بر كارش به صد در صد می رساند  و او 
را جايگزين وخليفه خود گردانيد و او را نماينده تام الاختيار خود نهاد زيرا جز برای 

پس الان اشراف صاحب شركت بر اين , ورضايت صاحب توليد كاری نمی كند مشيت
و نيز كسی كه از اتش چيزی می شنود به اندازه .  .نماينده ; كاری بيهوده می باشد

همانگونه كه كسی كه ان را می بيند به اندازه ديدن ان , اتش را می شناسد ,  شنيدن از ان
از او در اتش بسوزد معرفت او از اتش  اما شخصی كه چيزی, اتش را می شناسد

ولی كسی كه كاملا در اتش بسوزد .لاكن به اندازه سوختن در ان ,   بيشتر است"يقينا
حتی خودش اتش شود; معرفتش بطور كمال وتمام ميباشد وحتی نمی شود او را از 

 مبارک باد ان كس كه.(وخداوند مي فرمايد , اتش تشخيص داد چون او نيز اتش شده 
دراين اتش است يا به گرد ان در طلب است ومنزه وبلند مرتبه خداوند كه افريننده 



 ٣٥ _________________________________________________كتاب وصي در 
 

واين مثلها را می زنيم تا حقايق روشن شود ) (٨نمل . عوالم  بی حد ونهايت است
واين مقام محمود  .) ٤٣عنكبوت )) .وليكن به جز مردم دانشمند كسی تعقل نمی كند 

 ...        خداوند گشت است كه فاني در نور) ص(حضرت محمد 
انسان كامل يا خليفه حق خدا وظهور او در (بعد از بعثت نبی اكرم محمد ص  

است وتمام ائمه ) ص(ل از محمد امر اين ارسا) فاران و انعكاس لاهوت 
تجلی خدا در )(ص (ز طرف محمد رسول بودند برای اين امت ولی ا)ع(

است كه هرگاه رسول انها امد برای هر امتی رسولی (خداوند می فرمايد)خلق
يونس * حجت بر انها تمام شدحكم به عدل شود وبر هيچكس ستم نخواهد شد 

تفسير اين ايه سوال شد فرمود تفسير ان در باطن برای هر ) ع(از ابی جعفر )   ٤٧
قرن از اين امت رسولی از ال محمد خروج می كند برای قرنی كه در ان رسول قبل 

ياء ورسل می باشند واما معنی قول خداوند كه اگر رسولشان امد می باشد وانها اول
بين انها با قسط قضاوت می كند انها رسول هستند كه با قسط حكم می كنند و ظلم 

 )    ١٢٣ص  ٢تفسير عياشی ج.(نمی كنند همانگونه كه خدا می فرمايد
هنمايست ونيز خداوند می فرمايند تو اندرزدهنده  خلق هستی وبرای هر قوم را 

اينگونه است كه فرمود كه رسول خدا ص ) ع(تفسير اين ايه از امام صادق)٧رعد (
وبرای هر زمان از ما راهنمايست كه انها را به انچه  رسول خدا ) اندرز دهنده (منذر 

انها  اوصياء يكی بعد از )  ع( اورده هدايت می كند سپس راهنمايان بعد از امام علی
  ) ١٩١ص١كافی ج.(يكی 

حضرت  علي شروع كردواين را اهل بيت  دنو اين  تجلي خدا رسالتش را بافرستا  
 .        كه به امام علی عليه السلام رسول رسول خدا می گويند.  در كلامشان اورده اند

يعوذ بعض ولده ) ع(سمعت أبا عبد االله : عن جميل بن صالح , عن ذريح قال    
عزمت عليك يا ريح ويا وجع , كاينا ما كنت بالعزيمة التي عزم بها علي بن (ويقول 
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على جن وادي الصبرة   )ص(رسول رسول االله ) ع(أبي طالب أمير المؤمنين 
فلان ابن ابنتي فلانة , الساعة فأجابوا وأطاعوا لما أجبت وأطعت وخرجت عن ابني 

 )خ)(٨٥ص    ٨الشيخ الكليني ج  − الساعة الكافي 
تفسيره ايه شما منذر وبراي هر قوم هدايتگري ) ع( ودر جاي ديگر از امام صادق( 

واين سنت ) ع( است سوال شد وامام فرمود منذر رسول اكرم بود وهادي امام علي
 ) .با ماست وتا قيام ساعت باقي است

همانا قرآن : ( را شنيدم كه می فرمايد ) ع(اسحاق بن عمار گفت ابا عبداالله  از
تأويلی دارد كه قسمتی از آن قبلاً آمده , و قسمتی هنوز نيامده است , پس اگر تأويل 

وسائل الشيعه آل ) در زمان امامی از ائمه اتفاق بيفتد , امام آن زمان آنرا می داند 
                  196ص  27ج : بيت 
همانگونه كه اهل بيت فرموده اند كه قران مانند شب وروز در جريان است ايا اين  و

و مثال ......مثال خداوند است) ص(كلام در زمان ما هم جريان دارد واگر رسول 
است ) ع(در اين زمان   امام حجت محمد ابن الحسن العسكری ) ص(رسول اكرم
علي زمان و   .دايتگر به او كيست قوم ما می باشد پس ه)  اندرز دهنده(واو منذر
ان يگر قران مانند شب وروز در جرزمانمان را چگونه بشناسيم;  م) ص( محمد

برای مثال احمد كه بشارت او را . م يريد از كه بگيد قران را باير جديست پس تفسين
ست يا اينكه اين ايه ديگر در اين زمان تفسيری يم داده در زمان ما  كيسی ابن مريع
 د ??? يمی ا)ع ( سیيداز بازگشت عبع دايا اين احمو . ارد ند

علي دروازه شهر علم وهادي اوست ) ص( ايا همانگونه كه براي شناخت محمد 
كه در غيب است ) زمانخورشيد (زمان ما ) ع(خليفه زمان يا تجلي علي ومحمد 

تا ماه  داو برسان كه ما را به!!  ونميتوان اورا ديد ايا نيازي به دروازه و هادي نيست 
? ايا نيازي به تجلي امام غايب نيست? وچه كسي بهتر از ان كه محمد  دتابان او باش
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نمايند وخليفه وهدايتگر امام زمان (او را نماينده و امين ويمين خود ) ع(وال محمد
اين تير ي كه )ومارميت اذا رميت ولاكن االله رما (انتخاب كرده باشند??? )

 .ار استگتو نيست بلكه ازجانب پروردميفرستي ازجانب 
واين انتخاب بايد ازجانب كسي باشدكه از باطن اگاهي داشته باشد تا اين سفينه  

   .مانده در  فتنه ها  رابه سر منزل مقصود برساند
 )وانهار اذاجلاها *قمر اذا تلاها وال* والشمس وضحاها(      

وقسم * وقسم به ماه كه نورش را از خورشيد ميگيرد* سوگند به خورشيد ونور ان 
توجه كنيد كدام يك ديگري را روشن ميكند .* به روزكه انرا جلا وروشن ميسازد

در چشم عادي وعلوم زميني نور .  خورشيد روز را يا روز خورشيد را روشن ميكند
فرموده كه روز خورشيد را روشن ولي دراين ايه خداوند ,  روز از خورشيد است

  .وجلا ميدهد
متشابهات يماني .(در تفسير از كتاب) ع(ونقل از يماني موعود وصي  امام مهدي

وماه تجلي ) ص( امده كه خورشيد تجلي محمد)... وصي و رسول مام مهدي ع
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كه حقيقت وفضل محمد وال  ٦است) ع( وروز تجلي امام زمان) ع( علي وصي
 .اروشن ميكند محمد را براي م

 د وماه را روشن می كنندر باره  يارانش كه حقيقت اين خورشيد)  ص(رسول اكرم
برای آن زمان بندگانی را برگزيده ام كه قلب هايشان را برای ايمان (  دمي فرماين

امتحان نمودم و از ورع , اخلاص , يقين , تقوا , خشوع , صدق , حلم , صبر , 
وانها را داعی به به انچه كه من دارم  می باشند غب ورا.وقار  انباشته ساختم 

ئ من يا دهم  انها اولِ ِيی زمين قرار موانها را خليفه رو د وماه  می گردانميامرخورش
وان را نبی ورسولشان  قرار دادمين مرتضي برای انها نبی مصطفی و امهستند  

 .خواهم گذاشت
انهم بوسيله علمي كه از ) ٦٩ص٥٢بحار ج( د وانصار امام  هستن ءياان بندگان اول 

و )  ع(و خورشيد وماه اين زمان امام زمان .طريق دروازه اش به يارانش نقل ميكند 
) خليفه زمان(وصی ايشان كه رسول وفرستاده اوست و او را مثال خداوند در زمين 

                                                            

مَثَلِ من در ميان شما مثل خورشيد : ( فرمود ) ص(رسول االله : از ابن عباس روايت است كه می گويد  − ٦
بحار ) و مَثَلِ علی مثل ماه است كه اگر خورشيد غروب كرد از ماه روشنايی بگيريد و با آن هدايت شويد 

الشمس و : ( كند كه فرمودند  روايت می) ع(از فضل بن عباس كه از ابی عبداالله .  76ص  24ج : الانوار 
امام حسن و امام ) و القمر اذا تلاها . ( است ) ع(و روز قيام قائم ) ع(خورشيد امير المؤمنين ) ضحاها 

حبتر و دلام ) و اليل اذا يغشاها . ( است ) ع(خود , قيام قائم ) و النهار اذا جلاها . ( است ) ع(حسين 
  72ص  24ج : الانوار  بحار. هستند كه حق را مخفی ساختند 
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رده اند د وبرايش دعا كه اندكر كرذاور ا )  ع(اهل بيت كه.برای مردم فرستاده است 
. 
برای امام زمان دعا كرده واز ) ع( در مفاتيح جنان بعد ازدعای عهد امام رضا 

رسولی كه پدرانش امامان هستند نام برده وبرای او دعا كرده اين رسول از طرف 
 )      متك ئة ا واحفظ فيه رسولک وابا.(امام زمان می ايد 

خت زيرا كه اين رازي است از نمي شنا) ع(واين جانشين و خليفه را كسي جز امام 
اسرار خداوند كه مي خواستند با ان شيعيان وامتشان را امتحان كنند ونيز او را از 

 ... دشمنان محفوظ دارند ونيز كسي به دروغ ادعاي مقام او را نكند واالله اعلم 
 وحتي در زمان  ائمه انها تمام علومشان را به كسي نمي دادند زيرا كه دشمنان انها  

گرد او وابوحنيفه  شا) ع(و در محاجه  كه بين امام صادق ...هميشه در كمين بودند  
اتفاق افتاد متوجه مي شويم كه كلام اهل بيت مستور ومخفي است وعلم قران بود 

 .   كسی نمی داند حتی نزديكترين اشخاص به انها ) ع(خدا را به جز اهل بيت وكلام 
اي ابو حنيفه ادعا )       ٩٠ص  ١علل الشرايع ج.) .....ع(قال الإمام الصادق   

:  بله امام فرمود:  ميكني كه به علم قران وبه ناسخ ومنسوخ ان اگاهي داري  گفت
واي بر تو ادعاي علمي را مي كني كه ان را خداوند در كساني قرار داد كه خود اهل 

ب  را شناختيم  اهل بيت يا اهل كتا.(كتاب اند و نيز در خاصه از ذريه نبي ماست
 )..  ولي ذريه انها كيستن??

ايا امام زمان ذريه دارد? ايا او نيز دروازهاي دارد و براي شناختش در زمانمان . 
ر نماينده وخليفه أي دارد ان خليفه گهمانگونه كه در زمان سفراي قبل داشت? وا

 وايا اين زمامن زمان امدن انهاست ?  .كجاست
ان تخريب مقامات اهل زشيعيان ومسلمانان وبالاترااين همه بي حرمتي به   

وزير با گذاشتن كلام خدا بالاتر ازاين بي حرمتي هست كه امام  ما بيايد و  ) ع(بيت
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براي بحث ذريه امام وفرزندش بحث جداگانه  ( . زاين ذلت راهايی دهد ما را ا
 )          خواهيم داشت 
ای فرزندرسول خدا :گفتم)ع(محمد به امام جعفر صادق بن: ((ازابی بصيرگفت

انگاه فرمودند . بعدازقائم دوازده امام خواهند بود : شنيدم كه می گويد) ع(ازپدرت
دوازده مهدی و انها قومی هستندازشيعه ما كه  :بلكه فرمودند:نه فرموده دوازده امام 

 .) ٢/٣٥٨كمال الدين ))   (مردم را به موالات ومعرفت حقيقی ما دعوت می كنند
ميگويند اگر مسلماني )  ع(ميگويند علامتي دال بر ظهورش نيست واهل بيت   

گرسنه بخوابد مسلمان كه از او خبر دارد مسلمان نيست واگر مسلماني در شرق 
زمين بي گناه كشته شود و مسلماني در غرب زمين بشنود نداي اورا وكمكش نكند 

لمانان مي شود ظلمي هست  كدام ايا بالاتر از اين ظلمي كه به مس. مسلمان نيست
را )امريكا مملكت اهنی (اگر ما نيز طاقت جنگ با جالوت زمان . يك مسئول است

نداريم چرا مانند يهوديان زمان طالوت از خدا در خواست كمک نمی كنيم تا كسی 
ايا احتمال دارد كسي امده و انرا تكذيب كرده باشند وما  و...را برايمان بفرستد 

امده كه ازامام صادق تفسيره  ٢٠٧ص١در كافي جلد  .كذيب كنندها باشيم بدنبال ت
 : ايه

همه تكذيب  ءفرمود يعني اوصيا .ذيب كردندتمام ايات را تك..  (كذبوبه اياتناكلها 
     .شدند

 شكست منتظران
نكته ای را كه می خواهم به آن تاكيد كنم اين است كه تمامی امت ها منتظر پيامبر 

و در زمان ظلم , موعود خود بودند و آنها را با تمامی اسم ها و صفات می شناختند 
و ستمی كه گريبان گير آنها بوده به سوی خدا تضّرع و زاری والتماس می نمودند 

آنها را از اين خفت وخواری نجات دهد , ليكن كه برای آنها پيامبری بفرستد تا 
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هنگامى كه خداوند , پيامبر موعود را با تعاليم الهی خود كه بر خلاف اميال وهواي 
انها است مى فرستد , شروع به تكذيب او می كنند واتهام جادوگری وجنون و 

اتر نهاده و دروغ را به او نسبت می دهند , و از او روی می گردانند , و برخی پا را فر
وبه همين خاطر و با توكل بر خداوند شروع به  .را می كشتندء پيامبران  يا اوصيا

نوشتن اين تحقيق متواضعانه برای شناخت احوال بعضی از امت هايی كه منتظر 
انبياء الهی بوده اند كردم ,  و آن هنگام كه در اين انتظار شكست خوردند و نا اميد 

ند وآنها را بيرون راندند و به آنها گفتند كه ما هيچ احتياجی به پيامبران را تكذيب كرد
شما نداريم  ما آنچه را كه پدرانمان می پرستيدند می پرستيم وما شما را از گمراهان 

 .   بينيم می
د دانست كه اين شكست گاهی به هنگام استقبال فرستاده است ونشناختن او باي       

    .پيامبر يا  امام بعد از استقبال و معرفت اوست  شكست در همراهی   وگاهی اين
بطور مثال قوم نوح بيامبرشان را شناختند وليكن در همراهی با او شكست خوردن  
ولی  قوم موسی در استقبال و شناخت پيامبر شكست خوردن وعده ای در همراهی 

نيل آنها را  با او شكست خوردن و آن هنگام كه فرعون آنها را تعقيب كرد و در كنار
محاصره كرد بنی اسرائيل گفتند كه آنها به ما رسيدند و موسی به آنها گفت كه خدا با 
من است و مرا هدايت می كند واز شر فرعون نجات يافتن  , ولی آن هنگام كه آنها 
را دعوت به جنگ با دشمنان خدا كرد گفتند برو تو و خدايت با دشمنان بجنگ ما 

 )اذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتلاِ إنَِّا هَاهُناَ قَاعِدُون فَ   اينجا می مانيم
قومی در معرفت و استقبال از او شكست می  طبق روايات) ع( اما امام مهدی 

 و سيصد و سينزده , زيرا كل يارانش ده هزار خورند و البته آنها اكثريت مردم هستند
و  . ی كه به او ايمان آورده اند, و سپس كساندنفر كه فرماندهان او هستند  مي باشن

در همراهی ايشان اغلب  شكست می خورند چون با دين جديد می ايد ونيز 
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 .              دزمانش  ميباش ء ومردممخالف هوای علما
و به امام بگويم برگرد ای , نشويم)  ع(بايد مواظب بود ما طبق گفته اهل بيت.  

 ....فرزند فاطمه بازگرد كه ما را با تو كاری نيست 
,ادريس از نظرها غائب شد تا اينكه طرفدارانش بدون غذا  ماندن وظالمان امدند 

ظهور كرد و  وخون های انها را بر زمين ريختند وبقيه را تر ساندن  سپس إدريس
را به ا نها داد و به ) ع( مژده آمدن منجی آنها كه از صلاله اش بود يعنی نوح

)  ع( آسمانها عروج كرد و طرفدارانش قرن ها و نسل های بسيار منتظر قيام نوح
وهمانگونه كه ذكر  ,بودن وبرظلم ستمكاران صبر می كردند تا اينكه نوح ظهور كرد

بودند واو كسی بود كه ,  بودند و وعده او را شنيدهشد شيعان نوح منتظر ظهورش 
قوم نوح آيا او را تصديق كردند . آنها را نجات می داد واين وعده إدريس پيامبر بود

يا آنكه او را انكار كردند و يا به عبارت ديگر آيا در امتحان انتظار موفق شدند يا 
  .شكست خوردند ?

اب اكمال دين شيخ صدوق داستان  ظهور صاحب كتاب إلزام الناصب به نقل از كت
 نوح با قومش هنگام بعثت او را نقل می كند هنگامی 

كه پس از شدايد و سختی های بسيار نوح ظهور كرد مردم او را قبول نكردند بلكه 
به مخالفت با او پرداختند و وی را مورد ضرب و شتم قرار می دادند طوری كه 

شد و در حاليكه به هوش می آمد كه از گوشش بعضی اوقات تا سه روز بيهوش می 
و پس ازسيصد سال كه از دعوتش می گذشت ومردم به او  .خون بيرون می آمد

روی نمی آوردند و او آنها را به طور مخفيانه يا علنی دعوت كرد ولی آنها فرار می 
به كردند تا آنكه در روزی سه فرشته از آسمان هفتم در صبحگاه بر او نازل شدند و 

او گفتند كه از تو خواسته ای داريم فرمود بگوئيد گفتند , كه دعای خود را از اين 
مردم دريغ دار و اين اوّلين خشم خدا بر اين قوم است  فرمود دعوت خود را تا 
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و پس از انقضای آن مدت دوباره نوح قومش ,  سيصد سال ديگر به تاخير می اندازم
همان رفتار سابق خود ادامه دادند تا آنكه  در را دعوت كرد ولی باز هم آنها به 

ظهرگاه روزی سه  فرشته از آسمان ششم بر او نازل شدند و آنچه را كه ملک و 
فرشته آسمان هفتم طلب كرده بودند طلب كردندو نوح   نيز همان جواب را به آنها 

را دعوت كرد ولی باز هم همان  دمداد و پس از گذشت آن مدت نوح دوباره مر
زدش امدند و از ظلم وستم ظالمان به رفتار گذشته را داشتند تا اينكه شيعيان او به ن

. نوح استجابت كرد. نوح شكايت كردند  ان عده كمی كه به او ايمان اورده  بودند 
وجبرائيل بر او نازل شد وبه او گفت به طرفتدارانت .و بر مردم دعا كرد 

نه ان را بكارند كه اگر ثمره ان دانه به بار بگومحصول خرمای امسال را بخورند و دا
نشست فرج نزديک است يعنی عذاب خداوند بر انها نازل می شود وانها خوشحال 

و دانه های آنرا كاشتند , پس از به ثمر نشستن دانه ها شدند محصول را خوردند  
بخورند و يعني خرما را    دوباره نوح كلامش را تكرار كردآنها نزد نوح آمدند , ولى 

دانه آنرا بكارند كه اگر ثمر اين دانه به بار نشست فرج آنان نزديک است يعنی عذاب 
خداوند بر قوم كافر نازل می شود , آنها خوشحال شدند محصول را خوردند و دانه 

ونوح به انها ... های آنرا كاشتند , پس از به ثمر نشستن دانه ها آنها نزد نوح آمدند 
ديگر بر او نازل شد و گفت , بايستی محصول امسال را هم گفت جبرئيل بار 

بخورند و دانه های آن را بكارند اگر محصول اين بار به ثمر نشست آن وقت است 
كه فرجشان می رسد , عده ای با اين باور كه نوح می خواهد خلف وعده كند به او 

نان محصول را پشت كردند يعنی يک سوّم آنها و دو سوم انها پس از آن دوباره آ
خوردند و دانه ها را كاشتند و باز هم همان داستان بالا تكرار شد و اين بار نيز يک 
سوّم ديگر از شيعيان نوح روی گرداندند ويک سوّم باقی مانده  دوباره محصول را 
خوردند و دانه ها را كاشتند و آن هنگام كه ثمره  داد به نزد نوح آمدند و از او طلب 
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ه وعده اش عمل كند چرا كه آنها يک عده بسيار كمی باقی مانده بودند و كردند كه ب
می ترسيدند كه آنان نيز از راه به درشوند , نوح نماز خواند و  دعا كرد و خدا نيز 
دعای او را اجابت كرد و به او گفت كه كشتی را بساز و بين ساختن كشتی تا طوفان 

  .  داشتسال فاصله ٥٠
ح شروع به ساخت كشتی نمود عده ای او را به باد مسخره می و آن هنگام كه نو

گرفتند و او به آنها می گفت اگر امروز شما ما را مسخره می كنيد ما هم روزى شما 
را پاسخى بدهيم كه بعد از اين بدانيد شما به عذاب ذلت و خوارى گرفتار و 

و يارانش در  و طوفان آمد و نوح) ٣٩هود  ( شددمستوجب عذاب دائم خدا خواهي
انتظار پيروز شدند و نجات يافتند و كافران شكست خوردند چرا كه پيامبر 

   241واكمال دين164الزام الناصب ص    .موعودشان را نشناختند  
صالح پيامبر مدتی از انظار قومش دور بود  .نقل است كه فرمود ) ع(ز امام صادق ا

, با ريشی پرپشت وچهار شانه , و آن و آن هنگام كه غيبت كرد جوانی رعنا و زيبا 
هنگام كه دوباره به مردم بازگشت او را به قيافه نشناختند ومردم آن زمان برسه طبقه 
بودند يک گروه منكر كه اصلا ً از حرفشان باز نمی گشتند , و گروه دوّم كه شک 

, در داشتند و گروه سوّم كه يقين داشتند او باز می گردد , و هنگامی كه بازگشت 
ابتدا به سراغ طبقه دوّم و شكاک رفت ولی آنها او را نپذيرفتند و بعد به سراغ گروه 
اوّل رفت ; آنها نيز او را مسخره كردند و گفتند كه صالح فرد ديگری است پس از 
آن به سراغ گروه سوّم رفت به او گفتند كه ما به تو ايمان می آوريم و می دانيم كه 

اناست ولی ما نيز دلايلی داريم كه بوسيله آن دلايل كه از خداوند بر همه چيز تو
آسمان است می توانيم منجی را بشناسيم آيا می توانی نشانه های آن را به ما بدهی , 

كه اين ناقه يک روز از آب می خورد و )  شتر(صالح گفت كه من آورنده آن ناقه ام 
مؤمنان جواب دادند بلى ما ( د روز بعد شمائيد كه می توانيد از آن آب بنوشيد گفتن
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بر اين عالم هستيم و مطمئنيم  بى هيج شك  به آئينى كه از طرف خدا بر او فرستاده 
و كساني از قوم صالح نيز در امتحان شكست خوردند ) . اعراف(  شده ايمان داريم 

و اكثر آنها از امتحان سربلند بيرون نيامدند و عذاب خداوندی شامل حال كافران 
 داز اينكه خدا انها راو ايمانى كساني كه در ابتداى  رسالتش به او آورده بودند بع شد

و همين طور است حال تمامی كسانی د  كافي نبو دندر اين امتحان ماندامتحان نمود 
هستند در حاليكه او جوان ظهور می كند و همه اعتقاد ) ع(كه منتظر امام مهدی

 .دارند كه او مسن است 
ئم ظهور كند مردم او را انكار می كنند چرا كه او جوانی موفق ظاهر می كه اگر قا

غيبه .شود مگر آنكسى كه خداوند در عالم ذر اوّل از او پيمان گرفته  است  
 .)النعمانی

نقل است كه , آن هنگام كه يوسف در حال احتضار بود اطرافيانش و يارانش را 
هند ديد و اينكه مردانشان كشته می جمع كرد و برای آنها سختی هايی را كه خوا

شوند وزنان  شكم هايشان دريده می شود و نوزادانشان را می كشند خبر داد ; و به 
آنها گفت كه اين تا زمان ظهور حقّ كه او فرزندی از فرزندان يعقوب است ادامه 

   .ومشخصات حضرت موسی عليه السلام را به انها فرمود كه.خواهد داشت 
بزه و بلند قد وتمامی مشخصات آن را برايشان شرح داد و به آن مردی است س

تمسک جستند تا اينكه در زمان غيبتش شدايد بر بنی اسرائيل سرازير شد و آنها به 
سال منتظر قيام قائم بودند تا اينكه بشارت ولادتش را دادند و علامات  ٤٠٠مدت

ر شدند كه بيشتر كار كنند ظهورش را ديدند و سختيها  بر آنها فراوان گشت و مجبو
, و آنها ازفقيه خود خواستند كه در مورد ظهور با آنها صحبت كند ولی او قبول 
نكرد , كسی را به نزد او فرستادند و گفتند كه ما در وقت شدايد با سخنان شما 
دلگرم می شويم و وی آنها را به صحرا برد و در آنجا حديث قائم را برای آنها بازگو 
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ه آنها گفت كه ظهورش نزديک است ; و در آن هنگام بود كه موسی برای كرد و ب
هدايت آنها ظهور كرد و او جوانی بود كه در نزد فرعون بود و بر آنان با هيئتی كه از 
ناز و نعمت بود خبر می داد ظاهر شد سوار بر قاطر و با لباس پوستين كه بر تن 

 زخم شد و گفت خدا را شكر كه قبل ا داشت , فقيه وقتی او را ديد او را شناخت و
ناجی بنی اسرائيل را ديدم و مردم فهميدند كه او موسی است سجده كردند   گممر

و خدا را شكر گفتند و موسی چيزی جز آن كه خداوند فرجتان را نزديک گرداند 
نگفت و پس از آن به مدت پنجاه و اندی سال به شهر مدين رفت و دوباره از نظرها 

د و اين بار سختگيری ها بيشتر شد و مردم بار ديگر به فقيه شاه رفتند واو غايب ش
پنهان شد , كسی را به نزد او فرستادند و گفتند كه ما ديگر صبری نداريم و تو پنهان 
شدی , پس وی به صحرا رفت و آنها را به خويشتنداری دعوت كرد و گفت كه فرج 

ر گفتند و  خداوند بخاطر اين سال ديگر است و همگی خدا را شك ٤٠آنها 
سال قرار دادم وانها گفتند تمامی نعمت ها از خداوند است  ٣٠سخنشان ان را 

سال قرا ر  دا دم , سپس خداوند به او  ٢٠خداوند به او وحی كرد و گفت كه  آن را 
وحی كرد به آنها بگو نروند چرا كه فرجشان را در همين ساعت قرار دادم بعد 

در حاليكه سوار بر دراز گوشی بود  فقيه خواست تا آنچه كه او می  موسی ظاهر شد
زديک شد وسلام كرد وگفت تو كيستی گفت موسی فقيه ن ز بدانند داند يارانش ني

گفت فرزند لاوی .فرزند ال عمران فقيه گفت فرزنده كه .گفت فرزند كی هستی  
سالتی دارم از طرف فرمود من ر.فقيه گفت برای چه اينجا امدی .فرزند يعقوب  

پروردگار فقيه بلند شد و دست او را بوسيد  سپس با هم نشستند وپس از ان دستور 
       254ص 1والزام ناصب ج 145اكمال دين ص...  تفريق انها را داد

محل شاهد ما در اينجاست كه خيلی ها به موسی ايمان آوردند و او را ياری كردند 
)  ع( ذيب او شكست خوردند اين قصه قيام موسیيا آنكه در انتظار موسی و تك
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است كه در مسير ان بعضی ها شكست خورده ويعضی ها مانده اند و اين افراد در 
گروه اوّل كه به تبعيت از فرعون  . مسير حركت با موسی به پنج فرقه تقسيم شدند 

وّم كه تابع گروه د. پرداختند و اينان صاحبان جاه و مقام بودند و از فرعون ترسيدند 
بلعم بن باعوراء بودند كه او يكی از فقهاء و علمائی بود كه هزار نفر در پيش او 
شاگردی ميكردند و وی علوم الهی را تدريس می كرد و دارای يک جزئی از اسم 

گروه سوّم   فرقه . اعظم بود همانگونه كه بعضی از روايات او را توصيف می كنند 
ند آن هنگام كه برای آنان گوساله ای را خارج ساخت و ای كه از سامری تبعيت كرد

گفت كه اين اله شما ست و موسی به شما دروغ گفته و آن هنگامی كه موسی 
ع ( بمدت چهل شب برای ملاقات خداوند رفته بود وسامری اوّلين انصار موسی

اده بود و لكن شيطان او را فريب داد و از راه حقّ دور كرد و از غيبت موسی استف)
كرد و گوساله ای ساخت و مردم را با آن گمراه ساخت آن هنگام كه بر عبادت 

گروه چهارم آن دسته از بنی اسرائيل كه از موسی . گوساله اصرار ورزيدند  
كه تو و پروردگارت برويد و بجنگيد و ما   ,نافرمانی كردند و به او مثلا ً می گفتند
و آنها اقليت بنی   .گروه پنجم .سر  با زدند  همين جا نشسته ايم , واز رفتن به جنگ

اسرائيل هستند كه به موسی  ايمان آوردند و در همراهی او نيز موفق بودند چرا كه 
آنها نور خدا را ديدند و باور كردند و در اين راه از سرزنش هيچ كس نهراسيدند و 

اسرائيل نيز و مصلح قوم بنى ) ع(خوشا بحال آنان وسنّت خداوند با موسی موعود
تكرار شد و اندك افرادى به او ايمان آورده بودند و اكثر مردمى كه در انتظار فرجش 
بودند شكست خوردند و به او انواع اتهامات مثل سحر و جادو گري و دروغ و 

را دارد بطور مثال )ع ( سنتی مانند موسی) ع( ئم به امر ال بيت غيره را زدند وقا
نيز فراری است و شعيب ) ع(رشعيب زندگی كرد وقائمموسی فراری شد و در كنا

ابن صالح  را در ايران به فرماندهي خود قبول می كند ونيز  هفتاد نفر را به ميقات 
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هتاد نفر از بزرگان قوم اورا تكذيب )ع (برد وانها باز سر باز زدند ودر روايت قائم 
ان ثابت می كند  می كنند; ودر اخر موسی وصيش را با انداختن چوب وسبز شدن

ديلم همين كار راتكرار می و قائم برای حسنی صاحب وجه صبيح در كوه هاي 
  .كند

در صاحب اين : می فرمايد ) ع(از ابی بصير نقل شده كه می گويد شنيدم ابا جعفر 
وحضرت ) ع(سنتی از حضرت موسی .امر چهار سنت از چهار پيامبر وجود دارد 

كه درود خداوند برهمه ) ص(وحضرت محمد ) ع(وحضرت يوسف ) ع(عيسی 
ترس و متواری بودن است وسنت حضرت يوسف ) ع(آنها باد و اما سنت موسی 

اين است كه می گويند مرده ولی ) ع(زندان است و سنت حضرت عيسی ) ع(
كمال الدين وتمام . شمشير است ) ص(نمرده است واما سنت حضرت محمد 
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   )ع(زمان عيسی 

يا بر قوم بنی اسرائيل شدت می يافت تا اينكه يحيی بن زكريا متولد شد وبه سن بلا
نه سالگی رسيد و پس از آن در مجلسی خطبه ای را بيان كرد كه ابتدا به مدح و ثنای 
خداوند پرداخت و سپس روزهای خدا را براى آنها يادآور شد وپس از آن به آنها 

امت بوده است و اينكه عاقبت از آن  گفت كه بلاهای صالحين بخاطر گناهان
متقين است , وآنها را به ظهور مسيح پس از بيست واندی سال وعده داد و آن 
هنگامی كه مسيح متولد شد امر ولادت او را خداوند مخفی نگه داشتند و او را از 
نظرها پنهان كرد , چرا كه مريم آن هنگام كه آبستن بود خود را مخفی كرد و در 

زلت پيشه گرفت , بعد از آن زكريا و خاله مريم آمدند كه امر مسيح را بازگو جايی ع
مريم  ... كنند كه ديدند مردم به سمت مريم هجوم بردند و او را با فرزندش ديدند 

گفت ای كاش من قبل از اين مرده بودم يا فراموش می شدم  وخداوند زبان عيسي 
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 .را به عذر و اظهار حجت باز نمود) ع(
پس از ظهور او بلاهای بسياری بر بنی اسرائيل فرود آمد و آنها ظلم بيشتری را از  و 

طواغيت وستمكاران روزگار ديدند تا اينكه آنچه كه خداوند در مورد مسيح به آنها 
و بزرگترين دشمن عيسی  علمای بنی  .گفته بود همگی به حقيقت پيوست  

زندگی  سی  منحرف شده بودند واسرائيل بودند كه از مسير اصلی تعليمات مو
 . مرفهی را برای خود دست و پا كرده بودند آن هم بوسيله اموال فقراء و بيچارگان 

آنها به شدت بر عليه عيسی  برخاستند و بر رأس آنها سردسته دينى قوم بنى اسرائيل  
در در حالی كه مي دانستند او همان پيامبر موعود است و علماء بي عمل ) حانيا(بود

و بزرگترين كار عيسی .  اين راه بسياری از بنی اسرائيل را با خود همراه كرده بودند
با ) ع(رسوا نمودن اين گروه گمراه وكشف حقيقت آنان برای مردم بود عيسی 

دستان من خادمان   .كلماتی زندگى مرفه علماء را به مسخره می گرفت و می فرمود
زمين تخت من است و بالشتم سنگ و  من هستند و جنبنده من پاهايم است و

گرمای من در زمستان مشرق زمين است و چراغم در شب نور  ماه است و با 
گرسنگی به سرمی كنم و شعار و لباسم از پشم زبر است و ميوه و سبزی ام آن 
است كه در زمين می رويد و انسان و حيوان آن را می خورند و صبح را به شب و 

نم در حاليكه هيچ چيزی ندارم ولی با اين حال هيچكس از شب را به صبح می رسا
من بر روى زمين ثروتمند تر نيست و همچنين در ذم آنها می گفت آنها كور هستند و 
رئيس عده ای كور شدند  و اگر كوری كور ديگر را هدايت كند هر دو با هم در چاه 

ارها  ها بر كرسی ام می افتند  و در جای ديگر می گويد اي معلمان شريعت و فريبك
به سخنان آنان خوب گوش فرا  دادامه مي دكه موسی بر آن نشست وا,می نشينند 

دهيد چرا كه تعليمات تورات است ولی عمل آنها را تقليد نكنيد چرا كه آنها چيزی 
عمل نمی كنند  وای بر شما ای معلمان شريعت درهای ملكوت را , را كه می گويند
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د و نه خود وارد می شويد و نمی گذاريد ديگران داخل شوند , بر انسانها  می بندي
وای بر شما ای معلمان شريعت و يا فريسيون  شما از خانه بيوه زنان می دزديد و 

بدانيد كه خداوند , می خوريد در حاليكه به نماز طولانی و عبادت تظاهر ميكنيد
 .ن كور دلشديد ترين عذاب ها را برای شما در نظر می گيرد ای رهبرا

                                          .و در نتيجه شكست خوردگان در انتظار ظهور عيسی همان علماء هستند  
تمامی پيامبران بشارت آمدن پيامبر اسلام را داده بودند  خداوند در سوره اعراف  

او و نشانه هايش را در تورات و انجيل می يابند محمّد پيامبر : مايدمی فر) ١٥٧
خداست و كسانی كه با او هستند بر كفار سختگير وبين خودشان مهربان هستند آنها 
را می بينی كه درحال ركوع وسجود هستند و به دنبال فضل ونعمت خداوندی و 

نشانه هايی است كه در  بهشت اويند آثار سجود بر پيشانی آنها نقش بسته و اين
و چون كتاب ) ٨٩ودرسوره بقره )٢٩(تورات و انجيل نيز آن را می يابی  فتح 

ايشان را تصديق , دی كه كتبآسمانى قرآن از نزد خدا براى هدايت آنها آمد با وجو
خود آنها پيش از بعثت انتظارش را داشتند آنگاه كه آمد و با ميكرد وبا انكه 

همان پيغمبر موعود است باز كافر شدند و از نعمت وجود  مشخصات شناختند كه 
 .او ناسپاسى كردند كه خشم خدا بر گروه كافران باد 

ظار بعثت او ساخته اند ولی چون از مكه ظهور كرد انها شهر يثرب را براي انت 
وحكومتش درانجا شد يهوديان اورا قبول نكردند ونيز انها منتظر احمد بودند 

برايشان فرستاد  و اورا با اينكه كاملا می )ص (به اسم محمدوخداوند اورا 
آن گونه كه ( و در ايه امدهشناختند تكذيب كردند وخدا در باره انها می فرمايد 

و ايران را بر اين اصل )) ١٤٦(بقره . فرزندانشان را می شناسند او را  شناختند
د ايا ما در انتظار شكست كرامام خميني رحمت االله عليه بنا  ) ع(ظار امام مهدی انت

خواهيم خورد يا خير  از خداوند متعال خواهانم كه ما وشما خوانندگان عزيز را از 
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  .ثابتين در اين امر قراد دهد  
قٌ لمَِا مَعَهُمْ وَكَانُوا منِْ قَبْلُ يَسْتَفْتحُِونَ عَلَى  ا جَاءَهُمْ كتَِابٌ منِْ عِندِْ االلهِ مُصَدِّ وَلَمَّ

ذِي ا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بهِِ فَلَعْنةَُ االلهِ عَلَى الْكَافرِِينَ الَّ  نَ كَفَرُوا فَلَمَّ
ولما جاء هم  يعنی يهود :  امام عسكری می فرمايند در تفسير اين ايه مي فرمايد

وبرادرانشان كتابی  از خدا برايشان نازل شد  همان قران كريم است كه تورات انها 
بشارت ظهور )يستفتحون ( ر ان نوشته شده است از قبل يهوداز محمد د

است ) ع(فرزند اسماعيل بهترين خلق خدا وبعد از او جانشينش علی) ص(محمد
واو خليفه خداست واز خداوند می خواستند فتح وپيروزی شان را نزديک كند ودر 

نكار كردند نبوت او را ا)    فلما جاءهم  كفروا به(هنگام ظهور پيامبر يهوديان  
 اوصاف پيامبر را نشناختند )ما عرفو (  .بخاطر حسادت و دشمنی با او و خداوند

     .و لعنة االله علی الكافرين 
فرموده و با آنكه خود آنها پيش از بعثت انتظار ١٢٦وامام امام صادق در برهان ص  

آمد و با  فتح و غلبه به واسطه ظهور پيغمبر خاتم بر كافران را داشتند آنگاه كه
مشخصات شناختند كه همان پيغمبر موعود است باز كافر شدند و از نعمت وجود 

  .او ناسپاسى كردند كه خشم خدا بر گروه كافران باد
 ءو منتظران پيامبر همان يهود و علمای انها و مسيح و علمای شان و حنفيها و علما

شان بودند كه در انتظار شكست خوردند و گاهی نيز پيامبر را باسنگ می زدند 
بطوری كه پيامبراز بدنشان خون جاری می شد وگاهی غش می نمودند ولی با اين 

خديجه ) ع( يعنی پيامبر و علي .حال خدا خواست كه دينش بوسيله اين سه نفر   
 منتشر شود سپس سراسر دنيا را فرا بگيرد

مانند  انبياء قبل خود  و از تمام انها سنتی دارد وبا ) ع(اخر الزمان امام مهدیو در 
دينی كاملا جديد می ايد همانگونه كه در روايات امده وكسانی از ياران او می شوند 
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می فرمايند كه ياران او همچون )ع(كه هيچ نصيبی در دين نداشتند وامام صادق 
انهای را كه فكر می كنيد كمكش می كنند از اين افتاب پرستان وماه پرستان هستند و

 دين خارج می شوند پس از گذشته گان عبرت بگيريم
روايت می كند كه من و حارث بن مغيره و   ز پدرشاز محمّد ابن منصور عقيلی ا 

نشسته بوديم و ايشان به سخنان ما ) ع( جماعتی ديگر از اصحاب نزد امام صادق
كه راه شما در نهايت چگونه پايان می پذيرد ? فرمود گوش می كردند , ما گفتيم 

هيهات هيهات به خدا سوگند و به تمامی آن چيزهائيكه چشم شما می بيند كه 
همگی شما مورد امتحان و آزمايش قرار  می گيريد و خوب از بد جدا شود و عده 

د قائم ای از شما مأيوس  مي شوند و به او سوگند و به تمامی چيزهايی كه می بيني
ما ظهور نمی كند تا آنگاه كه بدبختان و سياه بختان در اين كار سياه بخت تر و 

 .  سعادتمندان سعادتمند تر شوند
 درزمان امدن خليفه خدا امتحان

وَلَقَدْ * أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لا يُفْتَنوُنَ (((در قران امده كه 
ذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبيِنَ فَتَنَّ  ذِينَ منِْ قَبْلهِِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ االلهُ الَّ  ) عنكبوت*ا الَّ

ايا گمان كرده ايد بعد از ايمان رها شده و امتحان نميشويد  .خدا ميفرمايند
 همانگونه كه اقوام قبل امتحان شدند شما نيز امتحان مي شويد تا خدا صادق را از

 دروغگو تشخيص دهد
ميفرمايند أي امت من مانند بني اسرايل امتحان ميشويد ) ص(وحضرت محمد 

وجا روي جاپاي انها ميگزاريد واگر انها وارد سوراخ ميشدند شما نيز وارد همان 
 .سوراخ ميشويد

چگونه دروازه علم  و پرچمدار امام مهدي را شناخت ? وچگونه  حق را از باطل   
 .انهم در اين زماني كه فتنه تمام عالم راگرفته  تشخيص داد  
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روايات واحاديث كثيري دادن واگر به ) ع(براي شناخت حق وصاحب ان  اهل بيت
كلام انها كه كلام خداست دقت كنيم حتما  ما را به سر منزل دوست خواهند رساند 

وان د براي شناخت حجت يا خليفه زمان ابتدا  چند  امر  مسلم را بايد متوجه ش
وديگري شخص امده كه با چه دليلي مي ايد? دشمنان ) ع(وقت يا زمان  ظهور امام

 ? ) ع(ايشان و انصار او 
زيرا اهل بيت از امتحانات بسيار سخت ودشوار صحبت ميكنند كه از  انها  اين 

 ١٧٢غيبه نعماني  (است  )  ع(روايت نقل شده  از امام صادق
رابوسيله كساني است كه هيچ )دولت عدل امام( خداوند بپروز ميكنداين امر را

نصيب در دين  ندارند وهنگامي كه امر ما فرا رسد كساني كه امروز  بتها را مي 
بتهاي زمان امام علماي بي عمل كه در زمان (پرستند  از ولايت مان خارج ميشوند

اني كه وهمچنين ميفرمايند  اگر قائم ماخروج كندكس)  او بودند مانند ابو حنيفه 
, خارج ميشوند) ولايت(هستند از اين امر )  ع(گمان برده ميشد از منتظران قائم

 .وكساني كه  شبيه افتاب پرستان وماه پرستانند وارد اين امر ميشوند  
در اين دو روايت وارده خوب دقت كنيد  كه جابجاي چگونه است بالاترين به  

واين روايت دجاي ديگراينگونه   ,مكان  پاينترين مكان ميرسد  وپاينترين به بالترين
 .شده 

إن حديثكم هذا لتشمئز منه قلوب الرجال, فانبذوه إليهم نبذاً, فمن أقرّ به فزيدوه, ( 
ومن أنكر فذروه, إنه لابد من أن تكون فتنة يسقط فيها كل بطانة و وليجة حتى يسقط 

   ٢١٠غيبة نعماني ( )فيها من يشق الشعرة بشعرتين, حتى لا يبقى إلا نحن وشيعتنا
بر دل مردان سخت ميباشد پس به ) اهل بيت(كلام ما: فرمود ) ع(امام صادق  

كنيد وهركس طالب بود بيشتر به او بدهيد وهركس انكار كرد  ءارامي به دلشان القا
در (اورا رها كنيد زيرا كه بعد ازين فتنه اي ميباشد كه در ا ن حتي كساني كه يك مو
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را  دو نصف ميكنند از ان خارج ميشوند تا فقط ما وشيعيان واقعي باقي بمانند ) دين
. 

واالله لا يكون ما تمدون إليه أعينكم حتى تُمحّصوا وتُميّزوا, ): (ع(عن الإمام الرضا 
 ) ٢١٦(وحتى لا يبقى منكم إلا الأندر فالأندرنعماني  

تا غربله و امتحان شويد تا فقط به خدا سوگند چيزي را كه منتظرش هستيدنميبينيد 
 )٢١١(غيبه نعماني . افراد خاص و تك باقي بماند  

جعلت فداك, إني واالله أحبك, : (, حين سأله بعض أصحابه قائلاً )ع(عن الصادق 
: فقال, كثير: فقال. اذكرهم: فقال له. وأحب من يحبك, يا سيدي ما أكثر شيعتكم

أما لو كملت العدة ): ع(أبو عبداالله  فقال. هم أكثر من ذلك: تُحصيهم? فقال
فكيف أصنع بهذه : فقلت... الموصوفة ثلاثمائة وبضعة عشر كان الذي تريدون

فيهم التمييز, وفيهم ): ع(الشيعة المختلفة الذين يقولون إنهم يتشيعون? فقال 
التمحيص, وفيهم التبديل, يأتي عليهم سنون تفنيهم, وسيف يقتلهم, واختلاف 

    −٢١٠غيبة النعماني ( )الخ... يبددهم
وقتي به او گفته شد كه شما و شيعيانتان را دوست داريم انها چه ) ع(و امام صادق  

زيادند امام جواب داد ايا نامشان را ميدانيد? جواب دادند انها زياد هستند  فرمود 
وفه عدد انها را ميدانيد? گفتند كه خيلي ميباشند امام فرمود اگر ان عدد وعده موص

انچه را منتظريد بدست مي )سيصدوسينزده نفر و ده هزار سرباز (حاضر شوند 
اورديد گفتند با اين شيعيان مختلف چه كنيم امام فرمود  انها امتحان وغربله وتميز 
ميشوند وسالهاي مي ايد انها را فنا ميكند وشمشيري كه انها را ميكشد واختلافي كه 

 .انها را از پا در مياورد
حديث به گونه ايست كه حتي امام منتظر اين عدد هستند ايا با اين همه منتظران   نقل 

 .ان عدد تا كنون جمع نشده است 
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قلت وكم تكملة . لا يخرج القائم حتى يكون تكملة الحلقة): ع(قال أبو عبداالله ( 
  ا: ٣٢٠غيبة لنعماني( ...)عشرة آلاف: الحلقة? قال

گفته !! تا ان حلقه  جمع نشود قائم خروج نميكند .د ينميفرما)  ع(امام ابو عبداالله 
 شد  مگر كل عدد وحلقه چقدر است فرمود ده هزار وسيصد وسينزده نفر 

نفر نيست پس اين همه شيعيان چه مي ) ١٠,٠٠٠,٣١٣( مگر كل حلقه وياران امام 
 !!شوند

گر اهل ? سوالي است كه بايد جواب ان را گرفت  ا.ايا با امتحاني خارج شديم 
ديثی كه حالا شايد در همين انداز بحث  احا( از اين همه دقت درامتحانات ) ع(بيت

سخن گفتند ايا نبايد مواظب بود تا ما نيز مثل امتحانات ) كه ذكر شد كافي باشد 
زماني كه منتظر منجي  بودنند .نشويم )ع ( اقوام قبل مانند  منتظران حضرت موسي

رسالت الهي امد همه بجز چند نفر بقيه همه او را وقتي موسي عليه السلام با 
وقتي منتظر ظهورش بودند شب تولدش ) ع( تكذيب كردند ويا امتحان عيسي

و يا  , .دنيا امد و همه بجز چند مومن ال عمران همه او  را تكذيب كردند) ع( مريم
يهوديان هنوز منتظر امدن مسيح هستند ويهودي باقي ماندن ومسيح و يهود و 
( احناف منتظر خاتم النبين  بودن ومدينه يثرب را به انتظار او ساختن وقتي محمد

از مكه خارج شد وبه مدينه هجرت كرد همه انهاي كه منتظرش بودند وبه همه )ص 
چون از جاي ديگري غير از مدينه  ديب كردنبشارت او را ميدادند همانها او را تكذ

 وانها منتظر احمد بودند) ص(و اينكه از انها نبود و نامش محمد 
ايا فكر مي كنيى كه اگر ايمان اورد يد  :دو خداوند در سوره عنكبوت  ميفر ماين  

كدام يك از اين پيامبران حجتي كافي براي شناخت خود ...  امتحان نميشويد 
كه با چيزي غير از حسابات دنيوي مردم زمام خود  امده اند كه وقتي نداشت يا اين

بيچارگان ومستضعفين حركت  ده بااز اينكه اين فرستا) علماي بي عمل (تحمل ان 
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 .و با چيزي امده اند غير از انكه خود تصور ميكردند امده زمی كردندخويش را اغا
چاره اي جز تكذيب ان  .وانها مرد م را با هواي نفس خويش هدايت ميكردنند

 .فرستاده نداشتن
( .توجه كنيد  .درباره تبعيت از عالم غيرمنصب از خدا )ع (به تفسير از امام صادق   

احبار ورهبان را )يهوديان (انها ) من دون االله "اايه اتخذواحبارهم ورهبانهم ارباب
مردم  امام جواب دادند به خدا قسم علماء از...بجاي خدا پرستش ميكردنند

نخواستند كه بزرگان دينيشان راپرستش كنند واگر از مردم درخواست ميكردنند 
مردم انها را پرستش نميكردن ولي انها حلال خدا را حرام وحرام خدا را حلال 

 .كردن ومردم انها را  عبادت ميكردند بدون اينكه خود بدانند
بايد توجه داشته باشيم كه قران مانند شب روز در جريان است وامت بني اسراييل    

 .زمان استبه انها اشاره كرده است وان امت اخر ال) ص(در زمان ما پيامبر
. من أبغضنا أهل البيت بعثه االله يهوديł) ص(قال رسول االله ): (ع(الصادق از امام  

 .  )٢٥المعجم الموضوعي( )ك الدجال آمن بهإن أدر: وكيف يا رسول االله? قال: قيل
هركس اهل بيت ما را ناراحت كند خداوند او را يهودي در قيامت محشور ميكند 

 .پرسدين چگونه گفت اگر دجال را ديد با او بيعت كند
و دجال امريكاست وهمانگونه كه در روايات امده  كه با سه چوب دستي ازسمت  

كوه سنام مي ايد امريكا از طرف كوه سنام بين عراق وكويت وارد شد وسه حرب 
وسوم ,  را در دست دارداقتصاد دنيا  دوم و ) قدرت (كه يكي الات جنگ , دارد 

ا او بيعت كردن همانگونه كه هم بادين جديدش دموكراسي امده كه علماي عراق ب
 ....به ان اشاره كرده"سريحا) ص(ًحضرت محمد 

الويل الويل : (, إنه قال)ص(فعن حذيفة بن اليمان وجابر الأنصاري, عن رسول االله 
أما الكبرى فتنعقد في : لأمتي من الشورى الكبرى والصغرى , فسُئل عنهما, فقال
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إبنتي, وأما الشورى الصغرى  بلدتي بعد وفاتي لغصب خلافة أخي وغصب حق
ومائتان وخمسون /مناقب العترة ( )فتنعقد في الزوراء لتغيير سنتي وتبديل أحكامي

 . ...)١٣٠علامة
واي بر امتم از دو شوراي  كوچك وبزرگ پرسيدن : از پيامبر شنيده اند كه ميفرمود

ب ان دو شورا چيست فرمود شوراي كبرا در شهر من وبعد از وفاتم براي غص
با امام غير  همان سقيفه بني ساعده ميباشد كه(خلافت برادرم وحق دخترم ميباشد 

عقد )بغداد(و اما شوراي صغرا در زورا)از چند يار معروفش كسي باقي نماند 
و همه ديدن اين .  انجام ميشود دميشود براي تبديل سنت من وتغير احكام خداون

رفت و همه كافر و وهابي وزيدي سني شوراي را كه در  زوراء  يا بغداد انجام گ
. باشند) ع(وكمونيست با هم يكي شدند انهم فقط براي اينكه در مقابل امام مهدي 

وان همان دين جديد امريكااست كه همه بايد تابع ان باشند  و خداوند خواست اين 
دستور وشورا  در ماه مبارك خدا ونزول قران انجام گرفت و  احكام خدا را عوض 

هَا (و قران ميفرمايند. ن انهم با قبول دين امريكاي و دور نهادن كتاب خدا كرد أَيُّ
هُمْ  ذِينَ آمَنوُا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْليَِاءَ بَعْضُهُمْ أَوْليَِاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّ الَّ

أي مومنان يهود ونصارا  را اولياء ) مَ الظَّالمِِينَ منِكُْمْ فَإنَِّهُ منِهُْمْ إنَِّ االلهَ لا يَهْدِي الْقَوْ 
خود قرار ندهيد وهركس از شما به تولاي از انهاراضي شود از انهاست وخداوند 

وعلماي بي عمل بجاي اينكه از امام زمانشان كمك .  قوم ظالم را هدايت نميكند
گ با جالوت را بخواهند به دنبال امريكا فرستادن و بجاي گفتن خدايا ما طاقت  جن

علماي بي ,  نداريم پس ملكي را براي ما بفرست وخدا طالوت را براي انها فرستاد
عمل گفتند  خدايا  دجال را مي خواهيم وبا او بيعت مي كنيم و خداوند نيز امريكا 

رفتار شدندكه گرا براي انها  فرستاد تا از شر صدام راحت شويم و به بلا ي ديگر 
واز دين ناب محمدي خارج شدند بدون اينكه خود . بود) لع(صد برابر صدام 
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وامام علي . از دين خارج شدند  بدانند ويهودي شدند ومردم نيز به تبعيت ا زانها
شويد مانند آميخته شدن سرمه  به هم آميخته می های جماعت  شيع: مي فرمايد) ع(

چشم می گذارد داند كه چه وقت سرمه را بر  در چشم  برای اينكه صاحب سرمه می
داند كه سرمه چه وقت از چشمش پاک می شود  پس صبح می كنند  ولی نمی 

كسانی از شما وخود را داخل در شريعت ما می بينند و آنروز را به  غروب  می 
اينكه غروب همراه ما هستند و يا رسانند در حاليكه از ولايت ما خارج شده اند و 

, 101ص 52نوار جالا بحار. شوند میصبح هنگام از دين و شريعت ما خارج 
  110ص الغيبه  نعماني

أنه ) ص(من حديث ورد عن النبي  −پيامبر اكرم درباره مردم اين زمان  ميفرمايند  و
يأتي على الناس زمان إذا سمعت باسم رجل خير من أن تلقاه , فإذا لقيته خير : قال 

اهمهم , وهمتهم بطونهم , و من أن تجربه , ولو جربته أظهر لك أحوالا , دينهم در
قبلتهم نساؤهم , يركعون للرغيف , ويسجدون للدرهم , حيارى سكارى لا 

زماني ميرسد اگر از كسي چيزي   ١٦٦ص ١٧بحار الأنوار ج. مسلمين ولا نصارى 
شنيدي بهتر از انكه او را ببيني و اگر او را ديديد بهتر از انكه او را تجربه كنيد و اگر 

ن كني احوالش را ظاهر ميكند دينش درهم وهمتش براي شكمش وقبله او را امتحا
 .وسجودشان براي درهم .انها زنانشان و ركوعشان براي بدست اوردن لقمه نان 

 )مست وحيران نه يهودن ونه مسلمان
تی در دعا و راز ونياز باخدا و رو به قبله واين حال مسلمين اخر زمان است كه ساع

دين امريكای و از سياست يهود ونصار ميكند وبا انها است وساعتی صحبت از 
وانها مصداق ايه , وامور مسلمانان را به انها می دهد. نشست وبرخواست می كند 

می گويند )  ع(از ازادی حسين. وای بر نمازگزاراني كه از نماز خود غافلند هستند
 .ولی خود ذلت را قبول كرده اند
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علمای ما را حكمت ساكت كرده است يا تقيه  وبعضی نيز احمقتر می گويند كه 
 ....        ولی اين چه تقيه ای است كه حدود ندارد.است 

امتحان خدا براي تمام اقوام بوده وخواهد بود  و خدا همه را امتحان ميكند  
أعطي بلعم بن ( (همانگونه كه درباره عالم بني اسراييل كه در سوره اعراف امده

طاغية آخر (الأعظم, فكان يدعو به فيستجاب له فمال إلى فرعون باعوراء الاسم 
فلما مر فرعون في طلب موسى وأصحابه قال فرعون لبلعم أدع ) غير فرعون مصر

االله على موسى وأصحابه ليحبسه علينا فركب حمارته ليمر في طلب موسى 
الت ويلك وأصحابه فامتنعت عليه حمارته , فأقبل يضربها فأنطقها االله عز وجل فق

ء معك لتدعو على موسى نبي االله وقوم مؤمنين , فلم يزل  على ما تضربني أتريد أجي
فَانْسَلَخَ منِهْا (  − :يضربها حتى قتلها وانسلخ الاسم الأعظم من لسانه , وهو قوله 

يْطانُ فَكانَ منَِ الْغاوِينَ وَ لَوْ شِئْنا لَرَفَعْناهُ بهِا وَلكنَِّهُ  بَعَ  فَأَتْبَعَهُ الشَّ أَخْلَدَ إلَِى الأْرَْضِ وَاتَّ
 )هَواهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إنِْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ 

بلعم ابن (از او بعنوان ولي از اولياي خود ياد ميكندكه اسمي از اسم اعظم راداشت 
ن گرويدوفرعون ا زاو وباان مستجاب الدعوه بودولي به سمت فرعو)باعورا 

خواست تا با ان اسم عليه موسي دعا كند تا خدا او ويارانش را حبس كند وبلعم 
سوار بر الاغ خود رفت تا عليه موسي و يارانش دعا كند ولي ان حيوان از حركت 
باز ماند وگفت ايا ميخواهي با تو بيايم و عليه پيامبر خدا دعا كني وان مرد انقدر ان 

تا از پا درامد وخداوند اسم اعظم را ازاو گرفت ودر امتحان ان عالم  حيوان را زد
پيروي نكرد خدا ا زاو بعنوان سگي ياد ميكند كه اگر بطرف او ) ع(ماند و از موسي 

و علماي بي ...  بروي پارس ميكند واگر ازاو جدا شوي باز پارس ميكند ياد كرد
  .ي كه بار او را كتاب گذاشتن الاغ گونه ياد ميكند كه مانندعمل يهود را اين
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در  زو ني) ص(درزمان رسول اكرمواين امتحان فقط در زمان قوم يهود نبود حتي 
مذهب ) ع( واز عالمي كه در زمان حضرت رضا, ما ادامه داشت ) ع(زمان امامان

واقفيه يا هشت اماميه را بدعت كرد امام با عنوان الاغ ا ز او ياد ميكند وبه او 
: و خدا در قران ميفرمايند , اي ابا حمزه تو و دوستانت بسان خريد  ميفرمايند

هميشه حق را در همه  ستند كهانكرالاصوات صوت الحمير;  انها علماي بي عمل ه
بر انها نهادند وعلماي ديگر  خداوند راوبراي انكار حق اين نام  .زمانها انكار ميكنند

و , را دادند ) ع(ل امام حسينچون شبث ابن ربعي و شريح قاضي كه دستور قت
 مردم از انها تبعيت ميكردند در تاريخ زياد ميباشند 

بيايد و ما منتظرش باشيم ولي ندانسته دشمنش ) ع(ممكن است كسي از طرف امام 
كه  د باشيم زيراوالدين خو  دنباله روسنتگرديم انهم با تبعيت از عالم بي عمل  يا 

قَالَ * قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابدِِينَ (  .خدا اين بوده  در قران جواب اقوام به فرستاده
وا …لَقَدْ كُنتُْمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فيِ ضَلالٍ مُبيِنٍ  وَتَااللهِ لأَكَيِدَنَّ أَصْناَمَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّ

ادت ميكردند ما پدرانمان را بدين نحو ديديم و انها راعب٥٧−٥٢الأنبياء) (مُدْبرِِينَ 
ودر جاي ديگر ميفرمايند كه جواب قوم به پيامبرشان اينست كه ما بزرگان (

در حالي كه هيچ يك غير از فرستاده شما ...وعلماي قوم خود را اطاعت ميكرديم
 ) را به راه راست هدايت نميكند

خطاب به علماي بي عمل ميگويد شما مانند سنگي بر سرراه اب  قرا ) ع( وعيسي 
ه ايد نه خود اب ميخوريد ونه ميگذاريد ديگران اب بخورند هميشه علماي بي گرفت

عمل با باور چيزهاي از روايات وساخت ان مردم را فريب ميدهند ووقتي فرستاده 
خدا با بينات از سمت خدا مي ايد وانها ببينند كه اين خلاف گفته هايشان امده 

 .هميشه تاريخ ان را تكذيب يا بقتل ميرسانند
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 ) )) łبْتُمْ وَفَرِيق مَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بمَِا لا تَهْوَى أَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقł كَذَّ أَفَكُلَّ
 ) تَقْتُلُونَ 

هر گاه فرستادي براي شما فرستاديم وچون باهواي نفساني :  وخداوند مي فرمايد
 .شما نمي ايدتكبر كرده يا او را كشته يا تكذيب ميكنيد 

ايا امام زمانمان وخليفه زمان ما با چه چيزي مي ايد كه اينگونه بايد امتحان سخت  
  .باشد 

با عقل ناقص ما قابل درك نيست و فقط با تسليم ميتوان ) ع(زيرا كه كلام اهل بيت
 به انها 

 رسيد و انها را شناخت , 
از اهل بيت نقل شده اگر قائم ما قيام كند شما را به امر جديد  ) ع(از امام صادق   

شروع شد غريبانه باز ) با محمد وعلي ع(ميخواند وهمانگونه كه اسلام غريبانه
غبية ...) (ميگرددبا امام محمدابن الحسن عسكري و اولين مومنين به او احمد 

 )٣٣٧ −٣٣٦النعماني
همانگونه كه پيامبر ادعاي دين جديد  ميفرمايند) ع(ودر حديث ديگر امام صادق

گونه كه رسول خدا ادعای جديدی كرد داعي ما نيز ادعاي دين جديد ميكند همان
وان برگشت به سنت ناب محمدي كه با مرور زمان كاملا ازبين رفته  و با ان داشت 

 ,سنت دعوت ميكند 
واز قران بجز  زماني  مي ايدكه از اسلامي بجز نامي: مي فرمايد) ع(وامام علي  

رسمي باقي نمانده ومساجد اباد ولي هدايتي در ان نيست ادعاي  ان را دارند ولي 
دورترين مردم از ان هستند وعلماي ان زمان شرترين علما در زير اسمان هستند به 

نهج (خدا قسم انها را به فتنه أي مبتلا ميكنيم كه حليم شان در ان حيران بماند 
 ))و )البلاغه 
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يكون فترة لا يعرف المسلمون فيها ) (ع(ال الإمام جعفر ابن محمد الصادق ق    
غيبة ) إذا كان ذلك فتمسكوا بالأمر الأول حتى يبين لكم الآخر ) ع(قال ... إمامهم 

 .  ١٦١النعماني ص
زماني بر مسلمانان ميرسد كه امام خود را نشناسند : نقل شده كه) ع(وازامام صادق

گر اينگونه شديد به امر اول تمسك كنيد تا امر دوم براي شما امام گفت ا... وبعد
 )روشن شود

اليماني والسفياني والصيحة : (خمس علامات محتومات ) عج ( قبل قيام القائم : 
 )١١٩ص٢وقتل النفس الزكية والخسف بالبيداء الزام اناصب ج

ونداي  قبل از قيام قائم پنج علامت حتمي است وان يماني وسفياني: وفرمود 
 اسماني وفرو رفتن زمين در بيداء و قتل نفس زكيه 

الركن اليماني بابنا الذي يدخل منه الجنة , وفيه نهر من .. ونيز از اهل بيت نقل شده
 ٣١٤ص ٣الجنة تلقى فيه أعمال العباد  جامع السعادات ج

ركن يماني دربي است كه از ان وارد بهشت ميشويم ودر ان نهري از بهشت است 
 كه بندگان ما اعمالشان را در ان ميبينند 
أقرب ما يكون العباد من االله عز وجل : (عن أبي عبد االله عليه السلام أنه قال 

وأرضى ما يكون عنهم إذا افتقدوا حجة االله عز وجل , فلم يظهر لهم ولم يعلموا 
فعندها ) عنهم وبيناته(بمكانه , وهم في ذلك يعلمون أنه لم تبطل حجج االله 

, وإن أشد ما يكون غضب االله تعالى على أعدائه إذا فتوقعوا الفرج صباحا ومساء 
افتقدوا حجة االله فلم يظهر لهم , وقد علم أن أولياءه لا يرتابون , ولو علم أنهم 

ولا يكون ذلك إلا على رأس شرار , يرتابون لما غيب عنهم حجته طرفة عين 
 . ٣٣٧كمال الدين وتمام النعمةص ) الناس
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نقل شده نزديكترين وخشنودترين بندگان به خدا كساني هستندكه ) ع(ازامام صادق
حجة خدا از انه امفقود شود و بر انه اضاهر نشود و مكان او را نميدانند و ميدانند 

. ,قت منتظر فرج در صبح و عصر باشيد كه خدا حجتش را باطل نميكند و در ان و
و شديدترين غضب خدا بر دشمنانش وقتي است كه حجت ازانها مفقود شود وبر 
انها ظاهر نشود و خدا مي داند كه اولياء او از اين امر بر نمي گردند واگر ميدانست 
  انها از اين امر بمانند او را غيب نميكرد حتي به اندازه يك چشم به هم زدن و ان

 .    چيز نمي شود الا بر شرترين خلقش 
من مات : (يقول ) ع(سمعت الصادق جعفر بن محمد : قال المفضل بن عمر  

منتظرا لهذا الامر كان كمن كان مع القائم في فسطاطه , لا بل كان كالضارب بين 
 . ٣٣٨كمال الدين وتمام النعمة  ص ). يدي رسول االله صلى االله عليه وآله بالسيف

هركس بر اين امرانتظار بميرد انگار كه با قائم ما بوده بلكه : ز امام ميفرمايندوني
 ,انگار بين دستان رسول شمشير ميزند 

إذا أصبحت وأمسيت يوما لا ترى فيه إماما من آل محمد ) : (ع(قال أبو عبد االله     
فأحبب من كنت تحب , وأبغض من كنت تبغض , ووال من كنت توالى وانتظر 

  ١٥٨كتاب الغيبة للنعماني  ص ) . رج صباحا ومساءالف
را در ) ص (اگرروزي راد يد كه در صبح و شام امامي از ال محمد : و مي فرمايد 

ان نديديد هركه را ميخواهيد دوست بداريد و دشمن بداريد هركه دشمن انها باشد 
 ..م و با كسي كه از انهاست بيعت كن ولي منتظر فرج باش انهم در صبح وشا

اين همان سرگرداني امت مانند سرگرداني بني اسرايئل است وتنها راه نجات 
       است)  ع(تمسك به روايات  اهل بيت 
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 لن تضلوابه  تمسكتمبيامبر اكرم ميفرمايند أيها الناس إني قد خلفت فيكم ما إن 
حتى يردا  يفترقالن ألا و إن اللطيف الخبير أخبرني أنهما  أهل بيتيو  كتاب االلهبعدي 

 علي الحوض  
اي مردم من دو چيز گرانبها را در بين شما به امانت : فرمود) ص(رسول اكرم 

گذاشتم كه اگر به انها تمسك كنيدبعد از من هرگز نمي مانيد و انها از هم جدا 
اگر اهل بيت بيامبر وقران را ... نميشوند تا قيامت وان اهل بيتم وقران مي باشد

كنيم نه سراق فتنه ميرويم ونه گمراه ميشويم و انها در همه عصر ما را  بدرستي درك
تنها نميگذارند وحال كه عصر امتحان امت محمدي است با رجوع به كلام انها حق 

 را از باطل ميتوان تشخيص داد    
به مفضل نشان ميدهد كه چگونه حق را از باطل ) ع(و در روايتي امام صادق 

 تشخيص داد  
فقال لي يا أبا عبد االله إياكم و التنويه  …) ( ع(مفضل بن عمر عن أبي عبد االله عن ال

لترفعن اثنتا عشرة راية مشتبهة لا يعرف أي من أي  …و االله ليغيبن سبتا من الدهر 
قال المفضل فبكيت فقال لي ما يبكيك قلت جعلت فداك كيف لا أبكي و أنت تقول 

عرف أي من أي قال فنظر إلى كوة في البيت التي ترفع اثنتا عشرة راية مشتبهة لا ي
تطلع فيها الشمس في مجلسه فقال أ هذه الشمس مضيئة قلت نعم فقال و االله لأمرنا 

: بعد از كلامي به مفضل ميفرمايند) ع( امام      ١٥٢الغيبة للنعماني ص )  أضوأ منها
ق را از باطل أي مفضل دوازده پرچم وبيرق مشتبه قد علم ميكنند ونمي توان ح

گفت من گريه كردم وامام گفت از چه گريه ميكني گفتم .مفضل , تشخيص داد 
خود را بالا ميبرند كه ) برچم’بيرق ( قربانت گردم فرموديد دوازده رايت مشتبه

نمي توان حق را از باطل تشخيص داد در ان زمان چه كنيم امام به طرف پنجره كه 
,  در ان پرده كشيده شده بود نگاه كرد وبه مفضل دستور داد تا ان پرده را بالا بزند
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گفتم بله ,  امام فرمود اين نور خورشيد روشن است.نوري از ان وارد اطاق شد  
 .ه خدا قسم نور ما از اين نور روشنتر استب: فرمود

اگر نور انها اينقدر روشن است پس  نبايد ترسيد وهركس ادعاي اين امر را بكند    
بايد از او دليل وبرهان خواست زيرا در قران امده كه هركس خبري را براي شما 

چمدار  نقل كرد ا زاو بينه بخواهيد  و در كلام اهل بيت سخن از هدايت گرترين پر
) ع(گفته شده كه او با دو بيرق ديگر مي ايد وانهم هفتادو دوماه قبل از ظهور امام

كه در كتاب عصر ظهور كوراني به ان اشاره شده وان سه بيرق يماني وسفياني و  ,,’
كه از اين سه بيرق يا در بعضي كتب بعنوان درفش ياد شده يكي   .خراساني هستند

 امام زمان است  چمپركاملترين وهدايتگرترين 
وليس في الرايات راية أهدى من راية اليماني , هي راية   …) ( ع(فعن الإمام الباقر    

هدى , لأنه يدعو إلى صاحبكم , فإذا خرج اليماني حرم بيع السلاح على الناس 
وكل مسلم , وإذا خرج اليماني فانهض إليه فإن رايته راية هدى , ولا يحل لمسلم أن 

يه , فمن فعل ذلك فهو من أهل النار , لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق يلتوي عل
 .٢٦٤النعماني  ص  −الغيبة   )مستقيم 

مانند  پرچمیهيچ ) پرچم(اينگونه از او ياد ميكند در اين رايت ها) ع(ازامام باقر
هدايت است چون شما را به صاحبتان هدايت  پرچمداريماني نيست زيرا او پرچم 

گر او خروج كرد فروختن اسلحه بر مسلمين و مردم حرام است و ميكند و ا
اگريماني خروج كرد بسوي او بشتابيد وجايز نيست مسلماني ا ز او باز ماند و هر 
كس اينكار را كرد از اهل جهنم است زيرا او شما را به صراط مستقيم هدايت 

ند و اگر از او پيروي اگر او ما را به صاحبمان و صراط مستقيم  هدايت ميك,  ميكند 
نكنيم  ما از اهل جهنم هستيم خيلي بايد دقت كرد زيرا او هفتادو دو ماه قبل از امام 

 .خروج ميكند
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حتما امتحان شيعيان وكل مسلمين با او مي باشد چون سرپيچي ازاو جهنم را به 
 دنبال دارد وهيچكس به غير از حجت خدا نميتواند مردم را از دين خارج كند الا

براي شناخت يماني در بين , معصوم ولي اهل بيت اين حق را به يماني داده اند 
درباره شبه ميفرمايند به اين علت به شبه شبه ) ع(كه امام علي  .دوازده رايت مشتبه

بايد  دقت كنيم )ميگويند چون شبيه حق است ونمي توان هركس انرا تشخيص دهد 
امده كه دين ما با عقل ناقص قابل درك نيست بلكه با تسليم ) ع(و در كلام اهل بيت

هدايتگر به (درفش حق به امر ما است كه ميتوان نجات پيدا كنيد براي تشخيص 
و شخص امده  چيز را بايد شناخت اول مكان و زمان ظهورش  چنداز باطل ) امام

 دشمنان و ياران او  )يمانی (
 )حجر السود(قبله و ركن يماني 

براي ظهور نياز به ) ع(مكان و زماني دارد;  امام , همانگونه كه نماز و قبله وحج  
ج و قبله ونمازي است كه نياز به مؤذن است يا زيرا او همان  ح. مكان و زمانيست

 قبله ي كه به حجر السود يا همان صاحب درفشهاي سياه جهت شهادت است 
أنتم الصلاة في كتاب االله : قلت لأبي عبد االله عليه السلام : عن داود بن كثير قال 

 يا داود نحن الصلاة في كتاب االله: عزوجل وأنتم الزكاة وأنتم الحج ? فقال 
عزوجل , ونحن الزكاة ونحن الصيام ونحن الحج ونحن الشهر الحرام ونحن 

فَأَيْنمََا : (ونحن وجه االله قال االله تعالى  ونحن قبلة االله ونحن كعبة اهللالبلد الحرام 
وا فَثَمَّ وَجْهُ االله , فسمانا في كتابه وكنى عن  …ونحن الآيات ونحن البينات ) تُوَلُّ
سماء وأحبها إليه وسمى أضدادنا وأعداءنا في كتابه وكنى عن أسمائنا بأحسن الأ

) أسمائهم وضرب لهم الأمثال في كتابه في أبغض الأسماء إليه وإلى عباده المتقين
 ٣٠٣ص ٢٤العلامة المجلسي ج –بحار الأنوار . 
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سوال ميشود ايا شما نماز وحج وزكات ) ع(در اين روايت وقتي از امام صادق.
ما نماز وحج و زكات : امام به ان شخص ميفرمايند ?امده در كتاب خدا هستيد 
وما وجه االله      ,وما كعبه خدا وقبله خدا هستيم    ,وقبله و ماه حرام هستيم
ترين نام ها در كتاب نام برده و و خداوند ما را با به  وايات او و بينات هستيم

كتاب ياد كرده است براي خود و  دردشمنانش را با بدترين نامها و بدترين مثل ها
 .اولياءش 

 أنت بمنزلة الكعبة تؤتى : ( ع ) لعلي (ص) قال رسول االله: بن عباس قال إ عن − 
رقم  − المطالبأرجح  − الآمرتستري عبيد االله الحنفي أخرجه الديلمي , ولا تأتي

 لاهور طبعة  (− ٤٨٠: ( الصفحة 
مي فرمود اي علي منزلت تو ) ع(كه به علي ) ص(نقل از رسول اكرم : از ابن عباس 

مانند منزلت كعبه است كه مردم به سمت ان مي روند نه انكه كعبه به سمت مردم 
 .مي رود

جهت شناخت بهتر اين حديث كه احاديث  .قبله و كعبه دلها  ميباشند ) ع(اهل بيت 
فراواني مانند ان وجود دارد ابتدا بايد حج راشناخت وبا شناخت ان مي شود كعبه 

 .  دل را شناخت
وان  ومكان معين استاز سال  حضور در وقت معينو به اختصار حج در اسلام 

كلام اهل  لازم است كه وصف وقت و زمان را از, بيت االله الحرام  يا كعبه ميباشد
كعبه تجلي وظهور بيت معمور ميباشد وبيت معمور تجلي ضراح .دريابيم )  ع(بيت

و بعد از ان اسمان هفتم ميباشد; كه در اسمان ششم ويا بالترين مكان ملكوتي است 
و ضراح را خداوند براي طلب استغفار , است; كه اسمان كلي  يا عقل كامل است

و به انها فرمود بر گرد ان طواف , دم خلق كردملائكه بعد از اعتراض بر سجده ا
وتجلي اين بيت در , كنيد تا غفران گناه و قبول توبه شما بعد از اعتراض باشد
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و در اسمان چهارم خداوند بيت المعمور را افريد تا به , اسمانهاي ديگر نيز بود
ان انها نسبت شأن و مقام ملائكه در هر اسمان جايي براي طواف و قبول توبه و غفر

مكاني براي طوافشان باشد; وتجلي اين بيت در زمين بيت االله الحرام يا كعبه است  
. 

تا از خداوند  .جاي براي طواف او باشد تا . و وقتي خداوند ادم را به زمين فرستاد 
 .طلب مغفرت و وعلو درجات را طلب كند

مانند , هي رخ دادهو ان ماه ذولاحجه است ; در اين ماه اتفاقات م:  اما زمان حج
و يا بالاترين چيز كه . است) ص ( بعد از محمد) خليفه(بعنوان ) ع( انتخاب علي

و . در مكه ميباشد)ع (در زمان ظهور در اين ماه اتفاق مي افتد ان خروج امام مهدي 
ارسال ميكند و انها او را بين ركن و مقام  به قتل  مكهاو نفس زكيه را براي اهل 

   .قيام  ميكند ) ع(بعد از ان در دهم محرم امام و , ميرسانند
پس بيت االله در اسمان براي طلب استغفار ملائكه وطواف بر ان قرار گرفت انهم 

 .بود ) ع(ادم (بعد از اعتراض بر امر خلافت خليفه خدا 
يا شجره ) ص( بعد از تعدي بر شجره علم ال محمد)ع ( و در زمين براي طواف ادم

وانها حجت )ص (ستغفار او  بر تحمل نكردن ولايت ال محمد ولايت و طلب ا
 .خدا بر آدم  بودند 

وتسليم  ,وخلفاي خدا  پس طواف بر بيت االله  اعتراف خلق است به ولايت
وعلت حج استغفار از گناهان و قصور خلق به حق و امر , وطاعت امر انهاست

 .  است ) ع (و در زمان ما امام مهدي, در تمام زمانهاست داحجتهاي خ
على الناس ليعرضوا علينا إنما جعل االله الحج ( نقل شده كه) ع(از اهل بيت

 )ولايتهم
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حج را به اين علت خدا بر بندگانش واجب كرد  تا ولايتشان را بر ما عرضه دارند;  
 كافي

وغرض از حج ان است كه مردم در  اين مكان و زمان معين هر سال منتظر قيام 
انهم براي جهاد بين دستان او زيرا , باشند) ع(ظر حضرت مهدي مصلح و امام منت

و در قران خداوند , او همان  مؤذني است كه مردم را بسوي حق مطلق دعوت ميكند
 ,ميفرمايد كه به طرف تو مي ايند اي حجت من برخلقم  ونه بطرف من 

نْ فيِ النَّاسِ باِلْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى (  )كُلِّ ضَامرٍِ يَأْتيِنَ منِْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقوَأَذِّ
 ) ٢٧:الحج

     ... و بين مردم در حج اذان بگو مرداني بسوي تو مي ايند
فُوا باِلْبَيْتِ الْعَتيِق  (    ) ٢٩حج)ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّ

وي سر در ظاهر است  ونذوراتشان را همان گرفتن ناخن و م) گناهانشان(تا تفث
كه به , وقضاء واداي گناهانشان براي تطهير .  اداء كنند و بر بيت عتيق طواف كنند 
ولي  در باطن يعني طهارت درون و موي سر ,  ظاهر گرفتن ناخن وموي سر است

وتسليم او گرديم  ديعني انداختن افكار سر ميباشد تا به  لقائ دوست نايل شون
گذاشتن كه ما گناهان گذشته را ان رابه اين علت  بر)قديم (بيت عتيقواسم 

  .فراموش كنيم 
ذَلكَِ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ ( ) ٣٠:الحج( )اتِ االلهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ ذَلكَِ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَ (

ات خدا حجت هاي  شعائر خدا وحرم) ٣٢:الحج( )نَّهَا منِْ تَقْوَى الْقُلُوبِ االلهِ فَإِ 
  .خداوند  بر مردم هستند 

چون حج را خدا براي اين قرار دادتا , دارد) امامت(كعبه ارتباط وثيق با ولايت  −
و طلب استغفار از گناهان , مسلمين ولايت خود را به حجت زمان عرضه دارند

 .باشد
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به علت نوري كه در )ع (كعبه قبله وجهت سجود براي خداست; وسجده برآدم  
است واولين قبله كه به )ع ( وان نور ولايت امام علي, وجودش بود انجام گرفت

 .       است  )ع ( ولايت ونور عليسمت ان سجده كردن 
بود  بلكه جوهره أي كه در وجود ان, پس كعبه حقيقي  سنگها يا گل ادم نيست     

 .است) ص(وان نور وجود اهل بيت بيامبر
و ميثاق را از , ٧وبراي ان حجر السود را شاهد قرار داد تا كتاب عهد وميثاق باشد 

, ميگردد) ع(وهركس به سمت كعبه سجود ميكند مقهور امام علي.  مردم ميگيرد
                                                            

 . ٢٢٦الحسن بن سليمان الحلي  ص  −مختصر بصائر الدرجات  − ٧
و وقتی  عمل طواف را شروع كرد . سعيد خدری می گويد در يكی از سالهای حكومت عمر به حج رفت

 نزديک حجر الاسود شد وان را گرفت و بوسيد وگفت من تو را بوسيدم و می دانم سنگی بيش نيستی ونفع
و در ميان . وضرری نداری ولی چون رسول اكرم اين كار را می كرد و من ان را  ديدم اين كار را انجام دادم

اين را از كجای كتاب : بود و فرمود چرا به خدا قسم كه  نفع و ضرر دارد  عمر گفت) ع(حجاج امام علی 
هنگامی كه خداوند از  −اين ايه می گوی? وشهادت می دهم كه عالم به علم كتاب هستی ? امام فرمود در 

ذريه شان عهد گرفت و خودشان را بر ان شاهد قرار داد وگفت ايا من پروردگار شما , بنی ادم ازپشت 
را خلق كرد بر پشت او دست كشيد و ) ع(وبه تو می گويم كه وقتی خداوند ادم  − نيستم? گفتند بله شاهديم

ذر و عقل را لازمه انها كرد وازانها اقرار گرفت كه خود  را خارج ساخت به شكل) كمر(ذريه او از صلبش
پروردگار وانها بندهايش می باشند و انها اقراركردندكه او پروردگارشان است وبر نفس خود به عبوديت 

و اين .اقرار كردن وخداوند می داند كه انها هر كدام  مقامی دارد واسامی بندهايش را بر نوشته ی قرار داد 
زبان ولبهای داشت وخداوند به او گفت دهانت را باز كن واو نيز چنين كرد وان نوشته كه حجر چشم و

و  شهادت بده بر هر كه باتو وفا كرد فرمودتا قيامتاسماء بندگان خدا در ان بود را در درون او نهاد و به او 
وان از ...ن مكان ركن قرار دادپايين امد ان حجر را با خود پايين اورد وان را در جای مانند اي) ع(وقتی ادم 

احجار بهشت می باشد ووقتی پايين امد مانند دُر سفيد و صافی بود و نور ياقوت را داشت ولی دستان كفار 
 ...     ان را سياه كرد و از مشركين همين طور و عمر گفت  در جای كه ابالحسن نباشد زندگی نخواهم كرد
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هره ان زيرا او مولود كعبه وجو, چه كافر به ولايت او وچه راضي به ولايت او باشد
 .است

 )łوَكَرْه łمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ طَوْع هِ يَسْجُدُ مَنْ فيِ السَّ  ) ١٥: الرعد() وَللَِّ
  .براي خدا سجده ميكنند انچه در زمين واسمانها چه با اكراه وچه با رضايت 

راضي انكه به سمت مولود كعبه سجود ميكنند و با او بيعت كرده و با اكراه انهاي 
.                          سجود ميكنند ولي اطاعت امر مولود انرا قبول نميكنند  )گسن(كعبه كه به سمت 

مَاوَاتِ وَمَنْ فيِ الأْرَْ  مْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ أَلَمْ تَرَ أَنَّ االلهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فيِ السَّ ضِ وَالشَّ
وُابُّ وَكَثيِرٌ منَِ النَّاسِ وَكَثيِرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُهِنِ االلهُ  جَرُ وَالدَّ وَالْجِبَالُ وَالشَّ

 )١٨:الحج()فَمَا لَهُ منِْ مُكْرِمٍ إنَِّ االلهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ 
ه در اسمان وزمين وخورشيد وماه وستارگان وكوها ايا ميبني كه همه انهاي ك

درختان ودامها كه بسمت خدا سجده ميكنند واكثر مردم عذاب بر انها حق است 
وهركس خدا را اهانت كند كرامتي براي او نيست وخدا هرانچه بخواهد انجام 

 )ميدهد
خدا به و انهاي كه بعد از سجود عذاب بر انها حق است كساني هستند كه به ولايت 

چه با زبان ولي اعمالشان مقهور  امام , وفرزندانش اعتراف نميكنند)ع (امام علي 
علي هست و بخاطر ولادتش در بيت االله كعبه و خدا انها را بعد از سجود مورد 

 .اهانت قرار مي دهد
واينها امر رسول ,زيرا سجود انها مانند سجود ابليس است كه امر خدا را قبول نكرد 

 .     است  دوكلام رسول كلام خ نكردند را قبول
 )١٨     وهركس خدا را اهانت كند كرامتي براي او نيست(  
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قبله جاي براي توجه به سمت خدا و خدا را با ان مي توان شناخت  و شناخت 
وتوجه به انها , ومعرفت خدا از طريق انسان كامل است كه انبياء وخلافاي او هستند

 .توجه به خداست 
سجده كنند اين سجده اعترافی بود عملی بر )  ع(خداوند به ملائكه فرمود بر آدم 

برتری آدم نسبت به ملائكه و اين موجودات قدسی وی را مقدم داشتند و اين كار 
اين سجده بر جسد . مناسبت داشت ) عالم عقل(با شأن ايشان و عالمی كه در آنند 

در واقع سجده بر حقيقت محمديه و انسان  آدم نبود بلكه بر روح و حقيقت او بود و
كامل و حجاب اقرب بوده و اين خود , متوجه شدن به سوی حی لا يموت می 

 .باشد 
) ع(حضرت حق زمانی فرمان سجده را صادر كرده كه صورت مثالی را بر ماده آدم 

 افاضه فرموده بود و از روح خود بر وی دميده بود در حديثی از نبی اكرم صلی االله
االله سبحانه و تعالی آدم را بر صورت « : عليه و آله و سلم روايت شده كه فرمودند 

كه در قرآن آمده »يد االله«و صورت خدا در حديث مجاز است مانند .»خويش آفريد 
اينجا هم منظور اينست كه آدم قابليت تحصيل . و منظور از آن قدرت خداست 

امكان دارد دارا ) مخلوقات(ی ممكنات كمالات الهيه را تا بالاترين حدی كه برا
به قاب قوسين او ادنی دست نيافت اما از ) عليه السلام(می باشد هر چند آدم 

وانسان كامل بعد  بدان مقام راه يافت) ص(فرزندان برگزيده اش ,  محمد مصطفی 
است كه خدا ولادتش را ءاو سيد اوصيا  علي امير مومنان است كه)ص (از محمد 
قرار داد تا به همه نشان دهد كه او قبله كامل وانسان كامل جهت رساندن در كعبه 

 .                 شما به معرفت كامل است 
 ) ع (كدام يك قبله باشد كعبه كه سنگ است يا مولود ان علي حال   
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أنتم علماء السوء تقولون من حلف بالهيكل : به علماي يهود ميگويد )ع(و عيسي 
ولكن من حلف بذهب الهيكل يلتزم بيمينه فأيما أعظم أيها الجهال  لايلتزم بيمينه

 العميان الذهب أم الهيكل الذي قدس الذهب
شما أي علماي بدكردار ميگويد هركس به طلاي هيكل قسم بخورد خدا يمين اش  

را قبول ميكند وهركس به هيكل قسم ميخورد خدا يمين اش را قبول نميكند كدام 
 .دهد طلا هيكل را يا هيكل طلا راقداست ميدهد ديگري راقداست مي

كعبه راقداست مي دهد وما رابه رسالت خدا مي شناساند يا كعبه )ع (وايا علي  
 .را به ما ميشناساند دا سنگي رسول  خ

 بعد از تعريف مكان وجهت قبله وچه كسي لايق تعظيم وسجوداست 
وتمام  .را بنده خويش كرده ميفرمايند هركس حرفي به ياد دهد م) ع ( وامام علي

پس همه بنده , است زيرا او دروازه شهر علم پيامبر است)ع (علوم ما از امام علي 
هستيم انهم از رساندن ما به معرفت كامل كه همان  تسليم امر است  )ع ( گان علي

ميباشد ) ع( امام محمد ابن الحسن)علي ع ( است و تجلي) ص(علي تجلي محمد 
ماست  و موذن او در اين زمان كيست وايا زمان زمان اذان است يا خير او قبله زمان 

; 
از امام صادق نقل شده هركس شخصی را در معصيت اطاعت كند او را عبادت  { 

وهركس خدا را معصيت كند به اندازه همان )  ٣٩٨ص٢كافی ج(كرده است 
ه قبله ی واگر اين گناه و معصيت متعلق ب. معصيت خدا را عابد وساجد نيست 

يعنی قبله ی غير از انكه به او گفته شده است را (است كه به سمت ان سجود كند 
در اين صورت هر عملش عاصی و گناه به امر خداوند سبحان )قبول كرده است ?

وسرعت سير در اين مسير غير از (می باشد  ونه عابد ونه ساجد خداوند  است 
وهركس بعد از روشن شدن (فرمايند و خداوند می )دوری چيزی نسيبش نمی كند 
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با رسول خدا به مخالفت بر خيزد و راهی غير از طريق اهل , مسير و راه حق بر او
ايمان پيش گيرد وی را به همان طريق وراه ضلا لت كه بر گزيده و اگذاريم و 

 )١١٥النساء .عاقبت او را به جهنم در افكنيم كه بد منزلگاهی است 
ظلمت وشر وشيطان پيروی می كند و بر راهی كه او را به هدف  و اينگونه انسان  از

و ادعای (می رساند نيست بلكه پشت به قبله ی كه او را به خدا می رساند كرده 
سبب رساندنش به در كات جهنم می شود چو ن اعمال ) سجود وعبادت وطاعتش 

را از ان نهی  وی او را به قبله ی می رساند كه خلاف امر خداوند است و خداوند او
كرده است وسجود وطاعت وعبادت او بر معصيت وگناه ساحته شده و گناه و 

ونه نمازی خوانده ونه روزه ای گرفته  بلكه گناهی است كه .معصيت خواهد بود 
حق را تصديق نكرد و نماز و طاعتش بجا نياورد بلكه خدا را (انجام داده است 

گاه با تكبر و نخوت به سوی  اهل خويش تكذيب كرد و از حكمش رو بر گرداند ان
) ٣٥القيامه *  روی اورد و وای و صد وای بر مرگ تو و وای بر برزخ و محشر تو 

 وحق  اولاتر ان است كه امر ولی خدا وحجت وخليفه او را تصديق بكنيم 
و نماز با او ولايت امر خداست و ولايت او سجود برای ) چه نبی ويا وصی او (

و طاعت او طاعت خداوند است وخضوع و طاعت غير ولی و ولی خداست  
. می فرمايند ) ع(از فضيل نقل از امام صادق .  خليفه  خدا نفعی به جز تظاهر ندارد 

اينگونه در جاهليت طواف می كردند ولی امر شده اند كه بعد از طواف به سمت ما 
ند  سپس اين ايه را متفرق شوند تا ولايت و نصرتشان ومحبتشان را به ما نشان ده

قرار )اهل بيت(و  تمنا و هوای قلبهای بعضی  از انسانها را برای انها ...خواند كه 
 )٣٩٢ص١كافی ج*  بده 
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قبل از اسلام  حج خانه خدا برای انها نفعی ) احناف منحرفين (و كفار قريش 
ی جز چون لبيک گفتن انها چيز. می گفتند ) ٨(نداشت با وجود اينكه  خدا را لبيک

ونماز انها (تهليل وسوت زدن  نزد خداوند نبود و ملائكه ان را اينگونه می شنيدند 
و كف زدنی كه خلق را از خانه خدا منع می كند )سوت (در خانه كعبه جز صفير 

* چيز ديگری نيست پس بچشيد طعم عذاب را به كيفر انكه به خدا كافر شديد 
 )٣٥انفال 

واينگونه حال كسی كه نماز بخواند وقبله خود را غير از انچه خدا برای او قرار داده  
نمازش فقط دست زدن و سوت زدن است وحتی حج او نزد .است انتخاب كند 

 )وكف زدن چيزی نيست )سوت (در خانه خدا جز صفير (خداوند 
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واين سجود اجسام   )٩(واگر بدانيم كه خداوند  از ابتدا خلقت به اجسام نگاه نكرد 
مرشد وراهنما بر حقيقت ان است واين حقيقت همان طاعت است و نشان دادن 

واگر سجود برای  اجسام  قبله ی است  وان كعبه .قبول امر صادر از خداوند است 
حجت خدا (لابد برای ارواح هم قبله ی باشد وان قبله ارواح ولی خدا .می باشد 
و خدا را طاعت كرده و با معصيت او خدا را است  كه با اطاعت ا) بر خلق 

بر ادم انسان كامل است ) ارواح (معصيت كرده ايم وبرای همين امر سجود ملائكه 
 . 

واسلام وسجود يكی است چون اسلام يعنی تسليم و تسليم يعنی طاعت مطلق 
بايد برای )سجود (ومسلمانی يعنی تسليم خدا وند سبحان شدن است و اين تسليم 

است ومسلمانی كه )حجت خدا بر خلق (وقبله ان ولی خدا . بله ی باشد ان ق
ازقبله  تسليم كه همان حجت وولی خداكه ما را به طاعت او امر كرده  سر باز زند 

 .مسلمان  حقيقی نيست  
شيخ  ابو جعفر طوسی  با سند از فضل ابن شاذان از داود بن كثير گفت از امام 

ما نماز . از وحج وزكات در كتاب خدا هستيد ? فرمود شما نم. برسيدم ) ع( صادق
وحج وزكات وروزه ئ ماه حرام و شهر حرام در كتاب خدا هستيم وما كعبه وقبله 

وا فَثَمَّ وَجْهُ االلهِ ( كه خدا وند فرموده  و وجه خداوند هستيم هركجا  را    )فَأَيْنمََا تُوَلُّ
. يات وروشنگری خداوند ايم و ما ا.خداوند است ) صورت (روی اوری وجه 
 نقل از  كتاب روشنگري  }٣٠٣ص٢٤بحار الانوار ج

                                                            

 )إن االله لم ينظر إلى الأجسام منذ خلقها) (ص(قال الرسول : في تفسير الفاتحة للملا صدرا  − ٩
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خليفه زمان حجت خدا ست وان مكاني جهت رو كردن به ان مي باشد زيرا : قبله 
) ع(كه او وجه االله است وهمانگونه كه قبله مكان است ودر اين زمان امام مهدي 

 وجود دارد? شد با درزمان مااست ايا علائمی  كه نشانه ظهورش 
 )ع(علائم ظهور امام زمان

 )وَنَرَاهُ قَرِيبł* إنَِّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيداً (
نقل شده نزديكترين وخشنودترين بندگان به خدا كساني هستندكه ) ع(ازامام صادق

حجة خدا از انها مفقود شود و بر انه اضاهر نشود و مكان او را نميدانند و ميدانند كه 
باطل نميكند و در ان وقت منتظر فرج در صبح و عصر باشيد و  خدا حجتش را

شديدترين غضب خدا بر دشمنانش وقتي است كه حجت از انها مفقود شود و بر 
انها ظاهر نشود و خدا مي داند كه اولياء او از اين امر بر نمي گردند و اگر ميدانست 

يك چشم به هم زدن و ان چيز  انها از اين امر بمانند او را غيب نميكرد حتي به اندازه
 . ٣٣٧كمال الدين وتمام النعمة  ص . نمي شود الا بر شرترين خلق االله 

هل للمأمول المنتظر ) ع(سألت سيدي الصادق :( عن المفضل بن عمر قال 
حاش الله أن يوقت ظهوره بوقت : من وقت موقت يعلمه الناس ? فقال ) ع(المهدي 

: التي قال االله تعالى  لأنه هو الساعة: ولم ذاك ? قال  يا سيدي: يعلمه شيعتنا , قلت 
ازامام صادق  ١ص٥٣بحار الأنوار  ج .) ) …ويسئلونك عن الساعة أيان مرساها (
پرسيده شد ايا براي امام منتظر وقتي معين براي ظهورش هست كه مردم ان را ) ع (

يانش معلوم گرداند بدانند? وامام جواب داد حاشا از اينكه خدا وقتش را براي شيع
گفتم به چه علت مولاي من فرمود زيرا او همان علم ساعت است كه در قران از ان 

  .ياد شده كه وقت ان كي ميباشد 
براي ان ) ص(وقت ظهور امام را كسي نميتواند مشخص كند ولي اهل بيت رسول 

در انبيائ علاماتي داده اند كه نزديكي ظهورش را با ان مشخص ميكنند همانگونه كه 
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از يماني وسفياني  ٢٣٢گذشته چنين بوده مثلا در كتاب عصر ظهور كوراني ص
وخراساني صحبت شده و خروج انها قبل از امام زمان به مدت هفتادو دو ماه سخن 
گفته شده ولي مدت حساب ان ر اكس نمي داندكه از كي شروع ميشود زيرا پيامبر 

ند كه امام را از دشمنانش محفوظ واهل بيت ميخواستند به گونه ي صحبت كن
بدارند و او را براي دوستان ومنتظرين حقش  نشان دهند و در عين كلام  گاهي ا ز 
او وصاحب بيعتش با نامهاي متعدد ياد شده كه در ادامه بحث به ان اشاره خواهيم 

 به سلمان توجه كنيد ) ص(در مورد علامات به  كلام رسول ..كرد 
إي والذي نفسي بيده يا سلمان إن عندها يليهم أمراء جورة :  )ص(عن رسول االله  

إن هذا لكائن يا : وسارع سلمان قائلا . . ووزراء فسقة وعرفاء ظلمة وأمناء خونة 
إي والذي نفسي بيده يا سلمان إن عندها : فقال صلى االله عليه وآله . رسول االله ? 

ن ويخون الأمين ويصدق يكون المنكر معروفا والمعروف منكرا ويؤتمن الخائ
فقد جاء أشراطها مشارق انوار اليقين للبرسي : قوله ..... الكاذب ويكذب الصادق

  ٢٥٨−٢٥٤باقر شريف القرشي  ص  −حياة الإمام المهدي عليه السلام /١١١ص
 , 
بنام انكه جانم در دست اوست امراء اهل جور حكومت ) ص(نقل از رسول اكرم  

... فسوق وعرفاي انها اهل ظلمت وامين انها خيانت كار  ميكنند و وزيرانشان اهل
وسلمان كلام رسول را با سرعت قطع مي كند و به پيامبر ميگويد أي پيامبر چنين 
چيزي ممكن است و پيامبر مي فرمايند بله بنام انكه جانم در دست اوست در ان 

ميشود  هنگام معروف منكر و منكر معروف ميشود و خيانت كار مورد اطمينان
وامين خيانتكار به شمارميايد صادق را دروغگو ميكنند و دروغگو را صادق 

و باز سلمان ميپرسد همچين چيزي اتفاق مي افتد ورسول با قسم شروع . .ميكنند
ميكند و ميفرمايند در ان هنگام حكومت به دست زنان ميباشد وبا زنان خدمتكار 
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و مرد بر پدرش جفا ميكند و با ...دمشورت ميكنند و خردسالان برمنابر مينشينن
دوستان وفا وستاره دنباله دار خروج ميكند  ودر ان هنگام زن با شوهرش در امر 
تجارت شريك ميشود وباران در ان زمان با غيظ واكراه ميباشد وانسان فقير را حقير 
مي دانند  و در ان زمان بازارها نزديك ويكي مگويد چيزي نفروختم وديگري 

 سودي نكردم وهمه خدا را مقصر ميدانند  ميگويد
سلمان باز با تعجب ميگويد اين امر اتفاق مي افتد وپيامبر  با قسم مي فرمايند كساني 

رباه انها حرفي بزنند كشته ميشوند واگر ساكت مانند همه د حكم ميكنند كه اگر
چيزشان را مباح ميكنند و اموالشان را به يغما  ميبرند وخونشان را پايمال ميكنند و 

در ...قلبهايشان را از ترس پر ميكنند و انها را با حالت ترس ورعب  فراوان ميبيني
را در هم مي پيچند پس واي  انهنگام چيزي از مشرق وچيزي از مغرب مي ايد وامتم

بر ضعيفان امتم از انها و واي بر انها از خداوند زير انها نه به كودكان رحم ميكنند 
ونه به وقار بزرگان واخبار انها مخفي است جثه انها مانند ادميزاد وقلوبشان فلب 
شيطان است ,اي سلمان دران هنگام مرد با مرد نزديكي ميكند وزن با زن و بر 

ان غيرت ميكنند همانگونه كه بر كنيزان در منزل غيرت ميشود مردان خود رابه كودك
صورت زن در مي اورند و زنان خود را شبيه مرد و زنان را سوار بر زينها 

و در ان هنگام ...ميبيني كه لعنت خدا بر انها باد ) موتورسيكلت ودوچرخه (
ر الات ميگردد وقران را با مساجد مانند كليسا وصومعه ميشود و در ان پر از زيو

زرق برق زيبا ميكنند و منارات را بلند ميكنند و صفوف نماز زياد ميشود ولي با 
و مردان امتم با طلا  خود را زيبا ميكنند و لباسشان از حرير و ...قلبي پر از كينه 

 جلد ببر ميگردد  
يبي  انجام اي سلمان در ان هنگام ربا و رشوه ظاهر ميشود و معاملات بصورت غ

ميشود و مردم دين را باقي ميگذارند و دنيا را شعار خود قرار ميدهند در ان هنگام 
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طلاق زياد ميشود و حد خدا را بجا نمي اورند در ان هنگام اهل موسيقي زياد 
ميشوند واشرار امتم را در بر ميگيرد أي سلمان در ان هنگام حج اغنياء براي 

راي تجارت به حج ميروند و مستضعفين براي خوشگذراني است و قشر متوسط ب
اسم و رياء به حج ميروند در ان زمان قران را براي غير خدا ياد ميگيرند وان را با 
الات موسقي ميخوانند واقوامي فقه رابراي غير خدا ياد ميگيرند وفرزندان زنا زياد 

 ... ميشود و قران را با اواز ميخوانند انهم براي تفاخر در دنيا
لمان اين امر امكان پذير است وپيامبر فرمود قسم بنام انكه جانم در دست اوست  س

انتهاك حرمت شود وگناهان راكسب گردانند واشرار براخيار حكومت كنند و 
دروغ زياد شود و لجاجت ظاهر گردد و در امر لباس پوشيدن همديگر را نهي كنند 

را تحسين كنند و امر به معروف وباران در غير وقتش ببارد  و مردم امر موسيقي 
ونهي از منكررا ترك كنند و مومنين در ان زمان از يك امت ذليل تر ميشوند و در بين 
قاريان وعابدين ملامت پيدا شود وناپاكان اهل رجس ادعاي ملك در ملكوت 
اسمانها را بكنند و پولداران از چيزي به غير از فقر نمي ترسند حتي اگر يك گدا از 

 تا جمعه بعد در خواست چيزي نمايد به او چيزي نمي دهند   جمعه 
اين امرامكان دارد أي رسول اكرم وپيامبر با قسم به انكه جانش در دست اوست به 
سلمان ميفرمايند اگر روبيضه سخن بگويدپرسيدن كه ان چيز چيست فرمود سخن 

اي اخر زمان  بعد انها علماي بي عمل  فقه( به امر عامه ميكند انهم بعد از سكوت 
و در اين هنگام زمين چنان در هم ميپيچد كه هر قوم )از تكذيب وصي  امام زمان 

فكر ميكند كه در منطقه انها اتفاقي افتاده وانها ماشاءاله ساكت ميمانند سپس بعد از 
سكوتشان زمين تمام درونش را بيرون ميكند فرمود يعني طلا ونقره خود را براي 

ان زمان نفعي برايشان ندارد زيرا تحقيق معني ايه اشراط ان امده  سلاطينش ولي در
 .... است مي باشد
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ورأيت الخمور تشرب فإذا رأيت الحق قد مات وذهب  …قال ) ع(وعن الصادق 
أهل الباطل قد استعلوا , ويجتمع عليها من لا يخاف االله عزو جل ورأيت  علانية

ورأيت الفسق قد  ى عنه ويعذر أصحابهورأيت الشر ظاهرا لا ينه,  على أهل الحق
ظهر , واكتفى الرجال بالرجال , والنساء بالنساء , ورأيت المؤمن صامتا لا يقبل 

   ٤٢− ٣٧ص ٨الكافي ج...... ) قوله
) ع( نقل شده كه ميفرمايند در زمان ظهور ان حضرت امام زمان) ع(و ازامام صادق

ر درعلن نوشيده شود وانان كه از حق در ان زمان مرده وازبين رفته وشراب و خمو
خدا نمي ترسند بران جمع مي شوند واهل باطل براهل حق مستولي گردند وباطل 
وشر ظاهر شود و كسي ان را نهي نمي كند و فسوق ظاهر شد و مردان به مردان 
اكتفا ميكنند و زنان با زنان و ديدي مؤمن ساكت وحرفش را نپذيرند, و ديديد كه 

ي شود و بر كذب و افترايش كسي او را نهي نمي كند و ديدي كه فاسق تكذيب نم
كوچكتر احترام بزرگتر را نمي گذارد وصله رحم قطع شد و از فسوق كسي با مدح 
صحبت شود ديگران به ان ميخندند و كسي به ان چيزي نمي گويد و پسران جوان 

ن ازدواج مي كنند و همانند زنان خود را در اختيار ديگران مي گذارند و زنان با زنا
همسايه همسايه خود را اذيت ميكند و كسي او را باز نمي دارد و فاسق در امري كه 

و ديدي مرد انچه رابه زبان مي اورد بعمل انجام نمي , خدا نمي خواهد قوي شده
دهد و مردان تمناي انها مرد و زنان تمناي زن را بكنند و مرد خرجش را از دبرش در 

زن از فرجش باشد و زنان مجالسي بر پا ميكنند همانگونه كه مردان اورد و معيشت 
برپا ميكنند و دو جنسيت در فرزندان عباس ظاهر شد و رنگ كردن چهرها علني 
شد و موهاي خود را مانند زنان در حجله شانه كردند وبه مردان براي استفاده از 

ازمؤمن عزيزتر شد  وصاحب مال, دبرشان پول داده شد و بر يكديگر تنافس كردن
و ربا ظاهر شود و زنا مورد مدح زنان قرار گرفت و زن مانند شوهرش در نكاح با 
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مردان شريك شود و ديدي بيشتر مردم و بهترين خانه ها خانه يست كه به فسوق زن 
ديگران كمك كند و ديدي مومن محزون و حقير و ذليل شده و نمي تواند باطل را 

و مردم مال فراوان را در غير رضايت خدا اصراف كنند  ,   انكار كند الا به قلبش
وديدي وقتي به مردي شك شود او را مي كشند و زن مردش را مقهور ميكند 
وكاري ميكند كه شوهرش نمي خواهد وشراب وقمار ظاهر شود و كسي ممانعت 
نمي كند و مرد زن و كنيزخود را اجاره دهد و زنان خود را در اختيار اهل كفر 
بگذارند و جاهاي لهو ولعب ظاهر شود وكسي انها را منع نمي كند وكسي جرات 
اينكار را ندارد ومؤمن شريف از طرف شخصي كه از سلطان مي ترسد ذليل شود 
وصداي قران بر گوش مردم سنگين شد و شنيدن باطل بر مردم سبك شد وهمسايه 

دود اسلام در شرايع  احترام همسايه را بخاطر ترس از زبانش احترام گذارد وح
و ,تعطيل شدوبه هواي وهوس اجرا شود و مساجد با زرق برق مزخرف شود 

دروغگوترين مردم نزد انها راستگو ترين انهاست وشر ظاهر شد وغيبت نمك 
مجلس وبشارت انها بر همديگر شد وهرج و مرج زياد شد و مرد با نشئت ميخوابد 

 شود و براي او حركتي نشود و مست بيدار ميشود و به مرده استهزاء 
مردي روزش را بدون كسب گناهان كبيره وانجام فجور و دزدي در ميزان   و ديدي 

و مكيال وسوز و كلك وخوردن شراب و مست بگذراند ان روز را با ناراحتي و 
حالتي خسته كننده از عمرش تمام مي كند و  شراب را براي درمان بيماري براي 

وقضات به غير از رضايت خدا حكم ميكنند و واليان . همديگر تجويز ميكنند
امانتدارانشان خيانتكاران شدند و ميراث را واليان بر اهل فسوق بذل كردن ومردم 
همتشان شكمشان و فروجشان است و برايشان فرقي نمي كند كه چه خوردن وچه 

نهي ومنكر مي نكاح كردن حلال باشد يا حرام و دنيا برايشان اقبال كرده و بر منبرها 
كنند ولي خود به ان عمل نمي كنند پس بر حذر باش و از خداوند طلب حق و 
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نجات را بنما زيرا مهلتشان ميدهدبراي امري كه خدا مي خواهد و مراغب باش و 
عمل كن تا خدا تو را ببيند بر خلاف عمل انها تا اگر عذاب بر انها نازل شد عجله 

خيرشد خداوند انها را مبتلا ميكند از عمل انها كني بسمت رحمت خداوند و اگر تا
خداوند اجر محسنين را پايمال نمي كند و  زيراخارج شو وبه سمت خداوند رفته 
 .رحمت او بر محسنين نزديك است

تا اينجا دو حديث تمام ميشود كه تمام انتهاكات و انهيار اخلاق مردم را ذكر مي  
از بين ميرود و برگشت به زمان جاهليت  كنند و جميع مبادي انسانيت و قيمت ان

وشرور ان زمان را برايمان اشكار ميكند ونياز به راهبر را براي ما مبرم والزامي مي 
  ,دارد وبعد از اين علامتي نمانده به جز پنج علامت حتمي 

كما تداعى الآكلة , أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق يوشك ) (ص(قال رسول االله 
أنتم يومئذ كثير , : يا رسول االله , أمن قلة بنا يومئذ ? قال : , قال قلنا  على قصعتها

ولكن تكونون غثاء كغثاء السيل , ينتزع المهابة من قلوب عدوكم , ويجعل في 
معجم ) حب الحياة وكراهية الموت: وما الوهن ? قال : قلوبكم الوهن قال قلنا 
 ٧٨ص    ١اني ج الشيخ علي الكور − ) ع(أحاديث الإمام المهدي 

نقل است كه جمع امتها را بر شما ميبينم كه يكديگر جمع ) ص(از پيامبر اكرم 
ميكنند از هر سو همانگونه كه درندگان بر قرباني خود جمع مي شوند گفتيم أي 
رسول اكرم ان زمان ما عده كمي هستيم فرمود خير ان زمان شما زياد هستيد ولي 

از دل دشمنانتان خارج مي شود و در دل شما  همچون كف كنار سيل هستيد ترس
 ... وهن پديد ميايد گفتيم وهن چيست? فرمود حب دنيا واكراه از مرگ

و در حديثي از مفضل كه قسمتي ا زان را نقل ميكنيم  . ١٤٣بشارة الإسلام ص 
ومفضل به امام فرمود و زورا كه بغداد است چگونه خواهد بود وامام فرمود محل 

و رايات كه از )روم (خدا وغضبش ميباشد واي بر ان از رايات زرد نزول عذاب 
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دور ونزديك به سوي ان سير ميكند به خدا قسم عذابي بر انها نازل مي شو دكه بر 
هيچ امتي نازل نشده و اكثر كلام اهل بيت نزول عذاب را در عراق خبر مي دهند و 

راق ريختند ودولتهاي غرب حالا نيز تمام دولتهاهمديگر را جمع كردن و بر سر ع
ازيك طرف وناصبين اهل بيت از طرف ديگر وايا در اين ايت علامتي از ظهور 

 مشاهد نمي شود
 .١٣٤السيد بن طاووس الحسني  ص  −الملاحم والفتن 
و امرشان )شيعه عراق(كه مي فرمايند ملك به زورا باز ميگردد ) ع( واز امير مومنان

به شورا ميرسد وهركس بر امري غلبه كرد انجام مي دهد در اين هنگام سفياني نه 
ماه حكمراني ميكند وبه بدترين عذاب انها را عذاب مي دهد و واي بر مصر و واي 

ا ميبينم كه مخبري از ان خبر نمي اورد و وواسط ربر زورا و واي بر اهل كوفه 
درانهنگام سفياني خروج ميكند كه غذا كم وقحطي همه جا را مي گيرد وباران كم و 
زمين چيزي از ان نمي رويد واز اسمان چيزي نازل نمي شود وبعد از ان مهدي 

 .هادي مهتدي خروج مي كند تا پرچم خود را از عيسي ابن مريم بگيرد 
ملك به اهل زورا يعني شيعيان رسيد وفقط انتظار سفياني مانده براي امروز حكم و

جنگ ولي سوالي كه پيش مي ايد كه جواب ان را بعد خواهيم گفت كه اگر عيسي 
در بيت المقدس بعد از فتح ان نازل ميشود اين مهدي هادي )ع ( بعد از امام مهدي

 !!! مهتدي كيست???
فكيف إذا رأيتم صاحب الشام ينشر   …(قال ) ع(ومن خطبة لأمير المؤمنين 

بالمناشير , ويقطع بالمساطير , ثم لأذيقنه أليم العقاب , ألا فابشروا , فإلي يرد أمر 
الحافظ  −مشارق أنوار اليقين ) .  …الخلق غدا بأمر ربي , فلا يستعظم ما قلت ,

 .٢٦٤رجب البرسي  ص
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فرموده كه چگونه خواهيد بود اگر شما را ) ع( ودر خطبه اي از امير مومنان 
با اره  اره  مي كند و با ساطور شمارا قطعه قطعه ميكند و بعد ) سفياني(صاحب شام

از ان او را به بدترين عذاب عذاب مي دهم  و بشارت باد شما را كه بعد از ان امر به 
 ;,پس چيزي را كه به شما مي گويم عظيم نميدانيدمن باز مي گردد به امر پروردگار 

و كاري كه نواصب در عراق انجام مي دهند كلام امير را تحقيق مي دهد وانهم قتل  
شيعيان با شمشير وسر  بر يدن انها با وجود اين همه اسلحه پيشرفته و انها مصداقي 

 را مي كند  از سفياني مي باشند وگفتن عذاب مي دهم مردي از صلب او اين كار
, بأبي من لا يأخذه في االله لومة لائم , مصباح الدجى , بأبى القائم بأمر االله , قلت 

إذا رأيت العساكر بالانبار على شاطئ الفرات والضراة , : ومتى خروجه ? قال : 
ودجلة وهدم قنطرة الكوفة , وإحراق بعض بيوتات الكوفة فإذا رأيت ذلك فان 

العلامة  –بحار الأنوار )  غالب لامر االله ولا معقب لحكمه االله يفعل ما يشاء , لا
 . ٨١ص   ٨٣المجلسي ج 

به خدا قسم كسي است كه كارش را خدا سرزنش نمي كند مصباحي روشن .... 
گفتم كي خروج مي كند فرمود اگر عساكر در انبار در رود ,قائم به ا مر خدا 

عضي از منازل ان اگر ان را دجله و ضراه و فرو ريختن سدكوفه واتش گرفتن ب
ديدي خداوند هرانچه بخواهد انجام مي دهد و كسي نمي تواند بر امرش پيروز 

 گردد 
تكون في أمتي أربع فتن , يصيب أمتي في آخرها فتن مترادفة , ) ص(وعنه  

والثانية . فالأولى تصيبهم فيها بلاء حتى يقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف 
. والثالثة كلما قيل انقضت تمادت . هذه مهلكتي ثم تنكشف حتى يقول المؤمن 

مع هذا مرة ومع هذا  ١٠إذا كانت الامعة . والفتنة الرابعة تصيرون فيها إلى الكفر 
                                                            

!!!كساني هستند كه مي گويند ما با ديگرانيم هرجاباشند:الأمعة  − 10  
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مرة بلا إمام ولا جماعة , ثم المسيح , ثم طلوع الشمس من مغربها , ودون 
معجم أحاديث )  الساعة اثنان وسبعون دجالا , منهم من لا يتبعه إلا رجل واحد

 . ٨٧ص  ١ج ) ع(الإمام المهدي 
در امتم چهار فتنه است فتنه اخر ان با هم مي باشد اولي در ان بلاست تا ... 

اينكه مومن مي گويد در اين هلاك مي شوم و خدا ان را باز مي گشايد و دوم نيز 
مي گويد هلاكم در اين است و حل مي شود وسوم هرانچه بگويد حل مي شود 

باشيد گاهي دراين وگاهي ) ٨(تنه چهارم در ان كافر مي شويد و اگر لامعه وف
در ان خواهيد بود وگاهي بدون امام وبدون جماعت  هستيد بعد ا زان مسيح  و 
طلوع افتاب از مغرب وقبل از قيام ساعت هفتاد و دو دجال كه برخي يك تبع 

 ... بيش ندارند
ش منها جانب , حتى ينادي مناد من ستكون فتنة لا يهدأ منها جانب إلا جا

 . ٨٨ص  ١ج ) ع(معجم أحاديث الإمام المهدي ) السماء أميركم فلان
فتنه پيش مي ايد از هر سو خاموش شود از سوي ديگر سردر مي اورد تا اينكه از 

 اسمان نداي مي ايد كه امير شما فلاني است 
معجم ) من أحياه االله بالعلمستكون فتن يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا , إلا 

 ) ٩٩ص   ١ج)  ع(أحاديث الإمام المهدي 
فتنه هاي مي ايند در ان صبح مومن ودر شام كافر ميشويد الا انكه خداوندبا علم او  

 را احيا كند 
كه خدا قلب .واز معلوم كه احياي انسان فقط با علوم وكلام اهل بيت مي باشد 

تبعيت از كلام اهل بيت وسيره انها ست كه از اين  وبصيرت انسان را باز مي كند وبا
اهل (فتنه ها امان مي يابيم نه با راي وسخن غير اهل بيت همانگونه كه ابنائ عامه 

سنت و امروزه علماي بي عمل با عقل وفلسفه ومنطق روم باستان وكنار نهادن 
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را ) ع(بيت واكثر شيعيان امروز كلام اهل)روايات اهل بيت خود را عاقل مي دانند
  .بدون هيچ دليل تكذيب مي كنند 

و اين علماء مردم را با فتواي ورائ  وعقل ناقص  كه خود را  شريك و مكمل ثقلين 
مي دانند به گمراهي كشاندن وكلام خدا را كه مي فرمايد الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينكَُمْ 

امروز دين را با  ٣: المائدة)(الأْسِْلامَ دِينł وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتيِ وَرَضِيتُ لَكُمُ 
و دين با تنسيب امام علي و ان هم به  ..  ولايت امام علي وتنسيب ان تمام كردم

دست پيامبراسلام  و او حدود نجات  را فقط به ثقلين مشخص كرده وانها تشريع 
 ... دين را بعهده دارند

شريع با دليل عقلي مخالف سنت محمدي وروايات  متواتر ان را تاييد مي كنند وت 
إنا الله وإنا إليه  …مي باشد پس چگونه علماي اخر زمان ان را جايز كرده اند   

 راجعون 
من أشراط الساعة سوء الجوار , وقطيعة الأرحام , وتعطيل السيف من الجهاد وأن 

 اهر بالدينأي تطلب بالحيلة والتظ: تختل الدنيا : المفردات ) تختل الدنيا بالدين 
از جهاد واز )شمشير(واز شرايط قيام ساعت قطع صله رحم و تعطيل الات جنگ  

دين براي رسيدن به دنيا استفاده مي شود در مورد جهاد احاديثي فراواني شده ودر 
دال بر اين است كه جنگ وجهاد تا قيامت يا )تفسير ايه حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا

ع (اقي است وكوراني در كتاب معجم احاديث امام المهدي ب)ع(نزول عيسي 
منظور از اين كه جهاد تعطيل مي شود يعني تعطيلي ان از احكام مي باشد ١٠٠ص)
ولي قطع صله رحم در ) وحتي در رساله عملي برخي مراجع ان بخش حذف شده(

حال حاضر در همه جا علني شده وتعطيلي جهاد در احكام دين كاملا در عراق 
وكشورهاي اسلامي اشكار شده و به جاي اينكه مرد م را براي جهاد اماده كنند انها 
رابه امر دنيا مشغول كرده اند سوالي كه پيش مي ايد اين است كه ايا اگر امام علي 
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در اين زمان بود ايا با امريكا به شور ومشورت مي نشست و در شوراي انها كه مانند 
سنت واهل دينها ومذاهب وفرقه هاي وهابيت  سقيفه بني ساعده است با اهل

 هستند مشورت مي كرد بنظر شما واعتقاد شما در اين باره چيست ? 
إذا هدم حائط مسجد الكوفة مؤخره مما يلي دار عبد االله بن  …) (ع(أبي عبد االله 

 ٥٢البحار ج) مسعود فعند ذلك زوال ملك بني فلان آما إن هادمه لا يبنيه 
 ) ٢١٠ص

واز امام صادق نقل شده اگر ديوار مسجد كوفه تخريب شد انهم از ناحيه پشت كه 
خانه ابن مسعود مي باشد در ان هنگام سقوط ملك بني عباس است وانكه ان را 

 خراب كند ان را بنا نمي كند 
أنى ): ع(متى يكون هذا الأمر ? فقال  …) : (ع(عن جابر قال قلت لأبي جعفر 

 ٥٢بحار الأنوار ج) …ولم تكثر القتلى بين الحيرة والكوفة يكون ذلك يا جابر 
  ٢٠٩ص

ودر جاي از امام صادق سوال شده كه اين امر كي ميباشد وفرمود اين امر نميباشد 
وكوفه واين امر در  عراق )منطقه نزديك كوفه(الا بعد از قتل فروان  بين حيره 

در همان راقی مردم بی گناه رابهنگام حركت بسوی كربلا  اتفاق  افتاد و نيروهای ع
  .جا قتل وعام كردن 

 ٢٦٣الحر العاملي ص  − ٣الفصول المهمة ج . 
انها )سيستان كنوني (نقل شده كه و اهل شهري بنام سيجستان ) ع(وازامام صادق

شرترين دشمنان ما واهل عداوت وشر خلق و خليفه مي باشند وبر انها عذابي مانند 
ا ورسولش واهل بيت دشمن خدهامان وقارون است واهل شهري بنام ري انها 

اخرت عذاب بر انها است  جنگ با انها را جهاد ومالشان را غنيمت ودرهستن و
واهل موصل انها شرترين مردم بر زمين اند واهل زوراشهری كه در اخر زمان 
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ساخته می شود خون ما دوای در د انهاست وبا بغض به ما به دشمن ما نزديک 
ميشوند وجنگ با ماو قتلمان را بر خود فريضه ميدانند اي فرزنداز انها بر حذرباش 

  .دويكی از شما را ديدن فورا بفكر قتل او می افتند زيرانها تا دو نفر شدن
پس .  ر از خداوند در حديث معراج سؤال كنيد , جواب را خواهيد يافتگوا

: در شب معراج از خداوند سبحان وبلند مرتبه  پرسيد ) ص(بدرستيكه رسول خدا 
 ? , خداوند عزوجل وحى)قيام قائم ( خداوندا پس آن چه وقت خواهد بود ... «

آن , زمانی خواهد بود كه علم  برداشته  شود و جهل ظاهر شود و قراءت : فرمود 
ردند و فقر زياد گان كم گزياد شوند و عمل كنند) كتاب خدا واحاديث (ان گكنند

ردند گمراه كننده خيانت كار زياد گشود وعلماى هدايت كننده كم وفقهاى 
 ) ٥٢بحارالانوار ج .

كوفه با كمين كردن و پرتاب سنگ وايجاد شكاف علامات ظهور نخست محاصره 
و رخنه در زوايای كوچه های ان تعطيلي مساجد به مدت چهل شب وكشف معبد 

عصر ظهور (واهتزاز پرچمهای گرد اگرد ان كشنده وكشته شده هرد و در اتش 
 ٧٦كورانی ص

از  ايند ای جابر در ان سالمي  دشورشيان روم بزودی روی اورده در رمله فرو... 
 56عصر ظهور ص...ناحيه غرب اختلاف فراوان وجود دارد 

نزديک است امتها بر عليه شما همديگر را فرا خوانند بسان فراخواندن ..... 
خورندگان بر سره سفره  هر چند شما در ان زمان از نظر عدد بسيار اما همچون 

بر داشته به خاشاک بر روی سيل می باشيد خداوند هيبت شما را از دل دشمنانتان 
. علت علاقمندی شما به دنيا وترس از مرگ سستی وضعف را وارد دلتان كرده 

 129ملاحم والفتن ص



 ٩٠ _______________________________________) ع(اصدارات انصار امام مهدي 
 

انگاه با ديدن ضعف مسلمانان خداوند علامات ظهور ان پاک را می دهد كه می 
فرمايند خداوند پرندگانی را بر روميان مسلط می گرداند كه با بالهای خود بر گونه 

نان ضربه می زنند كه چشمهايشان نابينا وزمين شكافته وانها را در های انان انچ
 124ابن حماد ص. خود می بلعد

وای بر شما از شری كه نزديک است وان شر .ودر جای ديگر پيامبر می فرمايند 
بالهاست پرسيدن بالها چيست فرمود بادی كه وزش ان نابود كننده است وبادی كه 

كه سستی اور است وای بر انها از كشتار سريع ومرگ وزش ان بر گيزاننده وبادی 
 53ابن حمادص.... انی وگرسنگی دردناک وبلا و گرفتاری كه بر سر انها فرو ريزد

وتمام اين علامات را امروزه در عراق وكشورهای غربی كاملا قابل مشاهده می   
 ...امده ٢٧ص٣و در كتاب معجم احاديث امام مهدي جباشد 

كه بعد از ان عجيبتر اتشي در بصره كه قومي بر قومي قوم ديگر ....) ع(امام علي 
ومردم خوزستان با ...  )شايد جنگ در بصره (غلبه ميكند  وبصره مضطرب ميشود

در شبكه ا ن ن  برنامه داشت و مردم را عليه حكومت (سعيد سوسي بيعت ميكند
حكومت (عمالقه كرد بيرق خود را بالا ميبرند  دودر حالي كه  )خود می شوراند
وتميمي از طالقان فرماندهي ميكند در  .حركت عساكر خراسان   )طالبانی وبرزانی

اين حالت منتظر مكلم موسي از جانب كوه طور باشيد واين علامتي است 
  ...ودر اين حالت امام علي ع گريست ...مكشوف 

كتابی جدا گانه خواهيم داشت واما علامات  درمورد مكلم موسی از طور انشاءاالله
 .واضحتر از ان 

من يضمن لي موت عبد االله , : يقول ) ع( سمعت أبا عبد االله : عن أبي بصير , قال 
إذا مات عبد االله لم يجتمع الناس بعده على أحد , ولم : أضمن له القائم , ثم قال 
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لك السنين , ويصير ملك يتناه هذا الأمر دون صاحبكم إن شاء االله , ويذهب م
  ا٢١٠ص  ٥٢بحار الأنوار ج) كلا : يطول ذلك ? قال : فقلت . الشهور والأيام 
نقل است هركس بشارت مرگ عبداالله را به من دهد من ضمانت ) ع(ازامام صادق

قائم را به او می دهم واگر عبداالله فوت كند بعد از ان  بر شخصی جمع نمی شوند 
ود الا با صاحبتان انشااالله ومملكت سالها تمام می شود واين امر انجام نمی ش

معجم (ومملكت به ماه وروز می رسد گفتن اين امر طول می كشد فرمود خير 
 . احاديث كوراني غيبه طوسي

ومملكت ماه وسال را در عراق همه تجربه كرده اند  واكنون عبداالله در حجاز حكم 
) ص(عن مسند احمد عن النبي  :دمی كند ورسول اكرم در باره او می فرماين

يحكم الحجاز رجل اسمه على اسم حيوان إذا رايته حسبت في عينه الحَول من ((
البعيد وإذا اقتربت منه لا ترى في عينه شيء يخلفه له أخ اسمه عبد االله ويل لشيعتنا 

كتاب مائتان وخمسون ) . بشروني بموته أبشركم بظهور الحجة(أعادها ثلاثł )) منه 
 . ١٢٢لامة ص ع

اگر از ), فهد(در حجاز شخصی حكومت می كند كه نامش مانند  نام حيوان است 
مشاهده می كنی واگر نزديک شوی ) انحراف(دور به او نگاه كنی در چشمش چبی

از ان چيزی نمی بينی وبعد از او حكومت به برادرش می رسد كه نامش عبداالله 
اين كلام را سه بار تكرار می كند  و سپس است  وای بر شيعيان از عبداالله ورسول 

فرمود هركس بشارت مرگش را به من بدهد بشارت ظهور حجت را به او می دهم  
                                                   . 

زمانى بر امتم خواهد آمد كه از قرآن باقی نمى « : فرمودند ) ص(و رسول خدا    
از اسلام باقی نمی ماند مگر نامش , مسلمان ناميده می ماند مگر نوشته هايش و 

شوند درحاليكه دورترين افراد نسبت به اسلام  هستند مساجدشان زيبا و آراسته  
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است و لكن خبری از هدايت در آن نيست , فقهاى آن زمان شرترين فقهايی هستند 
به خودشان نيز كه آسمان بر ايشان سايه افكنده است فتنه از آنها خارج می شود و 

 ) ١٩٠ص  ٥٢بحارالانوار ج . (ردد گباز می 
يا وقت ان نشده كه قبله خود امام زمانمان را اين واضحتر هست ا زايا علامتي ا

بخواهيم  ايا برای شناخت او در اين زمان كه همه علامات ان به وضح مشاهده 
ن نماز شده است وقت ان نشده كه كسی اذان دهد واين موذن كيست زمان زما

 وحج است بدنبال كه رويم 
نقا از عصر 93ودر كتاب بشارت الاسلام ص264دركتاب غيبه نعمانی ص

امده كه يمانی وخراسانی و سفيانی در يک روز ويک ماه 158ظهوركورانی ص
ويک سال خروج می كنند مانند نظام مهرهای پشت سرهم  وسختی از هر سو پديد 

الفت كند ودر ميان اين درفشها هدايتگرترين می ايد وای بر كسی كه با انها مخ
زيرا او درفش هدايت است چون شمارا به صاحبتان درفش درفش يمانی است 

هدايت ميكند و اگر او خروج كردفروختن اسلحه بر مسلمين و مردم حرام است و 
اگر يماني خروج كرد بسوي او بشتابيد و جايز نيست بر مسلماني از او باز ماند 

نكار را كرد از اهل جهنم است زيرا او شما را به صراط مستقيم هدايت وهركس اي
                               .ميكند

در ادامه اين مطلب اضافه می كند كه او درفش يمنی از همه هدايت كننده تر است 
 .زيرا دعوت به حق می كند 

اسان خروج می در فشهای سياه از بنی عباس و پس از انها درفشهای ديگر از خر
كنند كه حاملان انها كلاه سياه ولباس سفيد بر تن دارند پيشاپيش انها مردی است كه 
وی را شعيب ابن صالح می نامند ازقبيله بنی تميم انان سفيانی را شكست داده ودر 

را فراهم اورند )ع ( بيت المقدس فرود می ايند  تا مقدمه حكومت حضرت مهدی
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به او می پيوندند فاصله خروج تا تقديم زمام امور به تعداد سيصد تن از شام 
هفتادو ماه ميباشد  اگر سپاه امام با اين مدت قبل از او خارج )ع (حضرت مهدی 

می شود وانها سفيانی را شكست می دهند  امتحان ما با يار او يعنی يمانی و فرمانده 
 .       ان شعيب ابن صالح است و انهم هفتادو ماه قبل از امدن امام

بعد از اينكه مشخص شد كه هدايتگر ترين درفش درفش يمانی است و او مقدمات 
است چگونه می توان اين زمينه ساز را از ) ع(ظهور و بر  پاكننده دولت عدل امام

دوازده درفش باطل ديگر تشخص داد واين درفش همان درفش امام است واو 
واهل بيت در . تاكيده فراوان كرده انددرفش يمانی است كه روايت اهل بيت بر ان 

يک زمان واحد دو حجت را در يک زمان معرفی نمی كنند وحجت بايد از طرف 
ودلايل او مانند دلايل ديگر خليفه ی .خدا وخليفه او در زمين شناخته شده باشد 

 )قانون معرفت حجت خدا (خدا يكی مي باشد 
 )يا قبله دلها در اين زمان(هدايتگرترن درفش 

مارا به سمت يک نفر سوق می دهند واين يک نفر ) ع(روايات واحاديث اهل بيت
 . واين قائم به امر انها نيز قائم می باشد.  قائم به امرشان می باشد

درباره درفشهای سياه كه ان زمان از خراسان خارج شد ند ) ع (از امام  صادق 
مرد جمع شديم بسوی ما  ما بر سر يکسوال شد وامام  فرمود هرگاه ديديد  كه 

 غيبه نعماني .بشتابيد انهم با سلاح
اگر قائم در خراسان قيام كند وبر :در حديثی طولانی  می فرمايد)ع( از امام علی

سرزمين كوفان وملتان ونيز بر جزيره بنی كاوان مسلط شدوازما قائمی قيام كند در 
د كه اميد ها به اوست كه او وبا او ديلمان باشند سپس قائمی قيام كن) گيلان(جيلان 

)....  ع(او ازنسل تو يا حسين .امام گمنام ومجهول كه برای او شرف وفضلی است 
 همان مصدر
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و بعضی از روايات نام  اين قائم به امرشان را برده   و علامات ظهور او را می 
وبعضی علامات وظهور قائم زمان امام مهدی محمد ابن الحسن عسكري  ,  دهند

را نشان می دهد و بين اين دو  هميشه زمان برای علماء وناقلين حديث شبه بو ) ع(
روايات را به علت اينكه نتوانستن وحتی در بعضی موارد برخی از ,  جود اورده

. برايشان دليل و فهمی درست داشته باشند انها را بدون هيچ دليل تكذيب كرده اند
چون با صفات امام و حركت او تطبيق نمی كند مانند  روايتی كه در كتاب عصر 

امده كه سفيانی و همراهان وی ظاهر می  89نقل ازابن حماد ص144ظهور ص
م وانديشه ای جز غلبه بر ال پيامبر و پيراوان انها ندارند و به كوفه  شوند و او هيچ غ

و از خراسان سپاهی روی می اورد  تا وارد ...دسته ای از يارانش را می فرستد
دجله گردند و مردی از عجم با بپروان خود خروج ميكند وگرفتاری در نجف می 

دی را به قتل می رسانند و شود وسفيانی گروهی را رهسپار مدينه می كند وانها مر
 . مهدی ومنصور از انجا می گريزند
در هنگام خروج سفيانی مخفی می شود ) ع( ودر روايتی ديگر حضرت مهدی

 نقل از بحار وغيبه طوسی 191ص... وپس ازآن خروج می كند
در اين هنگام ...... امده كه 253ص52نقل از بحارج106ودر همان كتاب ص 
سفيانی از بيابان خروج كرده و بر منبر دمش قرار می گيرد  در فرزند هند جگر خوار 

 .... باشيد)ع ( اين بحبوحه در انتظار ظهور حضرت مهدی
اليماني والسفياني والصيحة : (خمس علامات محتومات ) عج ( قبل قيام القائم : 

 ) ١١٩ص٢وقتل النفس الزكية والخسف بالبيداء الزام اناصب ج
ل از قيام قائم پنج علامت حتمي است وان يماني وسفياني واز علامات حتميه قب

 ...ونداي اسماني و فرو رفتن زمين در بيداء وقتل نفس زكيه
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با توجه به اين چند روايت كه از اين قبيل روايات واحاديث زياد می باشد هميشه 
است ) ع(سفياني قبل امام . بين اهل تحقيق مشكل هست كه كدام يک را قبول  كنند

 ... بعد از ايشان  يا
درعوت خود را درنجف  اعلام كرد; تمام اين شبه )ع ( ولی از وقتی كه سيد احمد

درشب وفات ) ص(ها را برای اهل حق حل كرده  انهم با اثبات  وصيت رسول اكرم
نسبت داده و بعضی ديگر )  ع(وان اينكه بعضی از اين روايات را به امام زمان.... 

ه در وصيت بيامبر ذكر شده و از او بنام مهدی اول ياد شده را به فرزندش احمد ك
است و منظور از مهدی اول همان يمانی است كه در فصل بعد به ان اشاره خواهد 

ذكر كرده اند نمی توان دو حجت در يک ) ع(چون همانگونه كه اهل بيت, شد 
     (زمان باشند 

لإمامة في أخوين بعد الحسن والحسين لا تجتمع ا: ( أنه قال ) ع(وعن أبي عبد االله    
 . ٣١٦/ ١الكافي ) إنما هي في الأعقاب وأعقاب الأعقاب 

ن در دو برادر جمع نمی شود الا در پشت يت بعداز حسن وحسامام) ع(امام صادق
 .وپشت پشت

)  ع ( احمد فرزند امام و وصی امام زمان ين استه بعد از انها در مهديمنظور در ذر 
را برای گرفتن بيعت امام جمع می ) ياران امام(ان قبل از او مردم  و اولين مؤمن

 . خواهد بود) ع(و در هنگام خروج سفيانی مخفی ميشود ودر انتظار امام ,  كند
اما اين شخص را چگونه بشناسيم خود بحث خاص دارد  ولی در كتاب منتخب  

وال می شود امده از امام صادق س654وكمال الدين ص311الانوار المضيئه ص
چگونه انرا درک كنيم وامام جواب می دهد در ان وقت ) ع( درباره ظهور قائم

شخصی از شما بيدار می شود ودر زير سرش نوشته ای می يابد كه روی ان نوشته 
 .شده اطاعت كنيد زيرا طاعتش معروف است
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ل است و ارتباط مستقيم با يكی از دلاي) خواب صادقه(واين نوشته همان روئيت 
 .دارد  و در حديث بعد  كاملا  مشخص و واضح است ) ع( اثبات قائم

وذلك ) ع(الحديث الوارد عن الحضرمي قال دخلت أنا وأبان على أبي عبد االله 
حين ظهرت الرايات السود بخراسان وقلنا ما ترى فقال اجلسوا في بيوتكم فإذا 

 .١٩٧ة النعماني غيب) رأيتمونا اجتمعنا على رجل فانهدوا إلينا بالسلاح 
درباره درفشهای سياه كه ان زمان از خراسان خارج شد اند )  ع(ق دامام  صا زا 

سوال شد و امام  فرمود هرگاه ديديد  كه ما بر سر يک نفر جمع شديم بسوی ما 
 .     بشتابيد انهم با سلاح

اند  وجمع شد اهل بيت بر سر يک نفر در زمانی كه همه انها مسموم يا بقتل رسيده
, يا از طريق روايات می باشد) خواب صادقه (امكان ندارد  الا از طريق روئيت 

وديگري ايمان به سياهي بر روي سفيدي است , وانها يكي ايمان به غيب است 
 .فرموده) ص(همانگونه كه رسول 

می باشد وان ادله ) ع(و هر دوي اينها از ادله اثبات سيد احمد يمانی اهل بيت 
ابتدا به دليل اول كه همان روايات است . بوده ) ع(م انبياء و واوصياء اثبات تما
 .  توجه كنيد

وَمَا كَانَ لمُِؤْمنٍِ وَلا مُؤْمنِةٍَ إذَِا قَضَى االلهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ منِْ 
ł٣٦:الأحزاب() أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ االلهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبيِن( 

رسولش برايشان امری  داوند ووبراي هر مومن و مومنه كه خ: خداوند مي فرمايد
 راصادر كند حق اعتراض ندارند واگر اين كار را بكنند در ضلالت خواهند ماند

  ٣٦احزاب * 
و هركس روى تسليم و رضا بسوى خدا آرد ونيكوكار باشد چنين كسی به 

 (محكمترين رشته الهى چنگ زده و بدانيد كه پايان كارها بسوى خدا باز  ميگردد 
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 )22لقمان 
صلی االله عليه و آله و (وصيت رسول االلهصيت رسول اكرم در شب وفاتش ابتدا و
از پدرش زين ) ع(از امام باقر) ع(در شب و فاتش ازامام صادق )سلم

: گفت)ع(از پدرش اميرمومنان علی) ع(از سيد الشهداء امام حسين ) ع(العابدين
رسول  رسيد) صلی االله عليه وآله و سلم(در شب كه وفات به رسول خدا محمد

به امام علی فرمودند يا ابا الحسن يک ورق و دواتی حاضر كن و رسول اكرم 
وصيتش را به امام علی ديكته كرد تا به جايی رسيد كه گفت يا علی بعد از من 

و شما ای علی اولين , دوازده امام خواهد بود و بعد از انها دوازده مهدی مي باشد
ا را در اسمانش علی المرتضی و خداوند متعال شم. دوازده امام ميباشی

واين . اميرمومنان و الصديق الاكبر و الفاروق الاعظم و المامون و المهدی ناميد
نام نهادن بر كسی جز شما جايز نيست ای علی شما بر اهل بيتم زنده  يا مرده انها 

هركسی كه از انها پايداری كرد فردا با من روبرو ميشود و انهايی كه , و بر زنانم
طلاق داديد من از انها مبرا هستم و مرا نميبينند و من انها را نميبينم در روز قيامت 

و شما بعد از من خليفه امتم  هستي و اگر . كه من شما را بر انها سفارش ميكنم
وفات به سراغت رسيد خلافت را به فرزندم حسن واگذار كن و اگر وفات به 

شده و پاک واگذار كند  و اگر وفات سراغش رسيد به فرزندم حسين شهيد كشته 
به سراغش رسيد به فرزندش زين العابدين و اگر وفات به سراغش رسيد به 
فرزندش محمد باقر واگذار كند و اگر وفات به سراغش رسيد به فرزندش موسی 
كاظم واگذار كند و اگر وفات به سراغش رسيد به فرزندش علی الرضا و اگذار 

غش رسيد به فرزندش محمد تقی واگذار كند و اگر وفات كند و اگر وفات به سرا
به سراغش رسيد به فرزندش علی الهادی واگذار كند و اگر وفات به سراغش 
رسيد به فرزندش حسن عسكری واگذار كند و اگر مرگ به سراغش رسيد به 
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واگذار كند و او دوازدهمين امام ) ع(مستحفظ از ال محمد) م ح م د(فرزندش 
او دوازده مهدی ميباشد و اگر وفات به سراغش رسيد به فرزندش  است پس از

نخستين نزديكانش كه سه نام دارد نامی مانند نام من و نام پدرم و ان عبد االله و 
بحار الأنوار .. (احمد و اسم سوم مهدی و او  نخستين مومنان است تسليم نمايد

غاية المرام ج ,   ١٥٠, و الغيبة للطوسي ص ٢٦٠ص  ٣٦ج/   ١٤٨ص  ٥٣ج 
: مكاتيب الرسول .  ٣٩للحلي  ص − , مختصر بصائر الدرجات ٢٤١ص  ٢

 .) ٩٦ص:  ٢للميانجي ج
وإنما سمي المهدي مهديł لأنه يهدي ) : (...ع(فقد جاء في الرواية  عن أبي جعفر 

 . ٢٤٣−٢٤٢غيبة النعماني ص...) إلى أمر خفي
يت دند چون مارا به امر مخفی هدادی نام نهاين مهدی را برای امه):  ع(امام صادق
 مي كنى

واين مهدی اول كه پيامبر سه )  مهدي كسي كه ما را به امر مخفي هدايت ميكند( 
نام برای او نهاده كه يكی عبداالله می باشد يعنی بنده خدا و ديگری مهدی كه مارا به 

ل او امر مخفی امام زمان هدايت می كند ونام سوم او احمد است وبايد به دنبا
وان در حالی است كه . باشيم زيرا كه پيامبر در باره او گفته او اولين مؤمنان است

اولين مؤمنان به اسلام است ; ) ع( و امام علی) ص(اولين مومنان به خداوند محمد
ولی منظور از گفته رسول در وصيتش اين است  كه او اولين شخص مؤمن به ظهور 

 .كشان می باشددر زمان ظهور مبار) ع(امام زمان
است و  ياران را برای نصرت امام جمع می ) ع(او اولين سيصدو سينزده يار امام 

 كند 
إثنا عشر مهديł من ولد الحسين ) ع(إن مناّ بعد القائم : ( إنه قال ) ع(وعن الصادق 

  ٤٩مختصر بصائر الدرجات ص) ) ع(
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 رزندان حسين  می باشد ده بعد از قائم داوازده مهدی از فنقل ش) ع(قدامام صازوا
فرموده وامام ) ع(واولين يار از ياران امام از بصره می باشد هنطوري كه امام علي 

نامش را جهت بيعت گرفتن ياد كرده ) ص(اشاره كرده است و رسول ) ع(صادق 
 …ومن البصرة  …ألا وان أولهم من البصرة وآخرهم من الأبدال   (...است  
                  ١٤٨,  و بشارت الاسلام ص    ١٨١ص  بشارة الإسلام)) …احمد 

 بصره است نامش احمد استوانكه ........اولين يار امام از بصره 
إنه : (  − يقول ـ وذكر المهدي) ص(سمعت رسول االله : عن حذيفة بن اليمان قال 

غيبة  )يبايع بين الركن والمقام اسمه أحمد وعبد االله والمهدي فهذه أسماءه ثلاثتها 
 ٣٠٥الطوسي ص
دم بيعت ميكند نامش احمد بين ركن ومقام با مر :دميفرماين) ص(ورسول اكرم

 وعبداالله و مهدی است و اين سه نام اوست
كأني برايات من مصر : ( قال) : ع(في الإرشاد عن الرضا ) رحمه االله(الشيخ المفيد 

) لوصيات مقبلات خضر مصبغات حتى تأتي الشامات فتهدى إلى إبن صاحب ا
 . ٢٥٠الأرشاد ص 

كه رو كرده اند ورنگ سبز در  وبيرقهاي) ع(شيخ مفيد در ارشاد نقل از امام رضا
 .داده شوند را مي بينميا د تا به فرزند صاحب وصاينانها است می ا

است و  فرزندش مسئول دريافت ) ع(هدیيا در اين زمان  امام موصاحب وصا 
 .  درفشهاست 

خواسته شد كه حصين ) ع (از امام باقر254در كتاب غيبه نعمانی ترجمه شده ص
ان با شخص اواره رانده شده :  امام فرمود,  تغلبی را نصيحتی در باره فرج  بدهد

و كنيه )حسين ع(يكه وتنها وجدا از خانواده كه خون پدرش خواسته وستانده نشده 
صاحب پرچمهاست ونامش نام او ) ابو الفضل ع (عموی خويش را دار است 
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نيست بلكه يماني مهدي ) ع(واين شخص اوره و رانده شده امام ... پيامبری است 
 .اول است كه بعد از اعلام حركت فتواي قتلش را دادند

قال أمير : عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر , عن أبيه , عن جده عليهم السلام قال 
أبيض يخرج رجل من ولدي في آخر الزمان :  − وهو على المنبر  −) ع(المؤمنين 

, مبدح البطن عريض الفخذين , عظيم مشاش المنكبين  بالحمرة اللون , مشرب
صلى االله عليه وآله شامة على لون جلده وشامة على شبه شامة النبي :  بظهره شامتان

 يعلنفأحمد وأما الذي  يخفىاسم يخفى واسم يعلن , فأما الذي : , له اسمان 
  ٦٥٣الشيخ الصدوق  ص −كمال الدين وتمام النعمة...) مد فمح

د مردی در اخر زمان خارج می شود با صورتی سفيد گندم مي فرماين) ع(امام علي .
ودو خال بر بدنش می باشد يكی به ...بزرگ ) ران(گون باشكمی فراخ وبا پاهای

ونامی اشكار  رنگ بدنش وديگری شبيه خال پيامبر اكرم و دو نام دارد نامی مخفی
 )...ع(وانكه مخفی است احمد وانكه اشكار محمد

ذكرشد نام احمد را  به وضح نام برده اند ود كه ) ع(يث اهل بيتدح چنددر اين 
بعد ان را بامشخصات وصفات امام زمان اورده اند و بصورت مخفی و  يثرحد

زمانش مخفی از دشمنان يك مي خواستند او را و اين كه , داشته اند يليانها دلا
 زيراد را به غاينكه حقيقت احمگر يانهم مخفي داشتن شخص او نه نامش و د. دارند
همانگونه كه . بود) ع( طمهامام كسي نمي شناخت واو سر اهل بيت وسر فا دخو

امرما يفيده الا سر وسر على سر وسر مقنع بسر  مستسر وسر لا سر امرنا :فرموده اند
سر است كه مستور وسری  است كه سري لازم دارد وسری بروی سر است و در 

 .. سر ديگر پوشانده شده است 
وهو السر , وهو الظاهر وباطن الظاهر وباطن الباطن , إن امرنا الحق وحق الحق 

  وسر السر وسر المستسر وسر مقنع بالسر
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رساند وحق است كه فقط با حق كه ما را به ان می , واين سر كه ان را فقط سر است
است كه در كلام اهل بيت امده ودر ادعيه ) ع( همان سر فاطمه...می شود شناخت 

ه و پدر و شوهر و فرزندش و از ان نام برده ميشود كه می گويم خدايا به حق فاطم
وحق ) ع( و ان سر فرزند امام است كه به امر انها قيام می كند و خون حسين. ..سر

خداوند هرچه را كه بخواهدمحو و هر چه را . را برای همه روشن می كنداهل بيت 
  ١١)كه بخواهد اثبات می كند و لوح محفوظ در نزد اوست

خداوند به ال عمران وحی كرد كه من به شما بشارت :  می فرمايند) ع(امام صادق
سول كسی را می دهم كه به اذن من  مرده را زنده و مريض را شفا می دهد وان را ر

و عمران ان خبر را به مادر مريم  گفت و وقتی حامل شد , بنی اسراييل می گردانم
ولي وقتي كه  وضع حمل كرد فرزندش . فكر مي كرد فرزند او پسر خواهد بود

و دختر مانند پسر نمی ... .و او به خداوند گفت خدايا اين كه دختر است, دختر بود
د فرمود من می دانم به انچه وضع حمل خداون−يعنی او رسول نمی شود و   −شود

 −كردی و وقتی مريم عيسی را دنيا اورد او همان بشارت ال عمران و وعده خدا بود
پس اگربه شما گفتيم كه درمردی از ما امری است و در فرزند يا فرزند : امام فرمود

   ١الكافي ج /  ١٢٠ ٥٢بحار الأنوار ج.  فرزندش انجام گرفت ان را انكار نكنيد
 ص و كافي

كلام اهل بيت مانند كلام خداوند  متشابه وناسخ منسوخ دارد و انها بر هفت وجه  
می توانند حكم كنند واين را در كلامشان به وضوح ذكر كرده اند مانند روايت فوق 
و در امر قائم انها اين امر كاملا مخفی و با سر سخن گفته اند تا ان را از دشمنانش 

ان او مشخص و با بيان واضح واشكار باشد و در محفوظ دارند ونيز برای منتظر
و , رواياتی  او را با نام كسی كه از مشرق يا از خراسان خروج می كند نام برده شده

                                                            

 ٣٩الرعد آية  ١١  



 ١٠٢ _______________________________________) ع(اصدارات انصار امام مهدي 
 

وقتي سخن از . رسول و اهل بيت اغلب كلامشان از عربستان يا كوفه می باشد
يات تا  با اين گونه  روا. مشرق عربستان و عراق باشد; منظور ايران می باشد

برای همين است كه می گويند قائم با امر ,  صاحب امرشان  را كاملا مخفی دارند
 . جديد می ايد يا انصارش كسانی هستند كه در عالم ذر از انها بيعت گرفته شده 

 از راه راست به خاطركمى راهروانش وحشت نكنيد :( مي فرمايد )  ع(وامام علي 
بود وهمانند آغازش غريب بازخواهد گشت,  اسلام درآغازغريب: يا فرموده اند  

 )پس سعادت وخوشبختى براى غريبان است
ولو  فأتوهاإذا رأيتم الرايات السود خرجت من قبل خراسان : ( و نيز فرموده اند
السيد بن طاووس  −الملاحم والفتن ) . فيها خليفة المهديفإن  حبوا على الثلج

 . ٥٢الحسني  ص 
دی به سمت انها حركت كن گرچه يدسمت خراسان  زارفشهاي سياه را گردا − :

 دی در ان است يراخليفه مهبرويبرف ز
يقتل عند كنزكم ثلاثة كلهم ابن خليفة ثم لا تصير إلى واحد ) ( ص(قال رسول االله 

منهم ثم تطلع  الرايات السود من قبل المشرق فيقاتلوهم قتالا لا يقاتله قوم ثم ذكر 
  ٣٠بشارة الإسلام ص)  خليفة المهديفانه بايعوه ففقال إذا رأيتموه  شابا

د سه فرزند خليفه كشته می شوند وخلافت به هيچكس مي فرماين) ص(رسول اكرم
نمی رسد سپس درفشهای سياه از طرف مشرق در می ايند وبا انها جنگی سخت در 

 كنيد جوانی را ياد كرد و فرمود اگر او را ديديد با او بيعت می افتد ودر ان هنگام 
ودر اين جا مشخص می شود كه صاحب بيعت امام جوان می باشد وانهم از 

انصار امام همه جوان هستند وكهنسالان در انها : وامام صادق مي فرمايد. مشرق
 305عصر ظهور ص 0مانند نمک در غذا می باشند 
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يقتتل عند كنزكم ثلاثة كلهم ابن خليفة ثم لا تصير إلى ) : (ص(قال رسول االله 
 فبايعوهم أميره رأيتمفإذا ... واحد منهم ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق 

السيد هاشم البحراني    −غاية المرام ج ) خليفة االله المهديولو حبوا على الثلج فإنه 
   ١٠٨ص 

زند خليفه كشته ويا بقتل می رسند وحكومت به هيچكس نمی دراين هنگام سه فر 
اگرامير انها را ديدی با او ...رسد  سبس درفشهای سياه از مشرق بيرون می ايند 
خيزبه سمت او بروی زيرا او بيعت كنيد اگر بر روی برف و بوران به صورت سينه 

  خليفه مهدی می باشد
ق وامير انها همان مهدی صاحب در اين روايت صاحب درفشهای سياه از مشر 

است زيرا كه امام در مكه  ظهور می كند نه در مشرق ) عبداالله احمد ومهدی (بيعت 
 همانطونه كه در روايات متواتر امده است

تجيء الرايات السود من قبل المشرق كأن قلوبهم زبر ) : ( ص(قال رسول االله 
   ٥١بحار الأنوار جـ )  لى الثلج ولو حبوا ع سمع بهم فليأتهم فبايعهمالحديد فمن 

 .  ٨٤ص 
زمشرق حركت می كنند كه قلبهای انها مانند اهن گداخته می باشد ياه ادرفشهای س
بر روي برف با انها بيعت كن                                             زر بصورت سينه خيگحتي ادی ياگر انها را د

, وذلك حين يأذن االله  قائم الحقحتى يقوم  لا تقوم الساعة) : ص(قال رسول االله ( 
الله , االله , عباد االله , فأتوه له , فمن تبعه نجا , ومن تخلف عنه هلك , ا) عز وجل(

دلائل الإمامة الطبري ) وخليفتي) عز وجل(ولو حبوا على الثلج , فإنه خليفة االله 
قيام ساعت  دمي فرماين) ص(رسول اكرم)  ٦٥ص ٥١بحار الأنوار ج/ ٤٥٢ص 

وان زمان كه خدا به او اجازه دهد هركس از  دقيام كند تا زمانی كه قائم برپا نمي شو
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افت  وهركس تخلف كند هلاک می شود وبطرفش برويد يت كرد نجات ياو تبع
 .    مي باشدحتی اگر سينه خيز بروی برف زيرا او خليفه خدا و خليفه من 

ئم در قا زاشته باشيد كه مراد ادخوانندگان خوب به اين روايت وروايات قبل توجه  
امر رسول اكرم; مهدی  نمی باشد بلكه قائم به امرشان و)ع ( اين روايت امام مهدی

منظور از قيام ساعت ) ع(اول همان احمد وعبداالله است زيرا در روايت اهل بيت
است و او قبل از امام قيام مي كند تا زمينه ساز ظهور قائم اهل بيت )ع ( امام مهدی
سألت : عن المفضل بن عمر قال د به اين روايت توجه كنيباشد )ع ( امام زمان

السلام هل للمأمول المنتظر المهدي عليه السلام من وقت  سيدي الصادق عليه
: حاش الله أن يوقت ظهوره بوقت يعلمه شيعتنا , قلت : موقت يعلمه الناس ? فقال 

يَسْأَلونَكَ عَنِ ( ": التي قال االله تعالى  لأنه هو الساعة: يا سيدي ولم ذاك ? قال 
انَ مُرْسَاهَا قُلْ إنَِّمَا عِ  اعَةِ أَيَّ يهَا لوَِقْتهَِا إلاَِّ هُوَ ثَقُلَتْ فيِ السَّ لْمُهَا عِندَْ رَبِّي لا يُجَلِّ

مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ لا تَأْتيِكُمْ إلاَِّ بَغْتَةً يَسْأَلونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنهَْا قُلْ إنَِّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ   السَّ
, وهو الساعة التي قال االله تعالى ) ١٨٧:عرافالأ) (االلهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ 

انَ مُرْسَاهَا( اعَةِ أَيَّ اعَةِ ( وقال ) ٤٢:النازعـات) (يَسْأَلونَكَ عَنِ السَّ ولم ) عِندَْهُ عِلْمُ السَّ
اعَةَ أَنْ تَأْتيَِهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَا(يقل إنها عند أحد وقال  طُهَا فَهَلْ يَنظُْرُونَ إلاَِّ السَّ

 ) ١٨:محمد) (فَأَنَّى لَهُمْ إذَِا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ 
اعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ (وقال   اعَةَ (, وقال ) ١:القمر) (اقْتَرَبَتِ السَّ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّ

łذِينَ لا يُؤْمنِوُنَ بهَِا وَالَّ ) (٦٣: الأحزاب)(تَكُونُ قَرِيب ذِينَ آمَنوُا يَسْتَعْجِلُ بهَِا الَّ
اعَةِ لَفِي ضَلالٍ بَعِيدٍ  ذِينَ يُمَارُونَ فيِ السَّ ) مُشْفِقُونَ منِْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ أَلا إنَِّ الَّ

 ,  ١ص  ٥٣العلامة المجلسي ج  –بحار الأنوار ) ) ١٨:الشورى(
شد وامام فرمود دم كه ايا برای امام منتظر وقتی معلوم ميباپرسي) ع(قداز امام صا. 

زيرا او همان ساعت خير خدا وقت ظهور  را برای شيعيانش مشخص نمی كند 
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كه خدا وند در باره ان می فرمايند از تو در باره قيام ساعت سوال می شود  است
بگو كه علمش نزد خداوند است وفقط وقتش ان را جلا ميدهد وان بر اسمانها 

واز تو سوال می شود تو از (د ار می شود د و در يک لحظه پدييني ميكنگسنوزمين 
واو )(ان خبر داری بگو علمش نزد خداوند است وبيشتر مردم از ان بی خبر هستند 

همان ساعت است كه از در كلام خدا امده است  ونيز می گويد علم ساعت دست 
من است ونگفت دست كسی غير از من می باشد  ايا نگاه نمی كنيد كه امر ساعت 

ام يد كه قيز می فرماوني ده اندام)اومر ان (ر لحظه ای می ايد و اشراط ان انی و د
 ...ک است وماه دو نيم شد يساعت نزد

قيام ) است) ع( دیقيام ان  امام مه( ساعت − قائم الحقحتى يقوم  لا تقوم الساعة: 
را  و ياران امام, ز او قائم به حقش قيام  كند تا قبل ا دهدبا شمشير را انجام نمي 

جمع نمايد زيرا او اولين انصار امام است كه از اهل  بصره حركتش را از نجف 
درفشهای سياه وگنج های طالقان (شروع مي كند و يارانش در ايران جمع ميكند 

 ....  عليه كفر وسفياني را محيا كند)ع (د امام زمان مينه نبرتا ز)
يعني او اولين مومنان به ظهور   −وخليفتي ) عز وجل(فإنه خليفة االله :اما  فرموده  

كه اولين مومنان به ) ع(امام علي  دهمانن زاو ني دامام و جانشين وخليفه او مي باش
) ع ( دی; و حضرت مهده وجانشين وخليفه رسول اكرم بودرسول اكرم و فرمان

يا ) ع(در زمان ما ميباشد واحمد تجلی امام علی ) ص(تجلی خورشيد يا محمد
ر دا دواين شخص از اهل بيت رسول اكرم است كه خ زمان ما است وصي  و ماه 

ز از و او ني) اذهب عنكم الرجس اهل البيت و طهركم تطهيرا( دانها مي فرماين دمور
 می باشد ) ع(فرزندان و ذريه امام حسين 

ـهُ سَــمِيــعٌ عَــليِـــمٌ  ــةً بَعْضُـهَــا مـِـنْ بَعْــضٍ وَالـلَّ يَّ ا فرزنداني از فرزندان انها ر −ذرِّ
  −ديگرند
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 دوازده مهدى از فرزندان حسين) ع(از نسل ما بعد از قائم :فرمود )ع(امام صادق
, غيبه شيخ  ٣١٠, ص  ٣, برهان ج  ١٤٨, ص  ٥٣بحار , ج . ( باشند می) ع(

 ) . ٣٨٥طوسى ص
ويخرج قبله رجل …(يقول ) ع(عن الهيم بن عبد الرحمان حدثني من سمع عليا 

الملاحم )  … أهل بيته بأهل الشرق ويحمل السيف على عاتقه ثمانية أشهرمن 
مردی قبل از او از : نقل شده) ع(زامام علی وا ٦٦السيد بن طاووس ص  −والفتن 

اهل بيت اش با اهل مشرق خروج می كند و شمشير بدست هشت ماه قبل از او 
 قيام می كند 

وفة فيسبيها ثلاثة أيام , ويقتل من أهلها يدخل السفياني الك( وفي مخطوطة ابن حماد 
وتقبل الرايات السود حتى تنزل على . ستين ألفا , ثم يمكث فيها ثمانية عشرة ليلة 

ويخرج قوم من . الماء , فيبلغ من بالكوفة من أصحاب السفياني نزولهم فيهربون 
.  أهل البصرةسواد الكوفة ليس معهم سلاح إلا قليل منهم , ومنهم نفر من 

وتبعث . فيدركون أصحاب السفياني فيستنقذون ما في أيديهم من سبي الكوفة 
 .١٢٥الشيخ الكوراني ص  −عصر الظهور) الرايات السود بالبيعة إلى المهدي

د كوفه می شود وسه روز در انجا به غارت می پردازد و هيجده سپس سفياني وار
ه رو كرده تا وارد اب شوند; روز در ان باقی می ماند در اين هنگام در فشهای سيا

و قومی ازسياهی , واهل كوفه خبردار می شوند وسفيانی با يارانش فرار می كنند
لشكر ها كه با انها سلاحی نيست ويک نفر از اهل بصره با انهاست به كمک اهل 

رفشهاي دو كوفه می شتابند وانهای كه از سپاه سفيانی مانده اند را فراری می دهند 
 .    دامام حركت مي كن زرفتن بيعت اگ سياه براي
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تنزل الرايات السود التي تقبل من خراسان : ( قال) ع(عن جابر عن أبي جعفر  
نعيم بن  − كتاب الفتن) الكوفة فإذا ظهر المهدي بمكة بعث بالبيعة إلى المهدي

 .١٩٨حماد المروزي  ص 
ه ده شدر كوفه پيادي رفشهاي سياه كه از خراسان امده اند وقتد) ع(واز ابي جعفر 

 . عت بسمت مهدی می فرستديد اگر مهدی در مكه ظهور كرد جهت گرفتن بان
الثلاثمائة وبضعة عشر ثم يخرج من مكة هو ومن معه  …(قال ) ع(عن أبي جعفر 

 ٥٢البحار ج) ورايته , وسلاحه) ص(, معه عهد نبي االله  يبايعونه بين الركن و المقام
 ) ٢٢٣(ص 

نقل شده كه سپس از مكه خروج می كند او و يارانش كه سيصد ) ع(از امام صادق 
را  او پرچم و سلاح وعهد رسول اكرمدبا او بيعت می كنند و وسيزده نفر هستن

 . دارد
فرموده وهر )ع (همان قانون معرفت است كه احمد الحسن  _وسلاح و عهدرسول 

سه را دارد يعنی علم كه همان سلاح رسول اكرم است دوم عهد كه وصيت رسول 
اكرم است و پرچم لا اله الا االله يا حاكميت خليفه خدا بر زمين است  وهر سه را 

بيعت می كند سه نام دارد سيد احمد يما نی داراست وكسی كه بين ركن ومقام 
 ) احمد عبداالله و مهدی.(

يخرج رجل من وراء النهر يقال له الحارث بن حراث على ) (ع(عن أمير المؤمنين 
مقدمته رجل يقال له المنصور , يوطن أو يمكن لآل محمد كما مكنت قريش 

) نصره , أو قال إجابته وجب على كل مؤمنلرسول االله صلى االله عليه وسلم , 
 . ٣٩٤ص  ١الكوراني ج  −) ع(معجم أحاديث الإمام المهدي 

خارج می ) ما وراء نهر دجلة والفرات(ده مردی از پشت نهرنقل كر) ع(وامام علي 
د ود رمقدمه او مردی است كه به او منصور ينشود كه به او حارث بن حرث می گو
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يش براي رسول د همانگونه كه قركنين مي ت رسول تمكيد برای اهل بينمی گو
     . داد و واجب است بر كل مؤمنان به او كمك كنند يا اجابتش كنندتمكين 

يرا كه رسول اكرم ان را بر همه زواين امر كاملا بر كليه مسلمانان واضح است 
بصورت ) ص(گرچه سينه خيز در برف و بوران و اين كلام از رسوله دواجب كر

 . صيغه امر است
و قالوا مات أو هلك و  ١٢إذا دار الفلك قال قال لي يا أبا الجارود ) ع(ن أبي جعفر ع

بأي واد سلك و قال الطالب له أنى يكون ذلك و قد بليت عظامه فعند ذلك فارتجوه 
 )١٥٤(غيبة النعماني ص)  به فأتوه و لو حبوا على الثلج سمعتمإذا و 
بالا گرفت وگفتن مرده يا به هلاكت ر كشتي برگشت و و اختلاف بين شيعيان گا

رسيده ويا چيزی از استخوانهايش نمانده او را طلب كنيد واگر ازان شنيده ايد به 
 ...طرفش برويد حتی اگر بروی برف باشد

 )ع( دست راست امام زمان يماني 
ما را به سمت يک راه وهدف مشترک ) ع(همانگونه كه معلوم شده وانكه اهل بيت

يک درفش انهم يمانی كه از مشرق زمين يا خراسان ايران حركت  وفرمانده ا ی
) ع(ميكند هدايت می كنند واين شخص يمانی  و زير و دست راست امام مهدي 

 :  مانند روايت زيل. می باشد
بالتقى ويعمل بالهدى ولا ) يسير(أتاح االله لأمة محمد برجل منا أهل البيت  يشير 

ني لاعرفه باسمه واسم أبيه ثم يأتينا الغليظ القصرة ذو واالله إ. يأخذ في حكمه الرشا 
الخال والشامتين القائد العادل الحافظ لما استودع يملاها عدلاً وقسطł كما ملأها 

 ł٢٦٩ص  ٢٥بحار الأنوار ج) الفجار جوراً وظلم . 

                                                            

 . داندمي ) سفينه نجات(شت كشتيگر كلام رسول برداختلاف شيعه بين هم را  − ١٢
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ت ارزانی می دارد كه روش يخداوند انرا به مردی از اهل ب: فرمود) ع( مام صادقا 
تگري مردم است در مقام حكم بر مردم اهل رشوه يبر اساس تقوا و عمل وی هدااو 
انگاه ان مرد ) ...يمانی از اهل بيت(ست بخدا قسم من او و نام پدرش را می دانمين

شوای عادل يد او پيكه دارای دو خال برصورتش است  می ا تنومند متعادل در  اندام
ا را پر از يگذاشته شده است می باشد  دن عهيكه حافظ ونگهبان انچه كه نزد او ود

 كند همانگونه كه پراز ظلم و جور شده است يعدل وداد م
لابد من وجود رحى تطحن فإذا قامت : ( على منبر الكوفة ) ع(قال أمير المؤمنين  

على قطبها وثبتت على ساقها بعث االله عليها عبداً عنيفł خاملاً أصله يكون النصر 
ويلة شعورهم أصحاب السبال سود ثيابهم أصحاب رايات سود معه أصحابه الط

ويل لمن ناواهم يقتلونهم هرجł واالله لكأني أنظر إليهم وإلى أفعالهم ومايلقى الفجّار 
منهم والأعراب الجفاة يسلطهم االله عليهم بلا رحمة فيقتلونهم هرجł على مدينتهم 

غيبة النعماني ) ربك بظلام للعبيد بشاطئ الفرات البرية والبحرية جزاء بماعملوا وما
 .  ٢٦٥ص

يد وخرد كند و چون برمحور و اابی به گردش در يد اسباي: امام علي مي فرمايد  
كه اصل ) نسبت به كفار(ه استوار شد خداوند بند ه ای بی گذشت و سنگدل ايپ

ارانش ي روزی با اوست ويزد كه پيرا بر انگ  ١٣ونسب او مشخص ومعلوم نيست
                                                            

بعد از اينكه او ) ع(مي بينيم كه چگونه يوسف) ع(در كتاب روشنگريهاي از داستان حضرت يوسف  − ١٣
را از چاه بيرون مي اورند و بعنوان برده  وارد مصر شد و به او اتهام فحشا زده شد  و به زندان رفت  از 

اق ويعقوب واسماعيل و اسح, داخل زندان بدون اينكه او را بشناسند; خود را از سلاله اطهار انبياء 
. يوسف زمان  يماني انها باز گشته) ع(اين سنت امروز با قائم به امر اهل بيت.... معرفي مي كند) ع(ابراهيم 

خود را از اهل ...و او نيز فعلا كسي اصل ونسب اش را نمي شنا سند و با شبه ظاهر مي شود تا اشكار گردد
همانگونه كه  تمكين را مي خواهد انهم با جمع اوري يارانش) ع(پدرش امام مهدي بيت معرفي كرد  و براي 

 ...   را جهت بيعت جمع مي كرد) ع(مسلم ابن عقيل  ياران امام حسين
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اه وای بر كسی كه با انها دشمن باشد او را بی يموهای بلند و جامه های انها سدارای 
نم  چگونه بد كاران وستمگران و يدرنگ خواهند كشت به خدا قسم او را می ب

نند  وانها را در شهر های خود بر كنار فرات در ياعراب را كه چه بلای از او می ب
 . ستيردگار با بندگانش ستمكار نابان با بی رحمی می كشند  و پرويساحل و ب

وَقَضَيْناَ إلَِى بَنيِ إسِْرَائيِلَ فيِ الْكتَِابَِ لتُفْسِدُنَّ : (في قول االله تعالى ) ع(عن أبي عبداالله 
تَيْنِ  وَلَتَعْلُنَّ ) (ع(وطعن الحسن ) ع(قتل علي بن أبي طالب : قال ) فيِ الأرَْضِ مَرَّ

فإذا جاء نصر دم ) فَإذَِا جَاء وَعْدُ أُولاهُمَا) (ع(ين قتل الحس: قال ) عُلُوّاً كَبيِراً 
يَارِ ) ( ع(الحسين  ناَ أُوْليِ بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُواْ خِلالََ الدِّ قوم ) بَعَثْناَ عَلَيْكُمْ عِبَاداً لَّ

وَكَانَ وَعْداً (فلا يدعون وتراً لآل محمد إلا قتلوه ) ع(يبعثهم االله قبل خروج القائم 
فْعُو  .٨٢٥٠الكافي ) −ـ الحديث) ... ع(خروج القائم ) لاً مَّ

مي كنيد امام دبار فسا دومين زر ديم كه دوبر بني اسرائيل حكم كر) ع(ق دامام صا
: فرمود  −)رايو لتعلون كب( –) ع( ومسموم كردن حسن)ع ( فرمود قتل امام علی

ن يحس همان نصرت خون −: فرمود−و اگروعده امر اول ما امد− )ع ( نيقتل حس
فرمود  −)م ينها برای انها می فرستيبندگان با قدرت فراوان وقوی در سرزم( −امد 

دن او را می كشند يام قائم  هستند كه هر دشمنی از ال رسول را ديقومی قبل از ق
 خروج قائم می باشد : فرمود  –) وان وعده حتمی است (

ه خال  يكون مبدؤه من قبل المهدي أقبل جعد  بخد: ( قال )  ع(وعن أمير المؤمنين 
  ٣١٦غيبة النعماني ص... ) المشرق  وإذا كان ذلك خرج السفياني 

مهدی رو مي كند ودر گونه او خالی است واغاز حركتش : فرمود) ع(امام علي
 .ازمشرق می باشد

إنكم ان أتبعتم طالع المشرق سلك بكم مناهج ) : (...ع(وقول أمير المؤمنين  
 ) ص(الرسول 
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اگر  شما كسی را كه از مشرق ايد دنبال كنيد; شما را به روشناي راه رسول : دوفرمو
 دايت مي كنداكرم ه

وأقبل رجل من المشرق برايات سود صغار قتل : ( ... وعن كعب الأحبار قال  
المهدي الموعود المنتظر )  ) ع(صاحب الشام فهو الذي يؤدي الطاعة إلى المهدي 

 .  ٣٢٨ص ٣٠باب
را به قتل می )انیيسف(چک صاحب شام كو اهيزمشرق با درفشهای سا  دیمر... 

                                                 رساند او همان كسی است كه طاعت امر امام مهدی را دارد  
يخرج رجل من ولد الحسين من قبل المشرق لو استقبلته الجبال لهدها واتخذها  

 ł٧٥ب الملاحم والفتن با) طرق    
ن از سمت مشرق خواهد امد اگر كوه ها در برابرش يدی از فرزندان حسمر: ونيز 

 باشد انها را هموار خواهد ساخت وبعنوان مسير استفاده مي نمايد  
سيخرج من صلب هذا فتى يملأ : بيد العباس وبيد علي فقال) ص(فأخذ النبي 

فتى يملأ الأرض قسطł  )−ع − أي علي ( الأرض جوراً وظلمł  وسيخرج من هذا 
وعدلاً فإذا رأيتم ذلك فعليكم بالفتى اليمني فإنه يقبل من المشرق وهو صاحب راية 

ست د) ص( رسول اكرم, ١٠٧ص ٢نتظر الموعود باب المهدي الم) المهدي
ز ظلم ر اپمين را ز) عباس ( را گرفت و فرمود مردی از اين )ع )(عباس و علي 

ن را پر از عدل و داد می كند اگر يزم) ع(يعني علی  نيوجور می كند واز فرزند ا
د و صاحب يكه از سمت مشرق می ا) مانیي(منی يجوان  ن شد شما به سمتيچن

 .ديدرفش مهدی است برو
ن كه همان يمانی از مشرق زميد كه يث رسول اكرم براي ما روشن مي كنداين حدر 
وامر بر طاعت او می كند ت می كند ياه است هدايران و مركز حركت درفشهای سيا
  :ر امام و دست راست اوست وخداوند مي فرمايديا او صاحب درفشها و وزيرز
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 ) گر در ان بود فاسد می شد يواگر  خدای د ()لَوْ كَانَ فيِهِمَا آلهَِةٌ إلاَِّ االلهُ لَفَسَدَتَا(
كی است ورسول  در هر يفه و حجت خدا يهمانگونه  كه دركل زمان ومكان  خل

كی است و حتی امامان ما با وجود دو امام در مكانی واحد يكي حجت بر يزمان 
حتی امام .  ديدگر بود ; و امر امامت از فرزند به فرزند بعد از او خواهد رس

ان او در يعيكی ارسال می كرد با وجود اينكه شينواب خود را يكی بعد از )  ع(زمان
د ابن روح با داشتن وكلاء در شهر يبودند مانندعثمانب ن سعتهای مختلف يسرزم

ولی در , ...ن خود كرديهای مختلف بعد از خود فرزندش را به دستور امام جانش
ت دور يزمان ما هر شهر و كشوری برای خود امامی منصب كرده واز سنت اهل ب

عه را به فرقه داند و انها شي مان ميزرا نايب امام  دخوک  امام منصب يشدند وهر 
های كوچک تقسيم كردند وهريک خود را از ديگری بهتر می داند وكار بدان جا 
رسيد كه هر قوم خود را بر ديگری برتر می داند وبه  تكذيب و قتل همديگر حكم 

وان را در عراق ديديم  و اگر انها واقعا  از امام زمان پيروی می كردند ... دادند
 .اينگونه حال وروزشان بود 

ما را به پيروی از چند رايت و درفش كرده اند و اگر  درفش و ) ع(و ايا اهل بيت
پرچمدار يكی است پس اينهمه تنافس بين همديگر برای منصب وقدرت چيست 

در حديثی از )  ع(واين همه خلاف يک ديگر رای دادنها برای چه  و امير مومنان 
درفش وپرچم است هركس از می فرمايند كه برای ما يک ) 89ص10كتاب بحار ج

ان بماند هلاک شد و هركس به سمت ان حركت كرد پيروز شد و هركس به ان 
 تمسک جست نجات يافت 

   −:فرموده445ورسول اكرم در كتاب دلائل امامه طبری ص
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خداوند برای ما پرچمی يا درفشی از مشرق می فرستد هركس به ان كمک كند خدا 
اوت كند شقی می ماند سپس مردی به سمت ان كمكش می كند وهر كس با او شق

 می ايد كه نامش مانند نام من و اخلاقش مانند اخلاق من می باشد  
تا زمانی كه اهل بيت ما را به پيروی از يک رايت ميكنند ايا می شود ان را برای ما   

 با كمی دقت در روايات اهل بيت می بينيم كه او را!!!  با وضوح كامل معرفی نكنند
با نام ومسكن ومسيرحركت ان و اينكه از كجا و به كجا و حتی با نام بردن اسم 

 .انصارش و دشمنانش; كاملا امرش را برای همه روشن كرده اند
و در اين روايت امده حتی شعار انها ی كه از مشرق و خراسان می ايند گفته شده   

در كتاب ) ع(از امام صادق  :هستند) ع( است كه انها  به دنبال فرمانده و وزير امام
بعد از ان جوان حسنی از سمت كوه های ديلم  −كه ميفرمايند ) 15ص53بحار ج

به كمک )انصار احمد (خارج می شود و با صدای رسا می گويد ای ال احمد 
شخصی كه در ضريح دعای كمک می خواهد را جواب دهيد  كه گنجهای طالقان 

مردانی با دلهای اهنين به سمتش حركت می  وچه گنجهای طلا ونقره نيستند بلكه
 .        كنند  

كه براى خداى تعالى گنجى در طالقان است : و در روايتی كه از امام باقر نقل شده  
أحمد «نه طلاست و نه نقره بلكه دوازده هزار نفر در خراسان اند كه شعارشان 

 يد رنگ أستپسطرى ورهبر آنها جوانى از بنى هاشم سوار بر قا. است» أحمد ..
وپيشانى بندی قرمز رنگ بر پيشانی بسته است, گويی به او مى نگرم كه از رود 
فرات هم مى گذرد اگر دعوت او را شنيديد بسوى او بشتابيد حتى اگر مجبور 

 ) ٣٤٣منتخب الانوار المضيئه , ص . ( باشيد سينه خيز بر روی يخها حركت كنيد
وحتی صيحه يا دست راست امام مهدي است,  احمد نام  يماني و مهدى اول  

در كتاب ملاحم و فتن, تأليف . اسمانی بنام يمانی  و احمد بن عبداالله  می باشد
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امير غضب نه از اين و نه از آن است  : آمده است ٢٧سيد بن طاووس حسنى ص 
 [ كه بيعت كنيد فلان را:بلكه آنها صدائى مى شنوند كه نه انسانی آنرا گفته و نه جن

 . از آن بلكه او خليفه اى يمانى است نه از اين است نه]د و او را به نامش می خوان
او خليفه اى يمانى بلكه نه از اين و نه از آن : امده ٨٠و در همين كتاب شريف ص

 . است
ألا أيها الناس إن االله اقطع عنكم مدة الجبارين والمنافقين وأشياعهم ووليكم خير   

فالحقوا بمكة فانه المهدي واسمه أحمد بن عبد االله  ودر ملاحم ) ص(أمة محمد 
 ١٤١والفتن ص

دم خداوند مدت حكومت جبارين ومنافقين واتباع انها را اي مر...ندا سر مي زند  
است به او در مكه ملحق ) ص(شما بهترين امت محمد قطع كرده است و ولی 

 .  شويد او مهدی است ونامش احمد ابن عبداالله
می باشد و حركت او مانند ابتدا حركت )ع (كه از ذريه امام ) ع ( مدشخصيت اح
اغاز حركتش مانند سنت رسول اكرم با غربت است . می باشد) ص(رسول اكرم

كرد وتا اكنون نيز بصورت مخفی است زيرا اونيز بصورت مخفی دعوتش را اغاز 
اكثر علماء و حكام عراق دعوتش را تكذيب كردن و با وجود داشتن ادله فراوان كه 

را ثابت می كند;  همه ) ع( م احمديت را با ان ثابت می كنيهمان ادله است كه اهل ب
زهای را كه به رسول يل بلكه همان چيچ دليب كرده اند بدون هياو را تكذ

كاذب درغگو ساحر  وان . د يماني نسبت داده اند ينسبت داده اند به س) ص(كرما
 .امبران قبل گفته شد هين همان كلامی است كه به پيوا

به هنگام عبور از كوفه اينگونه ياد می ) رح(را سلمان فارسي)ع (شخصيت احمد
از ...  ی گويد كند كه بعد از شمردن بلاها واتفاقاتی كه در عراق و كوفه می افتد و م

حكومت بنی اميه ياد می كند سپس گفت هرگاه اينگونه شد بروی گليم خانه هايتان 
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غيبه ( فرزند پاک وپاكيزه مطهر صاحب غيبت و فراری بيايد تا ان پاکبنشينيد 
 ) 163طوسی ص

است و اكنون )  ع(فراری متواری احمد است كه فرزندان پاك و پاكيزه امام مهدي 
, دولت عراق وعلماء بي عمل و امريكا و يهود به دنبالش هستند   در عراق تمام

 .حفظ خواهد كرد) ع(ولی خدا او را مانند حضرت موسی 
به هنگام فكر كردن به شخصيت او و ) ع(ولی در مورد اينكه غيبتی دارد امام علی  

ر به فك. اينكه چگونه بخواهد در ان زمان حقيقتش را برای مردم زمانش اشكاركند 
رفته و ابن نباته به او می گويد شما را چه شده ايا در مورد دنيا مشغول ايد و امام 
بعد از قسم خوردن به خداوند متعال  به اومی گويد خير هرگز به دنيا فكر نكردم 

 مشغول فرزندی از ذريه فرزند يازدهم من می باشد او همان مهدی استولی فكرم 
بعد از اينكه پر از ظلم وجور ) به امر پدرش (ند كه زمين را پر از عدل وداد می ك

شود و برای او غيبت وحيرتی است كه در ان قومی هدايت می شوند وقومی گمراه 
يا شش , پرسيدم كه اين غيبت و حيرت چقدر طول می كشد فرمود شش روزؤ . 

 .  می باشد, يا شش سال , ماه 
اشد كه امام دوازدهم است ولی می ب)ع (فرزنده يازدهم امام علی ) ع( امام مهدی
) امام مهدی( فرزندی از ذريه يازدهمين فرزندممشغول فكر كردن به )ع ( امام علی

و او  فرزند امام زمان می باشد و او قبل از  از امام ميايد و او همان احمد مذكور ... 
در وصيت رسول اكرم است ونيز داری غيبتی می باشد ولی غيبت او يک دوره  

واصل ... دو غيبت دارد ) ع( و امام زمان, ذكر ميكند)  ع(ان را امام علی است و
 .اين روايت در كتب معتبر موجود می باشد 

فوجدته ) ع(أتيت أمير المؤمنين : (الأصبغ بن نباته قال  )1159غيبه طوسی ص ( 
 ينكث في الأرض فقلت له ياأمير المؤمنين مالي أراك مفكراً تنكت في الأرض  أرغبة
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لا واالله مارغبت فيها ولا في الدنيا قط ولكني تفكرت في مولود يكون : منك فيها  قال 
من ظهر الحادي عشر من ولدي هو المهدي الذي يملأها عدلاً وقسطł كما ملئت 
: ظلمł وجوراً يكون له حيرة وغيبة تضل فيها أقوام ويهتدي فيها آخرون قلت

ستة أيام أو ستة أشهر أو ست سنين  فقلت : ل يامولاي فكم تكون الحيرة والغيبة  قا
نعم كما أنه مخلوق وأنى لك بهذا الأمر يا أصبغ : وإن هذا الأمر لكائن  فقال : 

ثم مايكون بعد ذلك  قال : قلت : أولئك خيار هذه الأمة مع أبرار هذه العترة  قال 
 −١١٥طوسي صغيبة ال) يفعل االله مايشاء فإن له بداءآت وإرادات وغايات ونهايات

١١٦   
نمی داند زيرا كه  و او همان سر )  ع(واين حقيقت احمد را كسی جز امام زمان

 است كه در تمام كتب واديان الهی از او ياد شده )ع( فاطمه
 )13عدد (يا )  ع(سر  فاطمه 

از جابر بن عبداالله ) ع(نقل از امام باقر: امده  139در كتاب غيبه طوسی ص 
 انصاری كه 

وَ بَيْنَ يَدَيْهَا لَوْحٌ فيِهِ أَسْمَاءُ الأْوَْصِيَاءِ منِْ وُلْدِهَا فَعَدَدْتُ  )ع(دَخَلْتُ عَلَى فَاطمَِةَ  قَالَ  
دٌ وَ ثَلاَثَةٌ منِْهُمْ عَليٌِّ    533ص 1كافی ج اثْنيَْ عَشَرَ آخِرُهُمُ الْقَائِمُ ع ثَلاَثَةٌ منِهُْمْ مُحَمَّ

و در دست او لو حی بود ) ع (جابر ابن عبداالله انصاری گفت وارد شدم بر فاطمه  
كه در ان اسم اوصياء از فرزندانش در ان نوشته شده بود و انها را شمردم كه دوازده 

 . نوشته شده بود)ع (اخر انها قائم , اسم بودند; سه تا از انها محمد و سه تا علی 
از فرزندان او ) ع(علی , ندان فاطمه در اين لوح است با توجه به اين كه اسم فرز 

و سه ) ع (  يعنی علی سجاد  وعلی رضا  وعلی نقی −نيست وسه نام  علی ياد شده  
كه با  –است ) ع(نام محمد كه محمد باقر محمد تقي محمد ابن الحسن عسكري

دان يازده وصی از فرزن) ع ( ديگر ائمه اگر بشماريم تا امام محمد ابن حسن
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) ص(و وصی دوازدهم همان احمد مذكور در وصيت رسول, می شوند) ع(فاطمه
 است ) ع(است كه قائم به امر اهل بيت

 در روايت بعدی نيز به همين نحو امده كه   
غيبه طوسی  إن لهذه الأمة اثني عشر إمام هدى من ذرية نبيها , وهم مني) ع(علي  

154 
امت دوازده امام هادی از ذريه رسول  امده كه برای اين) ع( از امام علی 

 می باشند ) ع(دوازده امام از امام علی. است  وانها از من می باشند )ص(اكرم
هُمْ ) : ع(عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ  دٍ كُلُّ مَامَ منِْ آلِ مُحَمَّ يَقُولُ الاِثْناَ عَشَرَ الإِْ

ثٌ منِْ وُلْدِ رَسُولِ االلهِ  وَ  )ص(فَرَسُولُ االلهِ  )ع(وَ وُلْدِ عَليِِّ بْنِ أَبيِ طَالبٍِ  )ص(مُحَدَّ
 534ص  1كافی ج هُمَا الْوَالدَِانِ  )ع(عَليٌِّ 

م از ال محمد همه محدث هستند از فرزندان نقل شده  دوازده اما)ع(واز امام باقر (
ورسول اكرم وعلی هردو پدران )ع ( رسول اكرم و فرزندان امام علی ابن ابيطالب

 اين امامان هستند 
إنِِّي واثْنيَْ عَشَرَ منِْ وُلْدِي وَ أَنْتَ يَا  )ص(قَالَ رَسُولُ االلهِ : (قَال  )ع(عن أَبي جعفر 

فَإذَِا , عَليُِّ زِرُّ الأْرَْضِ يَعْنيِ أَوْتَادَهَا وَجِبَالَهَا بنِاَ أَوْتَدَ االلهُ الأْرَْضَ أَنْ تَسِيخَ بأَِهْلهَِا 
 و535ص1كافی ج ظَرُواذَهَبَ الاِثْناَ عَشَرَ منِْ وُلْدِي سَاخَتِ الأْرَْضُ بأَِهْلهَِا وَ لَمْ يُنْ 

من و دوازده فرزندم وتو ای علی عمود وثبات كننده : فرمود)ص ( رسول اكرم
زمين وكوه ها  هستيم و با ما خداوند زمين را ثابت كرد تا اهلش را از بين نبرد و اگر 

 دوازدهمين از فرزندم از بين برود زمين نيز از بين خواهد رفت 
إلى الجن والإنس وجعل من ) ص(االله أرسل محمدا إن : ( قال ) ع(وعن أبي جعفر 

, بعده اثني عشر وصيا , منهم من سبق ومنهم من بقي وكل وصي جرت به سنة 
, وكانوا اثني عشر , على سنة أوصياء عيسى ) ص(والأوصياء الذين من بعد محمد 
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) ع(وعن أبي جعفر  534ص 1كافی ج على سنة المسيح) ع(وكان أمير المؤمنين 
 كه:مام صادق نقل شده  واز ا

را برای جن وانسانها فرستاد و بعد از ) ص(خداوند رسول اكرم ) ع(از امام صادق  
و ) شهيد شده يا به قتل رسيده (او دوازده وصی قرار داد از انها كسی است كه رفته 
و اوصياء بعد از محمد مانند . كسی از انها كه هنوز نيامده و هر وصی سنتی دارد

می باشد هستند  و وامير المومنين ) دوازده حواريون(ای عيسی كه سنت اوصي
 . سنتش مانند سنت مسيح است

من ولدي اثنا عشر نقيبا , نجباء , محدثون , مفهمون , ) : ص(قال رسول االله ( 
 534ص 1ج أخرهم القائم بالحق يملاها عدلا كما ملئت جورا

و نجيب محدث و عالم می باشد فرمود از فرزندانم دوازده نقيب ) ص(رسول اكرم 
اخر انها قائم به حق است كه زمين را پر از عدل و داد می كند همانگونه كه پر از 

 و رسول می فرمايند فرزندانم درحالی كه علی فرزند او نيست , ظلم وجور شده 
نقل شده كه  فرج از هفتمی از )  ع(از امام صادق 53ودر كتاب غيبه طوسی ص 

د و امام صادق امام ششم می باشد كه با هفت امام ديگر می شود فرزندم می باش
سينزده وصی و در ادامه همين بحث شيخ طوسی ادامه می دهد كه منظور از اين 
روايت از خود امام است و ما نيز اين را می گويم اگر احتمال را وارد كنيم بايد اين 

 ... روايت را ساقط كنيم 
نقل كرده كه اگر پنجمين  166همان كتاب غيبه صدر )  ع(از امام موسی كاظم 

امام از فرزند هفتم  غايب شد شما را به دينتان متوجه می كنم زيرا لابد برای او 
غيبتی است تا از اين امر بيرون شود هركه ادعای ان را می كند  ای فرزند اين 

ينی از اين امتحانی است از طرف خدا تا خلق را با ان امتحان كند واگر پدرانتان د
بهتر را می دانستن دنبال می كردن  گفتند اين پنجمی از فرزند هفتم كيست  فرمود  
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ای فرزند عقل شما در ان كوچک می شود و خوابهايتان اشفته می شود از حمل ان 
 ...           ولی اگر در ان زمان مانديد ان را درک خواهيد كرد

يعنی امام هشتم  و پنجمی از او می ) ع(ضااگر توجه كنيد از فرزند هفتمی امام ر  
شود سينزده كه همان احمد است و يكی از ادله اثبات حقانيتش خوابهای صادقه 

 ضامن قضيه اوست زيرا انصارش از خراسان هستند ) ع(می باشد و امام رضا
از امام 267وغيبه نعمانی نسخه ترجمه شده ص  164و در كتاب غيبه طوسی ص

هنگامی و فرمود كه   فاذا نقر فی الناقور سور مدثر سوال شدايه  تفسير ) ع( صادق
همانا از ما اهل بيت امامی پوشيده خواهد بود و هنگامی .   كه در صور دميده شد

كه خدا وند عز ذكره اراده نمايد امر او را اشكار نمايد به دل او نكته و پديده ای می 
 .ل  به پا خواهد خاست اندازد پس اشكار گشته و به امر خدای عز وج
شد به او گفته اند  كه شما بعد از ) ع(در محاجه ای كه بين علمای يهود با امام علی

وفات پيامبر به چندين فرقه تقسيم شديد ? و امام اينگونه جوابش را می دهد كه 
علاقه خاصی به وصی سينزده كه اسمش در وصيت امده شده است و ان روايت به 

 اين نحو است 
على كم افترقتم ? فقال : يقول لرأس اليهود ) صلوات االله عليه ( عن أمير المؤمنين 

ثم أقبل على الناس : كذبت يا أخا اليهود ) . ع(فقال علي . على كذا وكذا فرقة : 
واالله لو ثنيت لي الوسادة لقضيت بين أهل التوراة بتوراتهم , وبين أهل : فقال 

أيها . الزبور بزبورهم , وبين أهل القرآن بقرآنهم الإنجيل بإنجيلهم , وبين أهل 
وواحدة على إحدى وسبعين فرقة , سبعون منها في النار ,  افترقت اليهودالناس , 

وافترقت !  )ع(وهي التي اتبعت يوشع بن نون وصي موسى ,  ناجية في الجنة
لجنة , وواحدة في اعلى اثنتين وسبعين فرقة , إحدى وسبعين في النار ,  النصارى

على ثلاث  وستفترق هذه الأمة,  )ع(وهي التي اتبعت شمعون وصي عيسى 
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اثنتان وسبعون فرقة في النار , وفرقة في الجنة , وهي التي اتبعت وصي , وسبعين فرقة
ثلاث عشرة فرقة من الثلاث والسبعين وضرب بيده على صدره,ثم قال )ص(محمد

واثنتا عشرة في وهم النمط الأوسط,جنةكلها تنتحل مودتي وحبي , واحدة منها في ال
  . ٥٢٤الشيخ الطوسي ص  −الأمالي)  النار

به رئيس يهوديان می گويد شما به چند فرقه تقسيم شديد?  گفت به ) ع(و امام
و امام به او گفت دروغ می گوی سپس به مردم رو كرد و فرمود . اينقدر يا اينقدر 

م بود با اهل تورات با توراتشان و اهل به خدا قسم اگر می خواستم و امر در دست
و بين اهل قران با قران , انجيل با انجيلشان و اهل زبور با زبورشان حكم می كردم

هفتادويک فرقه تقسيم شد هفتاد فرقه در اتش و يک فرقه يهود به , شان  ای مردم 
 نجات يافت واز اهل بهشت است وان فرقه ای است كه از وصی او يو شع بن نون 

نصارا به هفتاد و دو فرقه تقسيم شد هفتادو  يک فرقه در اتش ويک و   يروی كردپ
) ع(فرقه نجات يافت ووارد بهشت می شود انهم فرقه ای كه از وصی عيسی 

به هفتادو سه فرقه تقسيم می شود هفتادو )ص (و امت محمد شمعون پيروی كرد
شود وان فرقه ای است كه دو فرقه وارد جهنم می شوند ويک فرقه وارد بهشت می 

پيروی كند سپس با دستش بر سينه خود زد و فرمود سينزده ) ص( از وصی  محمد
فرقه از هفتادو دو فرقه مودت و محبت من را دارند يكی از انها وارد بهشت می شود 

 ....  وانها امت وسط می باشند وبقيه به جهنم می روند
اهل وصيت است و انها پيروز هستند ولی از اين روايت می بينيم كه هميشه حق با 

فرقه و دراسلام  72فرقه به  71در اين روايت تقسيم فرقه ها بصورت تدريجی از 
فرقه تقسيم شده اند علت ان چيست? مي بينيم كه در اين فرقه ها هر وصی كه  73

تا بيايد عده ای با وصی قبل می مانند و تا در امتحان وصی بعد از او  باقی بمانند  
امر به وصی دوازدهم می رسد ديگر افراد نيز در اين امتحان شركت می كنند وشايد 
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ولی در دين مذهب شيعه چرا امام گفت سينزده فرقه محبت من را .  با او  بمانند
دارند يک  فرقه نجات پيدا می كند وانهم امت وسط می باشد  وانها بعد از امام می 

 م فرقه های قبل از ان می پردازيم ايند برای حل اين روايت به تقسي
) ع( فرقه وصی اول را تكذيب می كنند و مثلا در زمان موسی60بعد از هر پيامبر  

اوصياء او دوازده نفر بودن ولی هارون وصی اول او قبل از موسی فوت كرد و فرقه 
فرقه اول می  60فرقه تقسيم شدند كه با  11های بعد از او با هر وصی ديگر به 

فرقه در اتش و  70وصی داشت كه  11فرقه يعنی موسی بعد از فوتش  71د شون
يک فرقه پيروزشد انهم فرقه ای كه از اخرين وصی او يوشع تبعيت كرد وانها نجات 

 يافتگان هستند
وصی او را تكذيب ) ع(تافرقه بعد از عيسی60وصی داشت كه   12) ع( اما عيسی

قبلی عده ای می مانند  وفقط يک فرقه  وصی او با هر وصی 12كردن و بعد از او
فرقه در اتش اند و يک فرقه پيروز شد و انها كسانی بودند كه از  71نجات يافت و 

 اخرين وصيش شمعون پيروی كردند
) ع(فرقه تكذيب كننده امام علی 60بعد از ) ص (ولی در اسلام بعد از فوت رسول 

 13ر المومنين را داشتن ولی فرقه تای انها محبت و مودت امي 12فرقه ماندن كه 13
همان احمد , پيروز است انهم بعلت پيروی از اخرين وصی ويا سينزدهمين انها

يمانی وصاحب امت وسط می باشد زيرا كه احمد بين مهدين و امامان می باشد و 
بعضی روايات همانگونه كه ذكر شد  او را از ائمه می خوانند و بعضی هم او را از 

 . ت او امت وسط می باشدوام. مهدين
اما در مورد اينكه امتها به چند فرقه بعد از وفات رسول و نبي در هر زمان بعد از 

 تكذيب وصي اول  به اين روايت توجه كنيد 
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ستفترق هذه الأمة على ثلاث و سبعين فرقة كلها :( انه قال ) ص(ورد عن النبي 
) ة فرقة كلها هالكة إلا واحدة هالكة إلا واحدة و تفترق الواحدة إلى اثنتي عشر

 . ١٠١ص ٢الصراط المستقيم  ج
نقل است كه اين امت به هفتادو سه فرقه تقسيم مي شود همه ) ص(از رسول اكرم 

در جهنم مي باشند الا يكي وان فرقه بر سينزده فرقه تقسيم مي شود همه در جهنم 
 .هستند الا يكي 

تيِ عَلَى ) : ( ص(قَالَ رَسُولُ االلهِ : انه قَالَ ) ع(ومنها ما ورد عن عَليٍِّ  سَتَفْتَرِقُ أُمَّ
كُونَ  ذِينَ يَتَمَسَّ ثَلاَثٍ وَسَبْعِينَ فرِْقَةً فرِْقَةٌ منِهَْا نَاجِيَةٌ وَالْبَاقُونَ هَالكُِونَ وَالنَّاجُونَ الَّ

  )فَأُولَئكَِ مَا عَلَيْهِمْ منِْ سَبيِلٍ  لاَ يَعْمَلُونَ برَِأْيهِِمْ وَ  لْمِكُمْ منِْ عِ بوَِلاَيَتكُِمْ وَيَقْتَبسُِونَ 
 باب عدم جواز القضاء و الحكم بالرأي ٤٩ص  ٦سائل الشيعة جو

يامبر فرموده اند كه امتم به هفتاد وسه فرقه پنقل شده كه ) ع(واز امير المومنين 
يه در جهنم ميباشند و نجات يافتگان تقسيم مي شود يك فرقه نجات مي يابد و بق

 .كساني هستند كه به ولايت تمسك كرده و با راي خودعمل نكنند 
اينكه اين امت به : می گويد ) ع(شنيدم علی بن ابی طالب : سليم گفت: ابان گفت

هفتاد و سه فرقه متفرق می شوند كه هفتاد و دو فرقه در آتش و يک فرقه در بهشت 
فرقه از هفتاد و سه فرقه مدعی محبين ما اهل بيت هستند كه يكی كه سيزده . هستند 

از آنها در بهشت و دوازده تا ديگر در آتش يا جهنم خواهند بود و اما فرقه يا گروه 
, مؤمله , مؤمنه , مسلمه كه موافق و مرشد است و  مهديهنجات يافته همان گروه 

و مبرا از دشمن من هستند  آن ايمان آورده به من و تسليم من بوده و مطيع من
محبت آنها برای من و كينه آنها برای دشمن من است همانی كه حق و امامت مرا 
شناخت و طاعت من از كتاب خدا و سنت پيامبر او را فرض قرار داد هرگز 
برگردانده نمی شد و از زمانی كه خداوند قلبهای آنها را از معرفت حق ما نورانی 
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ما آشنا نمود و به آنها الهام كرد و آنها را از شيعه ما قرار داد تا  كرد و آنها را با فضل
اينكه قلبهای آنها مطمئن شد و يقين پيدا كردند كه شک در آن قاطی يا مخلوط نمی 

 ١٦٩ص : تحقيق محمد باقر انصاری  –كتاب سليم بن قيس ) شود 
 )ع(در شب وفاتش ازامام صادق ) ص(وصيت رسول اكرم

نقل است كه در شب وفات رسول اكرم ص به امام علي فرمود يا اباالحسن كاغذ  
وصيتش را فرمود تا )ودواتي حاضر كن تا وصيت خود را بنويسم و پيامبر خداص

بدين جا رسيد كه اي علي بعدازمن دوازده امام وبعداز انها دوازده مهدي خواهند 
دن اسماء ائمه بعد از ان شد تا به بود و تو نخستين امامان ميباشي  وشروع به شمر

امام حسن عسكري رسيد  سپس فرمود هرگاه به درجه شهادت رسيد امامت را به 
مستحفظ از ال محمدص تسليم كند وايشان دوازده امام ) م ح م د(فرزندش 

ميباشند و بعد از انها دوازده مهدي مي ايند و اگر امام دوازدهم وفات كرد ولايت را 
ول مهدين تسليم خواهد كرد كه سه نام دارد نامي مانند نام من ونام به فرزندش ا

 . پدرم وان  عبداالله واحمد ونام سومش مهدي  او اولين مومنان است
,   ١٥٠, و الغيبة للطوسي ص ٢٦٠ص  ٣٦ج/   ١٤٨ص  ٥٣بحار الأنوار ج (

مكاتيب .  ٣٩للحلي  ص −, مختصر بصائر الدرجات ٢٤١ص  ٢غاية المرام ج 
 .) ٩٦ص:  ٢للميانجي ج: رسول ال

( فقط وصی سينزدهم را نام می برد تا او نيز مانند امام علی) ص( ورسول اكرم
) ص(در اخر زمان تكرار شود ولی در زمان رسول اكرم) ع(باشد وسنت امام علی)

را تكذيب كردند ; و در اين زمان شيعه ) ع(اهل سنت وصی رسول اكرم امام علی
واين امتحان هميشه بوده وخواهد . ن را تكذيب می كنندوصی محمد ابن الحس

را برايشان ) ص(زمانی كه يهود و احناف منتظر احمد بودند خداوند محمد . مانند 
هستند خداوند  احمد را برايمان فرستاده و )ع(فرستاد و حال كه امت منتظر محمد 
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سند كه در عالم ذر او همان دابه الارض زمان ما می باشد وفقط كسانی او را می شنا
 با او بيعت كرده اند  همانگونه كه در كتب اهل بيت امده 

لو قد قام القائم لأنكره الناس,لأنه يرجع إليهم شابł :(إنه قال) ع(أبي عبداالله  
 ). ١٩٤:نفسه() موفقł, لايثبت عليه ألا من قد أخذ االله ميثاقه في الذر الأول

می كنند زيرا بصورت جوان موفق  بر انها بر می گرقائم قيام كند همه اورا انكار ا
گردد و كسی بر امرش ثابت نمی ماند الا كسانی كه در عالم ذر با او بيعت كرده 

 ) باشند 
و يا به غيب ايمان دارند كه همان خوابهای صادقه می باشد كه در فصل بعد به ان 

ا از غفلتي كه از اشاره خواهيم كرد ; واين خوابهاي صادقه ياداوري است براي م
انهم بعد از اينكه به اين عالم جسماني امديم و عالم قبل را . عالم ذر داشته ايم 

 .  ١٤فراموش كرديم كه چه مقامي داشته ايم
                                                            

بياد ار هنگامی كه خدای تو از پشت فرزند ادم ذريه انها را گرفت و انها را بر خود گواه ساخت كه من  − ١٤
پروردگار شما نيستم ?همه گفتند بلی ما به خدايی تو گواهی می دهيم كه ديگر در روز قيامت نگوييد ما از 

دند و ما هم فرزندان بعد از انها پدران ما بدين شرک بو "ان غافل بوديم يا انكه بگوييد كه چون منحصرا
در ايه اول  بوديم پس پيروی پدران خود كرديم ايا به عمل زشت اهل باطل ما را به هلاكت خواهی رساند ?

ثابت می كند همه ما امتحان شديم وهركس مقام خود را گرفت ودر ايه دوم نشان می دهد كه انها ملزم به 
يامبری نازل نشده است پی اگر در جای زندگی می كنند كه  در انجا درانشان نيستند حتپيروی از  گمراهی پ

واز حق خبری ندارند زيرا كه خداوند فرموده است من در عالم ذر همه شما را امتحان كرده ام وحالتان را 
پدران ما بدين شرک بودند و ما هم فرزندان بعد از انها بوديم پس بيروی پدران خود (دانستم بس نگويد 

و اين امتحانات بعد از امدن به اين عالم ) ايا به عمل زشت اهل باطل ما را به هلاكت خواهی رساند كرديم
و نيز  .....را فراموش كرده همانگونه كه انبياء ان را فراموش كردند تا عدالت خداوند براي همه اجرا گردد

ما بهترين حكايات را .(خداست كلام خداوند در  اول سوره يوسف كه برای پيامبر است و او بهترين خلق 
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كه ای ابا محمد  به خدا : می فرمايند) ع ( امام صادق ١٥أبي بصير قال نقل از عن  .
قسم ما سری داريم از اسرار خداوند و علمی از علم او به خدا قسم ان را نه ملک 
مقرب ونه نبی مرسل ونه حتی مؤمن كه خدا قلبش را برای ايمان امتحان كرده نمی 

ن امر نكرده وبا تواند ان را تحمل كند بخدا قسم خدا كسی را بجز ما مكلف بر اي
اين علم كسی به غير از ما خدا را عبادت نكرده;  ونزد ما سری از اسرار وعلمی از 
علوم خداست كه به ما امر تبليغ ان را داد و تبليغ كرديم انچه را كه خدا دستور تبليغ 

. و برای ان نه مكانی و نه كسی را پيدا كرديم كه تحمل ان را داشته باشد , ان را داد
اينكه خداوند برای ان قومی را افريد; كه انها را از طينت وسرشتی كه محمد وال تا 

و خلقت محمد وال محمد و ذريه , محمد و ذريه انها را خلق كرده  ان قوم را  افريد
و خداوند به ما امر كرد كه انها را , انها از نور خداوند و با رحمت او خلق شده اند

د و تحمل ان را داشتند  و تبليغ ذكر امرمان را كرديم و تبليغ كنيم و انها قبول كردن
دلهايشان انها را  برای معرفت ما و حديث مان سوق داد و اگر انها را از اين نيافريده 

بعد از ان . بودند اينچنين نمی شدند به خدا قسم نمی توانستند تحمل داشته باشند
اوند امر به تبليغ انها نمود و فرمود خداوند اقوامی را برای اتش و جهنم افريد خد

                                                                                                                                                                                   

يعنی تو ای ) ٣يوسف )   اين وحی از ا ن  غافل بودی به وحی اين قران بر تو می گويم و هر چند بيش از
محمد ص به اين عالم جسمانی امدی واز حقيقت خود محجوب شدی و خداوند تو را امتحان كرد در اين 

اول بودی و )عالم ذر (شدی بعد از اينكه در عالم اول  امتحان دوم در اين دنيا واين عالم و در سباق اول
و اين گونه ما روح خود را به فرمان خويش برای وحی به تو فرستاديم واز ان پيش كه (خداوند می فرمايد 

وحی بر تو رسد نه دانستی كتاب خدا چيست و نه فهم كردی كه راه ايمان و شروع كدام است وليكن ما ان 
گردانيديم كه هركه از بندگان خود را بخواهيم به ان هدايت می كنيم و اينک تو خلق را كتاب وشرع را نور 

 ...كتاب روشنگري) ٥٢شورا *هدايت خواهی كرد به راه راست 

 . ٤٠٢ص ١الشيخ الكليني ج  −الكافي  − ١٥
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انها را تبليغشان كرديم همانگونه كه ديگران را تبليغ كرديم ولی نپذيرفتن  وان را به 
ما بر گداندن وتحمل ان را نداشتن و انرا تكذيب كردن و گفتند ساحريد وخداوند 

با ان را بر قلبهايشان ثابت كرد و انرا فراموش كردند وسپس خداوند كاری كرد كه 
زبان حق را بگويند;  انها از حق می گويند ولی قلبشان ان را انكار كرده است تا با 
ان خداوند از اوليا ءواهل عبادتش محافظت كند و اگر اين نبود كسی نمی توانست 
خدا را در زمينش عبادت كند و ما را امر كرد كه از انها ساكت و انها را مستور 

, ه خدا ان را مخفی و مستور داشته مخی نگه داريدگردانيم پس شما نيز  كسی را ك
خداوندا اين قوم خيلی كم هستند  −سپس امام دستانش را بالا برد و با گريه فرمود 

پس حيای ما را حيات انها قرار ده  و مردن ما را مردن انها و كسی از دشمنانت را بر 
وصلى االله نكند انها مسلط مكن كه باعث  شود درسرزمينت  كسی شما را عبادت 

 – على محمد وآله وسلم تسليما
اينها همان سيصد وسينزده يار امام هستند كه می توانند تحمل روايات اخر زمان را 
داشته باشند و وصيت حضرت محمد در شب وفاتش را قبول كردند در صورتی كه 

امام تمام علمای بي عمل  امروزه ان را تكذيب كرده اند و سدی شدند برای اوليای 
زمان و اين انصارامام افرادی مستضعف هستند كه امام صادق اينگونه انها را در 

 ياد می كند  290كتاب غيبه نعمانی ص
شخصی از يارا ن امام به نزد او می رود و به ايشان می گويد به خدا قسم من شما 

ی گويد وشيعيان شما را دوست می دارم  شيعيان شما خيلی زياد هستند و امام به او م
می توانی بگوی انها چقدر هستند می گويد خير امام می گويد می توانی انها را 
بشماری عرض كرد تعدادشان خيلی می باشد و امام به او می گويد به خدا قسم اگر 
ان عده موصوفه كه تعدادشان سيصد وده نفر واندی جمع شوند انچه كه منتظر ش 

عه ما كسی است صدايش از گوش او بالاتر لكن شي) قيام قائم(هستيد خواهيد شد 
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وناراحتی او از ) يعنی به كلام ما عمل می كند و با رای خود چيزی نمی گويد (نرود 
پيكرش بيرون نمی رود وبا عيب جويان ما نمی نشيند وبا دوستان ما دشمن نمی شود 

امتحان می عرض كرد با اين افراد كه خود را شيعه می دانند چه كنم? فرمود كه اينها 
شوند وگرفتار جدای می شوند وجابجای در ميانشان رخ می دهد و قحطی وكمبود 
كه انها را نابود می كند  همانا شيعه ما كسی است كه همچون سگان پارس نمی كند 
ونزد مردم گدای نمی كند حتی اگر از گرسنگی بميرد عرض كرد چنين افرادی با اين 

انها كسانی )در روستاها (د در گوشه وكنار زمين اوصاف را در كجا پيدا كنم فرمو
اگردرمجلسی )اجاره نشين (هستند كه زندگی سبک دارند وخانه به دوش هستند 

نهان شوند كسی سراغ انها را نمی پحاضر شوند شناخته نمی شوند واگر از نظره ها 
ا زن گيرد واگر بيمار شوند كسی به عيادتشان نمی رود اگر خواستگاری كنند به انه

داده نمی شود اگر وفات كنند كسی انها را تشيع نمی كند انان كسانی هستند كه در 
اموالشان با هم مساوات دارند ود ر ارامگاه خود همديگر را ملاقات می كنند 

 وخواسته های انها يكی است گرچه در شهر های مختلف زندگی می كنند 
خواهد با منت خود برانها امر اهل بيت واينها افراد مستضعفی بيش نيستند كه خدا می 

در اين روزها  از شهرها وكشور های مختلف در ) ع( را روشن گرداند و با امر قائم
 .حال جمع شدن هستند

امر قائم اهل بيت يا قائم به امر امام زمان مخفی است و حتی نام بردن اسم او برای  
− (علی سوال ميكند كه اين مهدی  از امام)لع ( در روايتی عمر. هر كسی امكان ندارد 

نامش ) −قائم به امر شما مهدي كه در روايات اهل سنت اخر زمان متولد خواهد شد
از من عهد ) ص( به او می گويد اما نامش حبيبم رسول خدا) ع(چيست وامام علی

 گرفت كه نامش را نبرم تا خدا او را مبعوث گرداند 
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سأل عمر بن الخطاب أمير : يقول) ع( سمعت أبا جعفر:(وعن جابر الجعفي, قال
أما اسمه فإن حبيبي عهد : أخبرني عن المهدي ما اسمه? فقال: , فقال)ع(المؤمنين 

 ٣٠٥: غيبة الطوسي...) (إلي أن لاأحدث باسمه حتى يبعثه االله
امده كه كابلی يكی از ياران امام سجاد و 404ودر جای ديگر از همان كتاب ص

می ايد وبه امام می گويد من تمام مواصفات قائم ) ع(مام باقر به نزد ا) ع(امام باقر
را از پدرت شنيدم وحتی اگر او را در راه ببينم می شناسم  ومی دانيد )صاحب امر (

كه من از همه بريدم الا پدر بزرگوارتان  وامام به می گويد بله من نيز شما را می 
ا برايم بگو وامام به او  می شناسم ولی از من چه می خواهيد عرض كرد نام او ر

ازمن سوالی زحمت انگيز و مشقت اور كردی كه تا به حال به كسی فرمايند كه 
به خدا قسم  جوابش را ندادم واگر تا به حال نامش را  گفته م به تو نيز می گفتم

كردی كه اگر بنی فاطمه از او خبر دار شوند حرص ورزند تا او را سوالی را از من 
 كنند قطعه قطعه

را در مخفی كردن اسم قائم به امرشان نشان ) ع(ودر اين حديث شدت اهل بيت
می دهد واگر انها می خواستند اسم امام زمان را مخفی گردانند اينگونه نمی شد و 

نبايد از كلام اهل بيت تعجب كرد زيرا انها ,  نام او و كنيه وحتی القاب او را گفته اند
وان محفوظ كردن علوم اهل بيت است و قران محفوظ  دليلی برای كلامشان دارند

را انها بايد به همه برسانند و با او علوم خدا را كه بيست وهفت حرف است و تا قيام 
قائم دو حرف ان را اورده اند بعد از قيام او  منتشر می شود و با بيست وپنج حرف 

 ديگر توحيد را در زمين گسترش می دهند 
إن : عن هذا الأمر, متى يكون? قال) ع(سألت أبا جعفر :(ء, قالعن أبي عبيدة الحذا

المعجم ) (كنتم تؤملون أن يجيئكم من وجه ثم جاءكم من وجه فلا تنكروه
 .٧٦٧: الموضوعي
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چه وقت است وامام به او )ظهور امام (شخص از امام باقر سوال كرد كه اين امر 
از سمتی ديگر امد او را انكار هرگاه منتظرش باشيد از سمتی  بيايد ومی فرمايند 

 نكنيد
, وسر لا يفيد إلا سر , وسر مستسر , إن امرنا سر في سر ( قال  )ع(عن أبي عبد االله 
: محمد بن الحسن الصفار  / بصائر الدرجات   وسر مقنع بسر, وسر على سر 

 )٤٨ص
واين همان سر انهاست كه فقط با سر قابل فهم است و حقيقت اين شخص  را كسي 

 نمي تواند به مردم معرفي كند  ) ع(جز امام مهدي 
 !!كفر  است , ) ع(انكار روايت اهل بيت 

كه همانطور كه خود فرموده اند بر هفت وجه می باشد واگر ) ع(در كلام اهل بيت
ان را تكذيب يا انكار كرد مي خواهند نكته ي را براي چيزی را از ان نفهميديم نبايد 

 .ما روشن كنند 
هرگاه چيزی را از ما نقل كردند وشما از ان چيزی نفهميديد ان را به , وفرموده اند 

عالم از ما كه همان امام زمان يا راويان حديث اش همچون سفرای امام هستند به 
 . انها  بر گردانيد 

مي خواهند به ما بفهمانند كه در هر شرايط و هر امتحان همانطور كه ) ع(اهل بيت 
بيان شد اگر قائم از سمتي ديگر غير از انكه فرموده اند يا حتي اگر فرزندش يا فرزند 

وكلام ) ص(فرزندش امد اگر تسليم رواياتشان كه كلامشان كلام رسول اكرم 
د شد زيرا كه ان كلام همان دو امانت  رسول كلام خداست باشند گمراه نخواهن

 .  گرانبهاي رسول اكرم است و فرموده اند هرگز ان را رد نكنيد
إن حديث آل محمد صعب ) : ص(قال رسول االله : ( قال ) ع(عن أبي جعفر 

مستصعب لا يؤمن به إلا ملك مقرّب أو نبي مرسل أو عبد أمتحن االله قلبه للأيمان  
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فلانت له قلوبكم وعرفتموه فاقبلوه  وما ) ع(آل محمد  فما ورد عليكم من حديث
اشمأزت منه قلوبكم وأنكرتموه فردوه إلى االله وإلى الرسول وإلى العالم من آل 

واالله ما : وإنما الهالك أن يحدث أحدكم بشيء منه لا يحتمله  فيقول )  ع(محمد 
 .١/٤٥٥الكافي ) كان هذا , واالله ما كان هذا  والإنكار هو الكفر 

نقل است كه رسول اكرم می فرمايند حديث ما اهل بيت ) ع(زامام صادق ا 
سخت است ومشكل و ان راغير از ملک مقرب ونبی مرسل يا مؤمنی ) ص(محمد

كه خدا قلبش را برای ايمان امتحان كرده است كس ان را تحمل نمی كند و اگر 
و , ديد  ان را قبول كنيدحديثی بر شما وارد شد و قلبتان ان را پذيرف وان را فهمي

اگر ان بر قلبتان سنگين بود و منكر ان شد ان را به خدا و رسولش وعالمی از ال 
برگردانيد وگمراه كسی است كه حديثی بشنود ونتواند تحمل كند و )ص (محمد

 455ص1كافي ج. بگويد به خدا قسم اينگونه نبود وانكار همان كفر است 
أحب أصحابي إليّ أورعهم وأفقههم وأكتمهم لحديثنا  واالله إن ) : ( ع(عن الباقر 

وان أسوأهم عندي حالاً وأمقتهم الذي إذا سمع الحديث ينسب إلينا ويروى عنا فلم 
يعقله اشمأز منه وجحده وكفّر من دان به وهو لا يدري لعل الحديث من عندنا خرج 

 ا. ٥٩١/ ٣السرائر  ,٢٢٣/  ٢الكافي ) وإلينا أسند فيكون بذلك خارجłً عن ولايتنا 
بخدا قسم بهترين ياران من با ورعترين و فقيه ترين انها كساني كه )  ع( ازامام باقر

هستند و بدترين حال انها نزد من كسی است كه اگر حديثي را ) راز دار(اهل سر 
شنيد كه به ما نسبت داده شد و ان را نفهميد از ان پريشان شود و به كسی كه ان را 

و او نميداند كه شايد حديث از ما گفته شده وسندش به ما برگردد و با كند گفته كفر 
 . اين عمل از ولايت ما خارج است

اين چند حديث با سند معتبر و متواتر در كتب ما می باشد و امام زمان در باره كتاب 
كافی می فرمايند كافی برای شيعيان كافی ست  و در جای ديگر اهل بيت ما را امر 
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كرده اند كه كلامشان را  در هر شرايطی كه شده قبول كنيم واگر ان را نفهميديم 
 . تكذيب نكنيم شايد حقی در ان باشد

جعلت فداك إن الرجل ليأتينا ) : ع(قلت لأبي عبد االله : وعن سفيان بن السمط قال 
: من قبلك فيخبرنا عنك بالعظيم من الأمر فيضيق بذلك صدورنا حتى نكذبه  قال 

فيقول لليل انه : قال. بلى :قلت : أليس عني يحدثكم  قال ) ( ع(أبو عبد االله : فقال 
) رده إلينا فإنك إن كذبت إنما تكذبنا : فقال: قال. لا:قلت: نهار وللنهار انه ليل قال

 .٥٥٧بصائر الدرجات ص 
می ايد وبه ما رف شما طشخصي از  فرمايدمي ) ع(قدبن مسلط به امام صا 

را می گويد كه نمی توان ان را تحمل كرد واز ان سينه هايمان تنگ می  چيزعظيمی
و امام كلام او را قطع می كند و می گويد ايا مگر نه از طرف من خبر می ,  شود

بن !! ايا  به شما می گويد كه روز شب وشب روز است?: دهد? گفت بله فرمود
  ن را تكذيب مكن زيركلام ان را به ما بر گرد وامسلط گفت خير امام فرمود 

لا تكذبوا بحديث أتى به مرجئي ولا قدري ولا خارجي فنسبه إلينا فإنكم لا (  − :
 . ١٨٧/ ٢البحار ) تدرون لعله شيء من الحق فتكذبوا االله 

حديث ما را تكذيب نكنيد حتی اگر از مرجئی ويا از قدری يا از : ونيز فرموده اند 
ی از حق در ان باشد و با تكذيب ان خدا را خارجين از دين باشد زيرا شايد چيز

 . تكذيب خواهيد كرد
ولا تقل لما بلغك عنا أو نسب إلينا هذا باطل ( ... في رواية صحيحة ) ع(فعن الرضا 

روضة الكافي ) وإن كنت تعرف خلافه فإنك لا تدري لم قيل وعلى أي وجه وصفة 
 . ٥٥٨بصائر الدرجات /  ٥٩ج

ه چيزی را كه از ما می شنوی يا به ما نسبت داده اند نگو دربار: ونيز فرموده اند 
 . باطل است زيرا نمی دانيد برای چه و بر چه وجه وصفتی گفته شده
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في حديث ) ع(عن الإمام جعفر بن محمد عن أبيه, عن جده  عن علي ابن أبي طالب 
واعلم يا علي : ( قال له ) ص(يذكر فيها إن رسول االله )  ص(طويل في وصية النبي 

أن أعجب الناس إيمانا وأعظمهم يقينłقوم يكونون في آخر الزمان لم يلحقوا بنبي 
 ½كمال الدين ) وحجب عنهم الحجة  فآمنوا بسواد على بياض 

د يا علی عجيبترين مي فرماين) ع(به امام علي در وصيت خود) ص(رسول اكرم
شند كه به پيامبری ايمان وعظيمترين يقين در مردمی است كه در اخر زمان می با

نرسيده اند و حجت از انها محجوب بوده ولی به سياهی بر روي  سفيدی ايمان 
   }وان كلمات بروي كاغذ سفيد است{اوردند 

إيمان الملائكة  قال وأي : أي إيمان أعجب  قالوا : ( أنه قال ) ص(عن الرسول 
ي عجب فيه وأنتم وأ) ص(إيماننا  قال : قالوا : عجب فيه  وينزل عليهم الوحي 

) إيمان قوم في آخر الزمان بسواد على بياض: قالوا فأي إيمان هو  قال : تروني 
 .  ١٧/٣٠٠مستدرك الوسائل 

كه پرسيد كدام ايمان از همه عجيب تر است گفتند ايمان ملائكه )  ص(رسول اكرم 
ما  فرمود چه  چيز عجيبی در ان است و نزول وحی در انها می باشد گفتند ايمان

فرمود چه چيز عجيبی در ان است وشما مرا می بينيد پرسيدند كدام ايمان عجيب 
تر است فرمود ايمان قومی در اخر زمان كه به سياهی روی سفيدی ايمان اورده اند 

.. 
دخلت أنا والحرث بن المغيرة وغيره على أبي عبد : ( وعن صفوان الصيقل قال  

لا يريد إلا أن يسمع  −يعني منصور الصيقل إن هذا ـ: فقال له الحرث ) ع(االله 
هذا الرجل من ): ع(فقال أبو عبد االله . حديثنا فواالله ما يدري ما يقبل مما يرد 

 ) المسلّمين وإن   المسلمين من النجباء 
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عرض شد كه اين شخص يعنی منصور الصيقل  چيزی به جز ) ع(به امام صادق
يم كه جوابش چيست وهمه را قبول می كلام شما را نمی خواهد بشنود و نمی دان

. كند امام فرمود اين مرد از تسليم شدگان است وتسليم شدگان از نجبا هستند
 .٥٤٤بصائر الدرجات 

اين كلامی مختصر از روايات اهل بيت درباره اينكه نبايد حديث و روايتی را از اهل 
است و ان كلام رسول بيت تكذيب كرد و  اينكه كلام انها كاملا  در اين باره واضح 

خداست وخدا درباره حضرت محمد می فرمايند كه از خود سخن نمی گويد بلكه 
  .......وحی است از جانب ما 

  ))عع((و ذريه امام مهدي و ذريه امام مهدي , , مختصر رويات اثبات وجود وصيت مختصر رويات اثبات وجود وصيت 
ادله هاي روايي و قراني  ادله هاي روايي و قراني  ) ) صص((ونيز در باب اثبات وصيت شب وفات رسولونيز در باب اثبات وصيت شب وفات رسول  

 ت را ذكر كرده مثلا در انجيل يوحنا لاهوتي امده    ت را ذكر كرده مثلا در انجيل يوحنا لاهوتي امده    كه وجود وصيكه وجود وصي,  ,  فراواني وجود داردفراواني وجود دارد
بعد هذا نظرت وإذا باب مفتوح في السماء والصوت الأول  −١(( الإصحاح الرابع

اصعد إلى هنا فأريك ما لا بد أن يصير بعد هذا : الذي سمعته كبوق يتكلم معي قائلا 
. رش جالس وللوقت صرت في الروح وإذا عرش موضوع في السماء وعلى الع ٢. 
وكان الجالس في المنظر شبه حجر اليشب والعقيق وقوس قزح حول العرش في  ٣

ورأيت على العروش . وحول العرش أربعة وعشرون عرشا  ٤. المنظر شبه الزمرد 
جالسين متسربلين بثياب بيض وعلى رؤوسهم أكاليل من  أربعة وعشرين شيخا

                                                      ))  …ومن العرش يخرج بروق ورعود وأصوات  ٥. ذهب 
وبعد از ان دربی باز دراسمان ديدم وصدای اول  همچون شيپور به من گفت بيا وبعد از ان دربی باز دراسمان ديدم وصدای اول  همچون شيپور به من گفت بيا   

و دروقتش با روح و دروقتش با روح   22اينجا تاچيزی را نشانت دهم كه بايد بعد از اين اتفاق می افتداينجا تاچيزی را نشانت دهم كه بايد بعد از اين اتفاق می افتد
و شخص و شخص   33يكی شدم وعرشی را در اسمان كه شخصی بر ان نشسته بود ديدم يكی شدم وعرشی را در اسمان كه شخصی بر ان نشسته بود ديدم 

يشب وعقيق می درخشيد و دور او رنگين كمان همچون يشب وعقيق می درخشيد و دور او رنگين كمان همچون   نشسته همچون سنگنشسته همچون سنگ
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و بر ان و بر ان . . و دور ان عرش بيست وچهار عرشی ديگر بودو دور ان عرش بيست وچهار عرشی ديگر بود  44زمرد نور افشانی می كرد زمرد نور افشانی می كرد 
عرش بيست وچهار شيخ نشسته بودند كه بحالت ركوع با لباس سفيد نشسته و بر عرش بيست وچهار شيخ نشسته بودند كه بحالت ركوع با لباس سفيد نشسته و بر 

  و از ان عرش صای چون بوق ورعدو از ان عرش صای چون بوق ورعد  55..سر انها نور گرد همچون اكليلی از طلاستسر انها نور گرد همچون اكليلی از طلاست
  ........وبرق وصدای بلند خارج می شد وبرق وصدای بلند خارج می شد 

چه كسي بالاتر از پيامبر واهل بيتش چه كسي بالاتر از پيامبر واهل بيتش ... ... و ان شخص و  بيست وچهار شيخ   نشستهو ان شخص و  بيست وچهار شيخ   نشسته
كه انها دوازده امام ودوازده مهدي هستن وسجده اشان طاعت امر پيامبر است يا كه انها دوازده امام ودوازده مهدي هستن وسجده اشان طاعت امر پيامبر است يا 

  تسليم امر او بودن است            تسليم امر او بودن است            
ال محمد سخت است ومشكل وهركسي نمي ال محمد سخت است ومشكل وهركسي نمي   امده كه حديثامده كه حديث  455455صص11در كافي جدر كافي ج

 تواند ان را تحمل كند الا مومني كه خداوند قلب او رابرای ايمان امتحان كرده باشد  تواند ان را تحمل كند الا مومني كه خداوند قلب او رابرای ايمان امتحان كرده باشد  
 –نوشتن وصيت هنگام وفات و قبل از ان در قران  وارد شده است , كه از ان   

كُتبَِ عَلَيْكُمْ إذَِا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إنِ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ  {: گفتار تعالی 
 )١٨٠البقره (  }للِْوَالدَِيْنِ وَالأقْرَبيِنَ باِلْمَعْرُوفِ حَقłّ عَلَى الْمُتَّقِينَ 

ی متاع به شما دستور داده شده كه چون يكی از شما را مرگ فرا رسد , اگر دارا{
دنياست , برای پدر و مادر وخويشاوندان به چيزی شايسته عدل وصيت كند اين 

 )١٨٠البقره (   }كار سزاوار مقام پرهيزكاران است 
ذِينَ آمَنوُاْ شَهَادَةُ بَيْنكُِمْ إذَِا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ  {: و گفتار تعالی هَا الَّ ياِ أَيُّ

نكُمْ أَوْ آخَرَانِ منِْ غَيْرِكُمْ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ   )١٦٠المائده از ايه (}....ذَوَا عَدْلٍ مِّ
ای اهل ايمان ; چون يكی از شما را مرگ در رسيد برای وصيت خود دو شاهد {

 )١٦٠المائده از آيه (  }عادل از خودتان گواه گيرد يا غير از خودتان 
در مورد وصيت در هنگام ) ص(بعداز اينكه قول رسول خدا) ع(واز امام صادق 

لا {تصديقش در سوره مريم كه خداوند می فرمايد) : (ع(مرگ را ذكر كرد گفت 
شفاعتی برای انها نيست مگر * يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهداً 
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بحارالانوار )  (همان عهد است) وصيت(و اين }نزد رحمان عهدی گرفته باشند 
٢٠٠/ ١٠٠( 

شما ان را ياد بگير وبه اهل بيت و شيعه : ((گفت) ع(به علی  )ص(و رسول خدا
 ١٠٠بحارالانوار))  (جبرائيل ان را به من ياد داد: وانگاه فرمود: خود بياموز گفت

/٢٠٠ ( 
هركس بميرد در حالی كه وصيت نكند : ((نقل شده كه ) ص(و از پيامبرمحمد

))  لمان است وصيت حقی بر هرمس(و  اينكه ))  مرگش مرگ جاهليت است
هركس مرد در حالی كه وصيت نكرده عملش را با معصيت ): ((ص(وفرمود 

 )١٤٣ص  ١اثبات الهداه ج))  (ختم نموده
بعداز اينكه ) ع(شنيدم علی: شنيدم سلمان می گويد : از سليم بن قيس هلالی گفت

شد ) ص(انچه را خواست گفت و باعث ناراحتی رسول خدا) عمر لع(ان مرد
ايا از رسول خدا سوال نكنيم كه روی كتف چه چيزی خواست : ل دادكتف را ه

بنويسد در مورد انچه اگر می نوشت كسی گمراه نمی شود و دو نفر دچار اختلاف 
نمی شدند و ساكت شد تا انچه هرچه در خانه بودند و رفتند و حضرت علی و 

رفتن بوديم  و دوستانم ابوذر و مقداد درحال ماندند من) ع(فاطمه وحسن وحسين
سوال كندتا ما ) ص(به ما گفت بشينيد پس خواست از رسول خدا) ع(كه علی

شنيدی كه دشمن خدا چه : ((شروع كرد وفرمودند) ص(بشنويم پس رسول خدا
قبل از او پيش من امد به من گفت كه او سامری اين امت و ) ع(گفت جبرائيل

برامتم بعد ازمن بماند صاحب گوساله اش وخداوند خواست كه تفرقه و اختلاف 
پس به من امركرد مكتوبی را كه قبلاً خواستم بنويسم روی كتف برای شما بنويسم 

پس . واين سه نفر را به عنوان شاهد بران قرار دهيم پس صحيفه يا كاغذي بياور
اورد و روی ان اسامی ائمه هدايت بعدازمن مردی بعدازمرد ديگر را فرمود و 



 ١٣٦ _______________________________________) ع(اصدارات انصار امام مهدي 
 

من شما را شاهد :فرمودند) ص(نوشت و رسول خدابادست خود می ) ع(علی
قرار می دهم كه برادرم و وزيرم و وارث من و خليفه ام برامتم علی ابن ابيطالب بود 

)......))  ع(و پس از انها نه تا از فرزندان حسين) ع(و انگاه حسن وسپس حسين
 )تحقيق الانصاری) (٣٩٨كتاب سليم بن قيس (

ذر و مقداد در مورد وصيت شب وفات  بر طلحه با شهادت ابو) ع(حضرت علی
به طلحه گفت ايا مشاهده ) ع(امام علی:احتجاج كرد از سليم بن قيس هلالی 

خواست روی كتف مكتوبی بنويسد تا بعد از او ) ص(نكردی وقتی رسول خدا
امت دچار اختلاف وگمراهي نشود پس دوست شما انچه را می خواست گفت 

ناراحت شد ومنصرف شد ) ص(پس رسول خدا) يدهزيان می گو)ص(پيامبر(
پس از اينكه : بله من انچه را می گويی را مشاهده كردم فرمودند: گفت }طلحه{

انچه را می خواست بگويد خبرم كرد و اينكه ) ص(شما خارج شديد رسول خدا
خداوند اختلاف وتفرقه را در امت (عموم شاهد باشند پس جبرايئل با او خبردادكه

انگاه برگی خواست پس به من گفت انچه را می خواست را روی كتف ) می داند
بنويسد و بران سه نفر مورد اعتماد را شاهد گذاشت سلمان , ابوذر, مقداد و ائمه 
هدايت را كه خداوند به اطاعت از انها تا روز قيامت امر كرده است به اسم اورد پس 

اشاره و انگاه ) ع(د به حسناسم من را اول گفت سپس اين فرزندم و با دست خو
ای ابوذر وای ) ...ع(يعنی حسين −سپس نه نفر از فرزندان اين فرزند من) ع(حسين

به انچه گفتيد شهادت می دهيم كه : مقداد اينطور نبود پس بلند شدند و گفتند
غيبه /تحقيق انصاری)  ( ٢١١كتاب سليم بن قيس)   (گفتند) ص(رسول خدا
 )٨١النعمانی

) ص(ول توسط سليم بن قيس هلالی روايت شده انچه رسول خداپس روايت ا
به صورت تاييد در وصيت املاء كردن ذكر نمی كند بلكه ) ع(برعلی بن ابيطالب 



 ١٣٧ _________________________________________________كتاب وصي در 
 

من : ((سلمان و مقداد و ابوذر ذكرمی كند به انچه فرمودند) ص(شهود رسول خدا
علی ابن ابی  شما را به عنوان شاهد براينكه برادرم و وزيرم و خليفه من برامتم

و اين )....)) ع(انگاه حسن سپس حسين وانگاه نه نفر از فرزندان حسين) ع(طالب
) ع(انرا بر امام علی) ص(كلام موجه به اين سه نفر است ونه ان متنی كه رسول خدا

) ص(نوشت تا اينكه وصيت كامل شدرسول خدا) ع(در وصيتش املاء كرد و علی
كلام با انها صحبت كرد همانطوری كه در روايت سه نفرشهود نگاه داشت و با اين 

هنگامی كه برای سه نفرشهود تعداد ائمه فقط همين ) ص(ياد شده انگاه رسول خدا
نفرات است بلكه قضيه بعد از ائمه مفتوح مانده كه بعد از انها اوصياء هستند و 

نچه انها را برای شهود ذكرنكرد زيرا انها در ا,  به عدم ضرورت) ص(رسول خدا
بلكه او ازگفتن اسامی نه نفراز نسل . در وصيت املاء كرد اطلاع نداشتند ) ع(علی

 .و صفات انها را نگفته) ع(حسين
اين روايت تمام متن كه ... يكی يكی اسامی انها در وصيت ذكر نموده) ص(او   

از وصيت نوشت را ذكرنمی كند بلكه ) ع(انرا املاء كرد و علی) ص(رسول خدا
و همين طور روايت دوم كه .بصورت خلاصه و بدون تفاصيل ذكر كرد  حادثه را

آنرا املاء كرد ) ص(سليم بن قيس هلالی ان را نقل كرد همه متن كه رسول خدا
به انچه ) ع(نوشت را ذكرنمی كند بلكه علی) ص(از وصيت رسول خدا) ع(علی

 .كند  بران شهادت سلمان و ابوذر و مقداد گذاشت اكتفاء می) ص(رسول خدا
ايا مگر اميرالمومنين :به ابی عبداالله گفتم: ((فرمودند)ع(از امام موسی ابن جعفر
انرا براو املاء كرد را ننوشت و جبرائيل وملائكه ) ص(وصيتی كه رسول خدا

ای ابا :اندكی ساكت ماند انگاه فرمودند) ع(برانها شاهد بودند امام) ع(مقربين
نازل شد ) ص(گامی كه امر بر رسول خداحسن انچه گفتی درست است , ليكن هن

وصيت از ا جانب خداوند متعال به صورت مكتوبی نوشته شده نازل شد ) پيامبری(
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,و با ان جبرايئل و امناء خداوندتبارک تعالی و ملائكه نازل شدند پس جبرائيل 
به وصی خود بگو كه انرا از ما تحويل بگيرد  و برای مخالف ان ما شاهد :فرمودند

مابين ستر و درب ) س(وفاطمه)ع(يم كه شما انرا تحويل او دادی ;,  وعلی هست
 )١/٣١١الكافی....))  (بودند

می خواست  فرق بين )  ع(با سوال خود از پدرش امام صادق) ع(ظاهرا ً امام كاظم
دو وصيت را مشخص كند تااينكه بين انها تعارضی باقی نماند و تااينكه تمسک به 

ترک وصيت دوم نشود و وصيتی كه از اسمان نازل شده  يكی از دو وصيت و
املاء كرد ) ع(انرا به علی) ص(است و اما وصيتی كه رسول خدا) ع(مختص ائمه

همانی است كه خواست انرا برای امت اعلام كند و لكن عمر بران اعتراض نمود 
املاء نمود و سلمان وابوذرومقدادرا بران ) ع(انرا برای علی) ص(ورسول خدا

و وصيتی كه از اسمان نازل شده همانند مضمون وصيتی است كه .شاهد گذاشت 
توصيه نمود و در اين مورد حضرت ) ع(انرا برای امام علی) ص(رسول خدا

 .در روايت آتی به صراحت صحبت كرده است ) ع(علی
به هنگام وفاتش هركس كه ) ص(رسول خدا: ((فرموده شده) ع(از اميرالمومنين
نه بود را بيرون نمود و در منزلش جبرايئل و ملائكه صدايشان را می غيرازمن درخا

وصيت را از دست جبرايئل ) ص(شنوم ولی چيزی را نمی بينم پس رسول خدا
گرفت و انرا تحويل من داد وبه من امركرد انجام دهم وانجام دادم و به من امر كرد 

پيش من است با ان از جانب جبرايئل :كه انرا بخوانم پس انرا خواندم انگاه فرمودند
به ان وصيت ) ص(خداوند امد وپس انرا خواندی كه در ان همه انچه رسول خدا

 )٢/٩٣مكاتب الرسول )) (كرد جزء به جزء وهيچ حرفی از قلم نيفتاده است
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عجلونی دركتاب كشف الخفاء اين روايت از : اما وصيت در كتب اهل سنت  
علی صحيفه ودواتی برای من بياور پس ای ((را ذكركرده است ) ص(رسول خدا

)) املاء كرد وعلی نوشت وجبرايئل شاهدبود پس وصيت را تا كردند) ص(رسول
هركس به شما بگويد كه انچه در صحيفه  است را به غيراز كسانی كه : راوی گفت

انرا املاء كرد  و كسی كه  ان را نوشت  وشاهد بود می داند دروغ می گويد وحرف 
 )٢/٣٨٤كشف الخفاء ))   (نكنيد او را قبول

ابن جوزی در كتاب موضوعات خود اين روايت را با سعی در تضعيف روايان ان 
زيرا با عقيده او در خلافت ابوبكر وعمر وعثمان .وطعنه زدن به ان اورده است 

 .تعارض دارد 
همان )ص(بيماری رسول خدا: از ابی عرفجه از عطيه گفت...:ابن جوزی گفت

ه در ان از دنيارفت در حالی كه حفصه وعايشه پيش اوبودند به انها گفت بيماری ك
دنبال خليلم بفرستيد پس فرستادند وابوبكر امد وسلام كرد و وارد مجلس شد ولی 

با او كاری نداشت انگاه رفت پس به انها نگاه كرد وفرمود دنبال خليلم )ص(رسول
م كرد و وارد شد وچون بفرستيد پس دنبال عمر فرستادند پس او امد وسلا

با او كاری نداشت پس به انها گفت دنبال خليلم بفرستيد پس دنبال ) ص(رسول
فرستادند وچون امد وسلام كرد و واردشد و پس از اينكه نشست به انها ) ع(علی

املاء ) ص(ای علی صحيفه و دواتی بياور انگاه رسول خدا: گفت برويد و فرمود
پس صحيفه جمع شد و هركس به .شاهد شد نوشت جبرايئل ) ع(كرد وعلی

شمابگويد كه انچه درصحيفه است  رابه غيراز كسی كه انرا املاء كرد وانرا نوشت 
 )١/٣٧٧الموضوعات (می داند حرف او را قبول نكنيد
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كسی كه اين وصيت را نوشت به ماخبر داد كه انرا برای شيعه اش روايت كرده تا با 
نقل ) ع(شناسند ونزديک به اين روايت از امام صادقان اوصياء تا روزقيامت را ب

 كردند 
خليلم را : دربيماری كه با ان ازدنيا رفت فرمودند)ص(رسول خدا: ((فرمودند  

به انها نگاه كرد ) ص(دعوت كنيد دنبال پدرانشان فرستادند پس رسول خدا
فرستادوپس ) ع(خليلم را دعوت كنيد پس دنبال علی:واعراض نمود وگفت

ينكه اورا ديد شروع كرد به صحبت كردن با او وپس از اينكه بيرون رفت او را ازا
در مورد هزار درب :ديدند وبه اوگفتند خليل شما چه صحبتی باشما كرد پس گفت

 )  ٣٢٩ −١/٣٢٨الكافی))  (با من صحبت كرد كه از هردری هزاردرب بازمی شود
وصيت شب وفاتش املاء كرد انرا در ) ص(پس روايتی كه همه متنی كه رسول خدا

نيست  مگر روايتی كه زعيم طائفه و ريئس انها و عالم و عارف به حديث رجال 
هجری از دنيا رفت در كتاب غيبتش نوشت و  ٤٦٠محقق شيخ طوسی كه در سال 

اين كتاب از صحيح ترين و مورد اعتماد ترين كتاب های شيعه است  زيرا بدون غل 
 ...سندش را روايت كرده استو غش علوم حديث و راه و 

امر خداوند را اجرا نمود و در وصيت شب وفاتش خلفاء خود را ) ص(رسول خدا 
ةً بَعْضُهَا منِ بَعْضٍ وَاللّهُ  {تاروزقيامت مشخص نمود وانها ائمه ومهديين هستند  يَّ ذُرِّ

  }... ذريه هستند نسلی از نسل ديگر * سَمِيعٌ عَليِمٌ 
وشما انرا به : فرمود) ع(به علی)ص(رسول خدا) ((ع(اللهودرحديثی ازابی عبدا

وصی شما انرا تحويل اوصياء شما از ) منظورش وصيت(وصيت تحويل می دهی 
فرزندانت يكی بعداز ديگری می دهندتا اينكه تحويل بهترين اهل زمين بعداز 
شماگردد وامت به شماكفرخواهند ورزيد وبه خاطرشما دچاراختلاف شديدی می 

 )١/٢٥٩اثبات الهداه(شوند
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بين ركن ومقام با او بيعت می كنند : ((....درحديثی فرمودند)ع(از امام صادق
))  كه فرزندان از پدرانشان به ارث برده اند) ص(وهمراهش عهدی ازرسول خدا

 )٢٨٢غيبه النعمانی ص(
ازمكه بيرون می ايدوكسانی كه با اوهستندسيصدو اندی ركن ومقام ): ((ع(واز انها

وپرچمش وسلاحش و وزيرش با )ص(اوبيعت ميكنند وهمراهش عهد رسول با
اوخواهدبودپس منادی ندا می كند در مكه به اسم او وامرش از اسمان حتی اينكه 
همه اهل زمين بشنوند اسمش اسم پيامبراست حتی اگردر او دچار اشتباه شويد 

))  د وپرچمش و سلاحش دچاراشتباه وترديدخواهد بو) ص(درعهد پيامبر
 )٢٥/٢٢٣بحارالانوار(

دچار اشتباه )ع(تاكيدمی كند كه اگردر شناخت قائم)ع(در روايت سابق امام صادق
شديد دليل همان عهد و وصيت خواهدبود كه فرزندان از پدران به ارث بردند 

) ع(وامروز صاحب ان عهد ووصيت شما را مي خواند و او از ذريه اهل بيت 
 .است

 )ع(ذريه امام مهدي 
درحديث طولانی با رسول )ع(ازپدرش از اميرالمومنين)ع(ازامام رضا

ودر مورد )ع(در موردمهدی)ص(كه در اخرش خداوندتعالی به رسولش)ص(خدا
او را با سربازانم وبا ملائكه خود ياری خواهم رساندتا اينكه ((مدت حكومتش

ائم روزها را دعوتم را اعلام كند و خلق رابر توحيد من جمع كند انگاه  ملكش را د
 )١٣٨−١/١٣٧عيون اخبارالرضا ))  (بين اولياءم تا روزقيامت طول خواهدكشيد

اهل حق هميشه ازهمان ابتدا درسختی وشدت بودندو : ((فرمودند)ع(ازامام صادق
 )٦٤/٢١٣بحار))  (اما ان هم مدتش كوتاه وعافيتش طولانی خواهد بود
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ضی الدين علی بن ونقل از علامه مجلسی ازكتاب بشارت برای سيدر
دركتاب تاليف جعفربن محمدبن مالک كافی پيدا كردم به استنادش به :طاووس

عمر دنيا صدهزارسال است كه برای ساير مردم بيست هزارسال : ((چمران گفت
 ) ٣٥/١١٦بحارالانوار))  (است وهشتادهزارسال برای آل محمدخواهدبود

امی كند وبين اوليای خداوند بعداز شهادتش استمرارپيد)ع(پس دولت امام مهدی
هستند )ع(متعال تامدت طولانی خواهندماند وانها ذريه ونسل امام مهدی

 .مشخص خواهدشد)ع(همانطوری كه در روايت های اهل عصمت
اين مورد را ثابت می كند بلكه روايت هايی )ص(ونه تنها فقط وصيت رسول خدا

 تاكيدمی كند )ع(ذريه امام مهدی متواتروزيادی كه در معنی انها براينكه اوصياء از
دركيفيت صلوات برمحمدوآل )ع(انچه دعای مشهورومعتبردر موردامام مهدی

خداوندابه اوعطاكن ): ((.....ع(می رسدوميگويد)ع(محمد تااينكه به خود او 
او وشيعه اش ورعيتش وخاصه وعامه او و دشمنانش وجميع اهل  وبه ذريه ونسل

تااينكه .....قراركندونفسش با او مسرورشوددنيا هركس كه چشمش به اوا
 عهداو وائمه از فرزندانشوبرولی خود صلوات بفرست ومتوليان ):ع(بگويد

ز واجلشان رابيشتركن ودورترين اميدهايشان ا وعمرشان را طولانی بفرما
جمال السبوع /١٨٦غيبه الطوسی ص...))  (دنياواخرت را نصيب انها بفرما

 )٣٠١ص
: درعصرغيبت امده است)ع(مهدیبرای امام )ع(يح امام رضاوانچه در دعا صح

وهمه  خانواده اش و فرزندش وذريتش وامتشخداوندابه او عطابفرماوبه .((..
شود وهمه ملک رعيتش وانچه چشم به ان اقراركند ونفسش با ان مسرور و شاد 

او  دازبرمتواليان عهد او وائمه بعخداوندا :تااينكه بگويد...را برای او ميسركنی
صلوات بفرست وانهارا به اميدشان برسان واجلشان را بيشتركن وپيروزی انها را 
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 )٧١٨مفاتيح الجنان ص..) (.عزيز بدان
دوازده مهدی ازفرزندان ) ع(ازما بعد ازقائم: (فرمودند)ع(از امام صادق

 )٤٥مختصرالبصائر ص) (خواهد بود)ع(حسين
ای فرزندرسول خدا :گفتم)ع(به صادق بن جعفرمحمد: (وازابی بصيرگفت 

انگاه فرمودند .بعدازقائم دوازده امام خواهند بود :شنيدم كه می گويد)ع(ازپدرت
دوازده مهدی و انها قومی هستندازشيعه ما كه  :بلكه فرمودند:نه فرموده دوازده امام 

 )٢/٣٥٨كمال الدين )   (ت ومعرفت حقيقی ما دعوت می كنندمردم را به موالا
رانمی خواست بلكه )ع(نفی مطلق از ذريه امام مهدی)ع(امام صادقدراينجا 

ائمه نيستند بلكه به مرتبه )ع(خواست مشخص كندكه انها همانند پدرانشان اثناءعشر
ای پايين ترهستند وگرنه انها ائمه ای هستند كه مردم رابعداز پدرانشان رهبری 

خداوندا (:می فرمايند  در دعای سابق كه) ع(خواهند نمود بدليل قول امام مهدی
 )...هدش وائمه بعداز او صلوات بفرستبرولات ع

نمازرا ازاين شهر و در :به حيره رفت وگفت)ع(اميرالمومنين:واز حبه العرنی گفت
ان شهرخواهيد خواند وبا دست به كوفه وحيره اشاره كردتا اينكه برای تبعيت كردن 

ساخته می شود كه برای ان پانصد با او دينارها بايد خرج نمود ودر حيره مسجدی 
دران نماز می خواند زيرا مسجدكوفه  كه خليفه قائم عجل االله فرجهدرب است 

زده امام عدل نمازخواهند دربرابرانها تنگ وكوچک است ودر ان دوا
 )   ٣/١١٢)ع(معجم الاحاديث الامام المهدی)  (٣/٢٥٣التذهيب)(خواند

ام كه در اين مسجدكه در دولت امام اين خليفه قائم كيست واين دوازده ام
و )   ع(ساخته می شود چه كسانی هستند غيراز ذريه يا نسل امام مهدی) ع(مهدی

 .انها دوازده مهدی كه روايات برانها تاكيد می كند 
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در ان مسجدی به ...:(در ذكر ايشان در كوفه فرمودند)ع(از ابی جعفروابی عبداالله
را مبعوث نمی كندمگر در ان نماز بخواند ودر  نام سهله است كه خداوندپيامبری

بعداز اوخواهندبود )قيام كنندگان(ان عدل خداوند ظاهرمی شود ودر ان قائم وقوام
 )٣/٥٢٤وسايل الشيعه الاسلاميه )(وان منازل پيامبران و اوصياء وصالحين است

هدی خواهد بعد ازاو دوازده م قائم ما قيام می كند انگاه(: فرمودند)ع(از امام سجاد
 ) ٣/٤٠٠شرح الاخبار)   (بود

در سوم ) ع(حسينبه مناسبت ولادت امام )ع(در دعا وارده از امام حسن عسكری
) رجعت(كه در روز كره) ع(حسين(وسيد يا آقای خانواده..:(.شعبان فرمودند

پيروزی او تاييد شده است كه به جای قتل اوست اينكه امامان از نسلش وشفاء 
از عترتش بعداز قائم ) مهدين(روزی با او در ميدان است و اوصياءدرتربتش در پي

و بهترين ياران ) جبران كند(بياخيزند وثار بگيرند انها وغيبتش تا اينكه 
 )٨٢٦مصباح المتهجدللشيخ طوسی ص) (٥٤٣مصباح للكفعی ص)(باشند

زيرا امام حسن بر كسی صدق نمی كند ) ع(اين كلام به غيراز ذريه امام مهدی
يعنی اينكه اوصياء  )اوصياء ازعترتش بعدازقائم انها وغيبتش(:فرمودند)ع(عسكری

بوده و انها از ذريه ) ع(وغيبتش از ذريه ونسل امام حسين) ع(بعداز امام مهدی
بعداز قائم (هستند وكلمه) ع(اخر نهمين نفر از فرزندان امام حسين) ع(ونسل قائم
همان ) ع(هدف ومقصود از ذريه امام مهدیدليل قانع كننده ای برای ) انها وغيبتش

است وشيخ طوسی در كتاب غيبتش اورده است از ابی ) ع(اوصياء مهديين 
ای اباحمزه از مابعداز قائم ...: (بی حمزه درخبرطولانی فرمودندكه ا) ع(عبداالله

 )٣٠٩غيبه الطوسی ص ( )است) ع(ده مهدی از فرزندان حسينياز
 :بودم كه مهزم وارد شد و گفت ) ع(پيش ابی عبداالله  :از عبدالرحمن بن كثير گفت 

فدايت شوم در مورد امری كه منتظر آن هستم خبرم كن كه چه زمانی اتفاق ( 
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ای مهزم كسانی كه مدت زمان معينی برای اين امر : خواهد افتاد آنگاه فرمودند 
شدكان  وتسليمتعيين می كنند دروغ گفته اند و عجله كنندگان به هلاكت رسيدند 

 .  ٤١٥/  ١الكافي )  نجات پيدا می كنند
 خواب صادقه يا  اتصال به غيب

 بسم االله االله الرحمان الرحيم
امده از امام  654و كمال الدين ص 311در كتاب منتخب الانوار المضيئه ص  

چگونه انرا درک كنيم? و امام ) ع (سوال می شود درباره ظهور قائم ) ع(صادق
در زير سرش نوشته جواب می دهد در ان وقت شخصی از شما بيدار می شود و 

 عروف است زيرا طاعتش م ای ميابد كه روی ان نوشته شده اطاعت كنيد
است كه ارتباط مستقيم با خداوند و يكی ) خواب صادقه(واين نوشته همان روئيت

 است  ودر حديث بعد  كاملا مشخص و واضح است ) ع(از دلايل اثبات قائم 
وذلك ) ع(الحديث الوارد عن الحضرمي قال دخلت أنا وأبان على أبي عبد االله 

ترى فقال اجلسوا في بيوتكم فإذا  حين ظهرت الرايات السود بخراسان وقلنا ما
 .١٩٧غيبة النعماني ) رأيتمونا اجتمعنا على رجل فانهدوا إلينا بالسلاح 

درباره درفشهای سياه كه ان زمان از خراسان خارج شدند ) ع (ق دامام  صا زا
سوال شد و امام  فرمود هرگاه ديديد  كه ما بر سر يک نفر جمع شديم بسوی او 

 سلاح      بشتابيد انهم با
همانگونه كه در قبل توضيح داده شدجمع شدن اهل در بيت در زمان ظهور  از دو 

 از طريق روايات است  −2خواب صادقه  −1طريق می باشد و ان 
اين بحث توضيح مختصري است بر روايات و احاديث اهل بيت در مورد خواب  

 . صادقه و ارتباط ان با صيحه اسمانی مي باشد
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نقل شده كه خوابها در زمان اول ) ع(از امام علی90ص 8ی كلينی جلددركتاب كاف
وجود نداشت تا اينكه در زمانی يكی از انبيا اتفاق افتاد پرسيديم علت ان چيست? 

و , فرمود خداوند برای ان مردم رسولی فرستاد و او انها را به دين خدا  دعوت كرد
ه چيز نسيب ما می شود? تو از ما مردم به او گفتند اگر اين دعوت را قبول كنيم چ

به انها گفت اگر اطاعتم !!!!  چيز بيشتری ندار ی نه مال ونه مقامی نزد عشيره خود
كنيد وارد بهشت می شويد و اگر اطاعتم نكنيد خداوند شما را وارد جهنم می كند  

و كی به انجا می . پرسيدند اين بهشت وجهنم چيست? انها را توصيف كن? 
گفتند خيلی ها را ديديم كه تبديل به استخوان !!! مود اگر بميريدفر. رويم?

و به تكذيب ان پيامبر پافشاری كردند و خداوند  خواب  ديدن را , وخاكستر شدند
در بين انها قرار داد و انها امدند و به او خبر دادن انچه را ديدن و انكار بعضی از انها 

كه خداوند با ان می خواست حجت اش رسولشان به انها گفت . خوابهاي خود را 
را ثابت كند ارواح شما اينگونه خواهد بود بعد از مردن و پوسيدن استخوانهايتان تا 

همانگونه كه در خواب ارواحتان خارج می شود و بر جسد شما .  روز بعثت مجدد
 .اثری نمی گذارد 

ده اند  وعلت اينگونه خوابها در انسان شروع شد همانگونه كه اهل بيت بيان كر
رئيت صادقه اتصال انسان به عالم غيب می باشد وخروج از عالم ماده كه اين عالم 
وهم است نه حقيقت و هرچه انسان به دنيا وابستگی بيشتری داشته باشد بيشتر از 

در روايت فوق مشاهده . اخرت دور می شود و از ان وحشتش بيشتر می شود
ای است كه ما را به اخرت هدايت می كند  كرديم كه چگونه خواب صادقه پنجره 

وايمان به روئيت انعكاس ايمان انسان به عالم اخرت را نشان می دهد  و در اخر 
ايمان به خدا و انكس  روئيت صادقه را تكذيب كند  كافر به كلام خداوند  وتمام 
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مقايس اعتقادی  می باشد و كفرش به اندازه انكار است  به حسب تكذيب خواسته 
 .يا نا خاسته

واين ,  روئيت صادقه می باشد و با مصاديق ان ثابت شده باشد, منظور از روئيت
روئيت فيض نازل از خداوند می باشد كه هم صادق وهم كاذب را شامل می شود 
كه اگر ثابت شود حجت است  و برخی از مردم به ان بی تفاوت شده اند وان را با 

فته اند كه روئيت حجت نيست وبرخی ان را حكمی از خود تكذيب كرده اند و گ
) ع(واهل بيت) ص(ملزم بر صاحبش می دانند واين خلاف سنت رسول اكرم

 اوست  واين بحثی است كه انشاءاالله به ان خواهيم پرداخت 
 اقسام رؤياهاي صادقه   
رؤياي صادقه ازخداوند است و حلم از )  دارالسلام(از امام صادق نقل شده

  . ١٥٥ص ٤لسلام جدار ا .شيطان
) ع(مبشرات  كه امام موسي ابن جعفر  −رؤياي صادقه خود برسه نوع است يك 

.  از شيطان) اندوه (تحزين  −درباره ان ميفرمايند بشارت از خداوند است  دوم 
 سخن نفس كه در خواب می بينيد  همان مصدر −سوم 

 ابراي استقامت در مسيرحق انه: مبشرات براي مؤمنين −اول   
نْيَا وَفيِ الآْخِرَةِ لا تَبْدِيلَ لكَِلمَِاتِ االلهِ ذَلكَِ هُوَ الْفَوْزُ   لَهُمُ الْبُشْرَى فيِ الْحَيَاةِ الدُّ

  ) الْعَظيِمُ 
ودر قران خداوند ميفرمايند وبرای انها بشارتي است در دنيا و اخرت و كلام خدا 

 )٦٤:يونس(تبديل نخواهد شد واين همان پيروزي عظيم است 
و براي مؤمن و كافر است چون خداوند رحمتش براي همه )  انذار(منذرات  –دوم 

 .است وهر كه سؤال كند و سوال نكند رحمت خدا شامل حالش می شود
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هرروز صبح وقتي وارد مسجد مي شد از مردم سوال ) ص(نقل است رسول اكرم
ت? مي فرمود ميكرد ايا كسي از مبشراتي ندارد ?و مردم سوال ميكردن ان چيس

 . روئيت صادقانه 
هرگاه بنده در : در مورد ان ميفرمايند) ع(خوابهاي تحذيري كه امام صادق −

معصيت باشد وخداوند براي او خير بخواهد خوابي به او نشان ميدهد تا او را 
  ١٥ص ٤دار السلام جبترساند تا او را  از ان كار  باز دارد  

واين بنده حتما مؤمن تنها نيست ممكن است مشرك و يا كافر باشد مانند خواب  
وی خواب ديد كه ) ع(ديدن فرعون وقتل عام بني اسرائيل در زمان حضرت موسي 

اتشی از بيت المقدس خانه های بنی اسرائيل را دست نخورده باقي نهاد و خانه 
گفتند فرزندی . بار خواست قبطيان مصر را می خورد وتفسيرش را از مفسرين در

دنيا می ايد از بنی اسرائيل كه حكومت وسلطنت شما را منقلب می كند; وفرعون 
ويا خواب   ١١٩ص ١دار السلام ج−دستور قتل وعام فرزندان متولد شده را داد

 ...  بودنند )ع (عزيز مصر و يا زندانيان كه با يوسف نبي 
همان بس است كه : مورد ان مي فرماينددر ) ع(خوابهاي تكفيري  كه امام صادق−

موالي ما خداوند به او خوابی وحشتناك نشان ميدهد و صبح با حالت حزين بيدار 
  ١٥٥ص ٤دار السلام ج.  ميشود تا كفاره گناهانش باشد 

اما حديث نفس همان مشكلات ومشغله فكري است كه در طول روز با ان سركار  
 داريم 

و شيطان ) صادقه(از خوابهاي صحيحه ميباشد ) ص(مبرولي روئيت اهل بيت و پيا
نميتواند به صورت پيامبر يا اهل بيت درايد و انها به شيعيان ياد دادن كه چگونه با 
خواندن بعضي ادعيه وارد شده دركتب شيعه و ايات قران مي توان انها را در خواب 

ر به روايات وارده در ببينيم  و حتما از ياد دادن اين ها دليل خواصي داشتن  و اگ
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بوسيله ) ع(مادر امام ) ع(كتاب دار السلام  مانند قصه ايمان  حضرت  نرگس 
خواب صادقه و ايمان اوردن بعضي از يهود در زمان پيامبر وايمان وهب نصراني 

وايمان واقفيه ها )  ع(درخواب ديدن مسيح وحركت يكشبه به سمت امام حسين 
همه وهمه  دال بر سير حركت ) ع(امام رضا  در زمان)مذهيب هشت اماميه (

وتكميل يك اراده است وان  اينكه يكي از مهمترين چيزهاي كه ما را به غيب متصل 
 . ميكند وان هم امام زمانمان است همين خوابهاي صادقه ميباشد

امد واز او سوال كرد دوست دارم شما يا يكي از اهل ) ع( شخصي نزد يكي از ائمه  
ا در خواب ببينم زيرا هر كاري را كه انجام دادم موفق به ديدار انها نشدم بيت شما ر

و امام به او دستور داد اب نخورد وتا شب بدون اب و بحالت تشنه خوابيد ; روز 
ديشب تا صبح خواب اب و دريا ) ص(بعد به نزد امام امد و گفت اي فرزند رسول 

هل بيت اين اندازه بود به جاي اب  امام فرمودند اگرشوق تشنگي شما به ا, ميديدم
 !!! انها را ميديدي

حديث ( ويا) خوابها مبشرات ومنذرات( اگر به كلام اهل بيت نگاه كنيم مبينيم كه
 . است براي سد راه او, هستند كه يا از شيطان براي ترساندن مؤمن) نفس وحلم 

يْطَانِ ليَِحْزُ (قال تعالى   ذِينَ آمَنوُاإنَِّمَا النَّجْوَى منَِ الشَّ    ١٠: المجادلة) (نَ الَّ
 *وسوسه ازشيطان است تا با ان ترس و انده انداختن به دل انسان  مؤمن است 

حديث نفس برای هر مؤمنی اتفاق می افتد و حتی امام صادق فرمود كه هر چهل   
روز يک بار يرای مومن اتفاق می افتد واگر چنين شد دو ركعت نماز و ذكر استغفار 

ع (از اين موضوع به خداوند شكايت كرد و جبرائيل )ع(ودر جای امده كه آدم . دكن
اين را گفت ) ع(و بعد از اينكه ادم   لا حول ولا قوة إلا بااللهبه او فرمود كه بگويد )

 اين امر  از او زايل شد                 
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تكمله به  روئيت از خداوند براي استقامت در طريق وتقوا پيشه كردن است براي 
اين كلام رسول دقت كنيد كه ميفرمايند مغرور روئيت صادقه خود و يا كسي كه 
شما راميبيند نباشيد ولي عمل ونفس خود را بر كتاب خدا عرضه داريد اگر عامل 

دارالسلام , بوديد خوشحال شويد واگر عامل نبوديد بدانيد از شيطان است
 156ص4ج

نبود اينهمه در مورد ان اهل بيت پيامبر  روئيت اهل بيت حجت است و اگر حجت
تاكيد نميكردن و براي تأيد كذب و صدق روئيت اهل بيت دستوراتي دادند تا مبادا 
وارد اشتباه شويم و اما صادق به يكي از يارانش بنام مفضل اينگونه ميفرمايند درامر 

ه ان اعمال خود وعرض(خوابها تدبير وتفكر كن وصدقشان را با دروغ مشخص كن 
و اگر همه ان را باور كنيد كه شما همه نبي بوديد واگر تكذيب كنيد  فايده ) بر قران 

اي در ان نبود كه اتفاق بيفتد يا فضلي بود كه معنا نداشت  پس تصديق شد تا از ان 
و يا مضرتي است كه مردم از ان بر حذر باشند . مردم منتفع گردند وهدايت شوند

 بر ان اعتماد نكند وتكذيب شد تا مردم كامل
تفسير . اين روايت واضح است كه نفي كامل خوابها را اهل بيت نفي ميكنند 

              ٢٧٠ص ٤دار السلام ج/  ١٤الأحلام محمد رضا الأنصاري ص
حالا به چند حديث در مورد كلام اهل بيت در مورد روئيت صادقه توجه كنيد در  

از رسول اكرم امده روئيت مؤمن جريان  ٢٣٦ص ٤في دار السلام ج كتر الفوائد
 .  كلام خدا با بنده است 

در دار السلام  تفسير ايه لهم البشرا في حيات الدنيا  را از رسول برسيدند فرمود 
روئيت صالحه ميباشد كه مومن ان را براي خود يا يكي از مومنان ميبيند وان كلام 

به شما چيز عزيزي دادن از ان خداوند است وفرمود روئيت از خداوند است واگر 
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 70سخن نگويد ودر كافي و دار السلام  امده روئيت مومن در اخر زمان جزي از 
 , من عدة الداعي لابن فهد ٢٣٢ص ٤دار السلام ججزء نبوت است 

 .ودر جاي ديگر به عنوانهاي ديگر وبسيار مهم ياد شده ونيز در همان مصادر امده 
فرمايند كلام خداوند به يك گونه نيست مانند كلام او با كه مي) ع(نقل از امام علي 

بعضي را در خواب با فرستادن , بعضي  در قلبشان القاء ميكرد, انبياء 
 ; ) ملائكه(رسل

و رسول كسي است كه در خواب ميبيند جبرائيل و كلام او را ميشنود و وحي بر او 
بهترين شما كساني هستند كه نازل ميشود ونيز پيامبر در كتاب الغايات فرمودند كه 

 . صاحب نهي باشند پرسيدند صاحب نهي كيست? فرمود صاحبان خوابهاي صادقه
ميفرمايند  هركس مرا در خواب ) ص(در مورد خواب هاي صادقه رسول اكرم  

چون شيطان نميتواند بصورت من يا , ببيند  يا اهل بيتم را ; به درستي كه ما را ديده 
 اهل بيتم درايد 

اهل بيت در باره روئيت  دقت لازم را داشته اند و از كساني كه در اين زمينه  
بخواهند تكذيب يا استهزا كنند او  مورد نكوهش قرار دادند ودر جاي مفرمايند 
بدترين شما كسي است كه كسي را كه قاتل نباشد به قتل برساند يا به دروغ ادعاي 

           ٣٩١ص ١دار السلام ج .روئيت كند
براي تميز روئيت صادقه خود شخص ميتواند حكم كند كه خود صاحب روئيت  

كُلُّ نَفْسٍ بمَِا (, ) بَلِ الأْنِْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ (است; چون خدا در قران ميفرمايد
 * كَسَبَتْ رَهِينَةٌ 

 *وهر نفس مرهون عمل خود  مي باشد*  هركس بر نفس خويش بصيرت دارد
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ضح ان روئيت عزيز مصر است وقتي كه همه علماء و كهنه وبزرگان و دليل وا 
قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلامٍ وَمَا نَحْنُ بتَِأْوِيلِ الأْحَْلامِ : و گفتند خواب او را تكذيب كرده

    ) ٤٤:يوسف) (بعَِالمِِينَ 
اضغاث احلام  يعني خوابي  بيهود وپريشاني است ولي صاحب روئيت بر ان  

شنيدوبه ان عمل كردزيرا او ان را ) ع(يكرد تا اينكه تأويلش را از يوسفپافشاري م
 در نفس خود احساس كرده بود             

در روئيت صادقه حكمتي عالی است و رموزی دارد كه هركس نمي تواند ان را  
 , درك كند و مانند خوابهاي شيطاني بيهود و از روي سفه  نيست 

وسيله ملائكه بر انسان نازل ميشود وبر كسي كه ان را  زيرا ان كلام خداست و به
تأويل ميكند پس از شنيدن ان بگويد  خير ديدي وخير ببيني  وخير بر ما وشر بر 
دشمنان باد ودر كلام صادق باشد و در دين مشهور باشد وعارف به روئيا باشد از 

 :طريق روايات وقران  زيرا كه
وسيله فطرت پاكش كه همان فطرت خداوندي  اين خواب را خدا وند بر بنده به 

ولي انسان با دوري از اين فطرت وچنگ زدن به ظلمات دنيا  وتسافل از  −است 
خداوند ملائكه را با يك رسالت معين به سمت اين انسان  −)اين فطرت دور شد 

ارسال ميكند و انسان در برابر اين ملك بصورت كتابي باز قرار ميگيرد و ان ملك از 
سباب  واشياء و رموز موجود در حيات انسان استفاده ميكند تا ان ملك رسالتش را ا

شايد اين ملک از صفحه  −كه از غيب اورده به وسيله روئيت به انسان تبليغ ميكند 
وجود انسان يا گذشته او استفاده نمی كند وفقط از رموز و حكمت كه انها را 

ن روئيت از ملائكه نباشد شايد از ارواح ممكن است اي −ميشناسند استفاده می كنند
مقدس  باشد كه رموز انها با ملائكه فرق ميكند و يا از انبياء وائمه باشد كه با ديگري 
فرق دارد  ويا از طرف خداوند بصورت مستقيم باشد و او با قدرتش ميتواند در 
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ول له كن انما امره اذا اراد شي يق(صفحه وجود  انسان هر انچه بخواهد مينويسد 
واين روئيت كه از طرف پروردگار است بدون رمز وصريح است وهمه ) فيكون 

اينها چه از ملائكه و يا ارواح مقدس باشد همه يكي است وبا هم اختلافي ندارند 
چون همه از پروردگار متعال است و همه قابل تحقيق است الا اگر تحذيري باشد 

واينكه  احاطه به جميع رموز خوابها حتي  –كه با دعاء  خدا ان را عوض ميكند 
 براي بعضي از پيامبران ميسر نشده است 

توجه و دقت در اين كلام اهل بيت و توجه انها به خوابهاي صادقه وتصديق ان  
ونهي از تكذيب در ان ايا دليلي خاص غير ازين داشتن كه بشارت اخروي را در بر 

 .ميگيرد
در دنيا  .  اين كه بشارت در دنيا واخرت است و منظور كلام خدا درقران از  

بشارت در چه مورد ميباشد و خداوند پاداش مؤمنين را در اخرت ميدهد پس در 
 ....دنيا چه پاداشي را ذكر كرده كه بصورت رمز مانده است 

 )نداي اسماني (ارتباط خواب  با صيحه 
ال كرد امام ساكت شد در مورد مسئله خوابهاي صادقه سو) ع(بيزنطي از امام رضا 

و بعد از مدتي گفت اگر هر انچه ميخواهيد به شما بگويم برايتان شر مي شد  وسر 
 !!! را خواهند برد) ع(صاحب امر

 سؤال درمورد روئيت بود و امام ان را به سر بريدن صاحب امر ارتباط داد ; 
هد به ما با دقت توجه كنيم بين اين دو قضيه مسئله مهمي است كه امام ميخوا 

كه ,  بگويد وان ارتباط  نزديك روئيت صادقه كه علامتي است حتمي از ظهور
 .ميباشد)ع(مرتبط به قضيه قائم 
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كه در عالم ملكوت خداوند به ياران امام بشارات ميدهد تا اماده ظهورش باشند و   
ي خبر امد خبر(خبر ميدهند ) ع(اين را ملائكه با ارسال رسالت به ياران امام زمان

 )   در راه است 
مَاءِ آيَةً (وهو يفسر قول االله تعالى ) ع(عن أبي عبد االله  لْ عَلَيْهِمْ منَِ السَّ إنِْ نَشَأْ نُنزَِّ

فلا يبقى في الأرض يوم أذن أحد إلا ) ٤:الشعراء) (فَظَلَّتْ أَعْناَقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ 
وت من السماء ألا إن وخضع وذلت رقبته لها فيؤمن أهل الأرض إذا سمعوا الص

الحق في علي ابن أبي طالب وشيعته , قال فإذا كان من الغد صعد إبليس في الهواء 
حتى يتوارى عن أهل الأرض ثم ينادي ألا إن الحق في عثمان وشيعته فانه قتل 
مظلومł فاطلبوا بدمه , قال فيثبت االله الذين آمنوا بالقول الثابت على الحق وهو 

يرتاب يومئذ الذين في قلوبهم مرض والمرض واالله عداوتنا , عند ذلك النداء الأول و
يتبرءون منا ويتناولونا فيقولون إن المنادي الأول سحر من سحر أهل هذا البيت ثم 

مَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ (قول االله عزوجل ) ع(تلى أبو عبد االله لْ عَلَيْهِمْ منَِ السَّ إنِْ نَشَأْ نُنزَِّ
 )٢٦٢(غيبة النعماني ص) . ٤:الشعراء) (هَا خَاضِعِينَ أَعْناَقُهُمْ لَ 

از آسمان برايشان بفرستيم ر بخواهيم نشانه اي گر باره تفسيره ايه  اد) ع(امام صادق
كه گردنهای انها برای ان خاضع و ذليل گردد بس در ان هنگام هيچكس در زمين به 

و اورند و چون مردم جای نماندمگر انكه در برابر ان  خضوع كند و گردن خود فر
روی زمين ان صدا را بشنوند كه از اسمان ندا می دهد  اگاه باشيد كه حق در جانب 

و پيروانش است و همه ايمان می اورند و چون فردا شود ) ع( علی بن ابيطالب 
ابليس در فضا بالا رود تا از ديده زمينيان پوشيده گردد سپس آواز سر دهد بدانيد كه 

ن عفان و پيروان اوست كه او مظلومانه كشته شد پس خونخواهی حق در عثمان ب
كنيد سپس خداوند انهای را كه ايمان دارند به گفتار حق ثابت می دارد ولی انهای را 
كه در دلهايشان مرضی باشد با ندای دوم دچار ترديد می شوند  وان مرض 
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می گويند ندای اول وبيماری دشمنی با ماست كه در ان زمان از ما بيزاری جويند و 
سحری است ازسحرهای ان خاندان; و اين ايه را  تلاوت نمود واگر نشانه ای ببينند 

 روی گردانده و گويند سحر سابقه داری است 
برای ادامه اين بحث اول خوب به اين روايت توجه كنيد  كه نقطه های مهمی دارد  

ود در باره ندا داده توجه و با دقت به توضيحی كه از سيد احمد الحسن يمانی موع
 كنيد  

اول اينكه رأي و روئيت مومن در اخر زمان  جزئ از هفتاد جزءنبوت است و ان را  
نبايد كسي تكذيب كرد وان صيحه از جبرائيل است و جبرائيل ملک است و اين 

و صيحه جبرايئل , ملک  ندا يش در عالم خود كه عالم ملكوت است; ندا می دهد
تابعين اوست كه تابعين امرش هستند و در ملكوت اتفاق مي افتد كه به با ملائكه و 

وسيله خوابهاي صادقه به ما مي رسد و اين به حقيقت نزديك تر است و اگر اين 
مانند صيحه , صيحه در عالم مادي اتفاق بيفتد ديگر فرقي با ديگر ندا ها نبود

واگر همه مردم ان را می  كسی ان را نشنيد) ع(جبرائيل به هنگام ضربت امام علی
شنيدند همه ان را نقل می كردند يعني اگر در اين عالم مادی بود همه ان را می 

 ...)شنيدند و اين ندا مانند ندای زمان ظهور است
ايا  صيحه ابليس صداست وايا كسي ان را شنيده  تا بتواند بين  −اما صيحه ابليس  

 ?.فرق بگذارد ) ع(ان وصيحه جبرايئل 
داي جبرايئل در ملكوت اسمانها ست واين را فقط مؤمنان مي شنوند وتشخيص ن 

پاك ومنزه است كسي كه ملكوت  −امده40زيرا در قران  سوره يس ايه . ميدهند
 .همه چيز بدست او ست و بازگشت همه بسوي اوست

 پس اين روئيت ها جز زمينه و مقدمه ساز صيحه بزرگ  چيزي ديگر نمي باشند  
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جه داشت كه صيحه اول از جبريئل است ونداي او در عالم ملكوت بايد تو −١
است ونداي دوم در عالم  ابليس است وان عالم دنياست واگر هر دو ندا در زمين 

 است يا در عالم ماديات پس هر دو از زمين ولي ان را در اسمان ميشنيديم 
دوم جبرايئل در ملكوت است وعالم او را الا ازطريق روئيت نمي توان ديد  −٢

ونيز صيحه او در ملكوت است و فقط ارواح مؤمنين به ان دسترسي دارند مانند 
همه انسانها ان را نشنيدند  واگر )  ع(صيحه جبرايئل به هنگام  ضربت امام علي 

و اگر ان را شنيده بودند )وسني شيعه (همه ان را شنيدند همه ان را نقل ميكردند 
را تنها نمي گذاشتند همانگونه كه پدرشان ) ع(حسين , همه فرزندان او  امام حسن

را تنها گذاشتن; و اينگونه جبرايئل به او شهادت داد و يقين حاصل ميكردند كه 
حق با علي واولادش است; واين نشان ميدهد كه مؤمنيني كه اين ندا را شنيدند 

قرار داد  و در ) ع(ص بودند ولي خداوند ان را براي وقتش و ظهور قائم افراد خا
رواياتي ديگر امده كه در ماه رمضان نداي اسماني خواب را بيدار و بيدار رابه پريدن 

غيبة النعماني . از جاي خود; و دختر را از حجله وحجاب خود خارج مي سازد
 .٢٥٩ص

كه انسان بعد از ديدن ) مكاشفه(و اين همان روئيت است در خواب يا بيداري 
خواب  بيدار ميشود ويا بعد از مكاشفه از جايش تكان ميخورد و دختر را با لباس 
خوابش از حجله خواب خارچ مي سازد  واينكه  اهل هر زبان با زبان خود  ان ندا 

و رموز وصور خود را دارد  در كتاب  را مي فهمند; اينكه روئيت زبان خاصي ندارد
 : غيبه نعماني امده كه

پرسيده شد كه عامه مردم مارا با سؤال در مورد صيحه كه صبح ) ع(از امام صادق  
ودر بعد ازظهر بنام عثمان است چگونه ميشود حق را ار باطل ) ع(بنام علي 

مانيم امام فرمود نشناسيم امام جواب داد به انها چه جوابي ميدهيد گفتم ساكت مي
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وايه هركس به حق .  بگويد هركس ان را قبل ازانكه بشنود شنيده است قبول ميكند
شمارا چه شده به چه چيز حكم .... هدايت ميكند بهتراست ان را دنبال كنيد و 

 )35يونس(ميكنيد را خواند  
در اين ايه امام نشان ميدهد كه صيحه حق و باطل خيلي به هم نزديك هستند  

وهركسي نمي تواند انرا تشخيص دهد وكسي ميتواند ان را تشخيص دهد كه قبل 
ازانكه اتفاق بيفتد ان را شنيده باشد دال بر اين است كه قبل از اين صيحه 

واين كلام ) ع(نداي ديگري بود مانند نداي ضربت خوردن امام علي ) رمضان23(
وابهاي صادقه دليل بر و رؤيتهاي صادقه نزديكي به قرب ساعت است  و كثرت خ

ظهور چيزي عظيم ميكند و اين را بجز افرادی كه فطرت پاكی دارند قبل از اينكه 
اتفاق بيفتد در خواب می بينند  ودر احاديث اهل بيت به اين صيحه با عناوين 

 مختلف ياد شده مانند 
پدرش  منادي به اسم قائم و ).ينادي منادي باسم القائم واسم أبيه) ( ع(أبي جعفر 
 ندا مي دهد

 است) ع(حق با علي). ألا إن الحق في علي بن أبي طالب ) (ع(عن أبي عبد االله 
مهدي از ال محمد ) المهدي من آل محمد فلان بن فلان) (...ع(عن أبي جعفر 

 فلاني فرزند فلان 
 فلاني امير شماست) .  إن فلان هو الأمير ) (ع(عن أبي عبد االله .

علي وشيه او . وينادي منادي أن عليł وشيعته هم الفائزون( ) ع(ن أبي عبد االله 
 پيروزند

 ) . ألا  أن فلان صاحب الأمر فعلامَ القتال) ( ع(عن أبي عبد االله 
 ) صاحبكم فلان…فيم القتل والقتال , ) (ع(عن أبي عبد االله 
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صاحب شما .....جنگ براي چيست   −فلاني صاحب امر است جنگ براي چيست
 .فلاني است

علت كثرت اين روايات دال بر يك چيز است وان اينكه اين صيحه از طريق روئيت 
و هر قوم امتحان خود را دارد و اين روئيت , است وبراي هر قوم وبه زبان انهاست

 متناسب با مضامين افراد درهر مكان ميايد ودرادامه مطلب 
اين ندا را تشخيص  با زراره كه از او اين سؤال را كرد كه چگونه) ع(امام صادق

دهيم  امام ميفرمايند انهاي كه راوي حديث ما و ميگويند بوده قبل از انكه باشد و 
 ميدانند كه حق با انهاست  ان را ميشناسند  

كه در مورد  روايات امروزه  بعضي از علماء ما روايات اهل بيت را پشت سر  
يگويند بوده ; قبلا ان را در گذاشته و روئيت صادقه را انكار ميكنند و انهاي كه م

نفس خود با علاماتش يعني روئيت ومكاشفه با داشتن نفسي پاك وفطرتي سليم ان 
 . را ديده اند

نَّهُ سَنرُِيهِمْ آيَاتنِاَ فيِ الآْفَاقِ وَفيِ أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ برَِبِّكَ أَ (
 ) .٥٣:فصلت) (شَيْءٍ شَهِيدٌ  عَلَى كُلِّ 

در نفس انها وافاق ايات ما را خواهند ديد تا اشكارا حق براي انها : خداوند فرموده  
   * ا يا خداوند بر همه چيز شاهد است شما را كافي نيست مشخص شود  

  ٢٦٣يكي ديگر از روايات كه دال بر روئيت ميكند روايت در غيبه نعماني ص 
 انها صبح ميكنند و انگار برسرشان پرنده اي باشداينكه ..... 

يْحَةَ باِلْحَقِّ ذَلكَِ يَوْمُ * وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُناَدِ الْمُناَدِ منِْ مَكَانٍ قَرِيبٍ (  يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّ
 ) الْخُرُوجِ 

وصيحه را ميشنوند با *  و گوش دهيد بمنادي كه شما را از جاي نزديك ندا ميكند
 )  ٤٢−٤١:ق . (ان روز خروج است حق  و
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است ولي چيزي كه ) ع(به غير از معني منادي اينجا كه توسط عزرايئل يا جبرايئل  
 مهم است 

  .ندا  يا صيحه  كه از جاي نزديك ندا دهد
به انسان  نفس اوست و چيز ديگري نيست و اين ندا بين عالم  چيزنزديكترين   

انها نفس انسان است در عالم ملكوت وندا در ملكوت وعالم مشاهد است كه رابط 
ان عالم اتفاق مي افتد ونفس انسان طاهر ان را درك مي كند انهم بوسيله خواب 
صادقه وبعد از مدتي در اين عالم جسماني اتفاق خواهد افتاد مانند خواب ديدن 

 ...و حكومت او بعد چند سال) ع(يوسف 
عصاي موس در  −همانگونه كه هر پيامبري با معجزه خاص زمان خود ميايد مانند 

در زمان انتشار ) ع( زمان سحر و شفاي بيماران وزنده كردن انها توسط عيسي
متناسب زمان  ) ع(امام مهدي  −با تفسير روئيا در زمانش  )  ع(طبابت ويوسف 

در زمان ما هركس قران را با ميل   يدخود و ان تأويل و تعليم علوم قراني است مي ا
با تفسير اصل قران و نيز با تفسير روئيت مي ايد ) ع(خود تفسير ميكند و امام 

يوسف اهل بيت ميگويند وان بخاطر اينكه ) ع(همانگونه كه ايرانيان به امام مهدي 
معجزه امام  خواب صادقه وجمع شدن  يارانش ميباشد وتفسيرانها از يوسف اهل 

ت وانها بوسيله ايات و كلام خدا جمع ميشوند و البته كه در اينها امتحاناتي بيت اس
 .وجود دارد

براي ا تمام بحث به ا ين دو روايت ا هل بيت كه صيحه را با نام ديگري ياد ميكنند  
 توجه كنيد 

إذا كان رأس الخمسين والثلاث مائة وذكر كلمة نادى منادي ) :ص(قال رسول االله 
لا أيها الناس إن االله قد قطع مدة الجبارين والمنافقين واتباعهم ووليكم من السماء أ

) احمد بن عبد االله(الحقوا بمكة فانه المهدي واسمه ) ص(الجابر خير أمة محمد 
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فقال النبي −:صف لنا يا رسول االله هذا الرجل وما حاله ? : قال عمران بن الحصين 
سرائيل يخرج عن جهد من أمتي وبلاء انه رجل من ولدي كأنه من رجال بني إ) ص(

, عربي اللون ابن أربعين سنة كأنه وجه كوكب دري يملأ الأرض عدلاً كما مُلئت 
ظلمł وجوراً يملك عشرين سنة وهو صاحب مدائن الكفر كلها قسطنطينية ورومية 
يخرج إليه الأبدال من الشام وأشتاتهم كان قلوبهم زبر الحديد رهبان بالليل ليوث 

نهار وأهل اليمن حتى يأتونه فيبايعونه بين الركن والمقام فيخرج من مكة متوجهł بال
إلى الشام يفرح به أهل السماء وأهل الأرض والطير في الهواء والحيتان في البحر 

 ملاحم والفتن.
وبعد از وصف يارانش كه همچون ....ندا بنام  مهدي و او  احمد ابن عبداالله ميباشد

بين ركن ومقام با او ) دست راست امام (ب شب واهل يمين شير در روز وراه
 .بيعت مي كند 

ألا أيها الناس إن االله اقطع عنكم مدة الجبارين والمنافقين وأشياعهم ووليكم خير 
ملاحم والفتن مهدي واسمه أحمد بن عبد االله  فالحقوا بمكة فانه ال) ص(أمة محمد 

     ١٤١ص 
با نام كسي كه در وصيت حضرت محمد در شب  به اين دونام دقت كنيد وان را

وفاتش امده ودر اخر كتاب غيبه الطوسي  ا زان  بعنوان شخصي كه صاحب بيعت 
 است ذكر شده توجه كنيد  

واين صيحه حتي براي كفار اتفاق مي افتد مانند اين روايت  در كتاب عصر ظهور 
و ميگويند برخيز قيام كن در خواب ميبيند  كه به ا) سفياني (امده او ١٢٧كوراني ص

وسه چوب ني در دست دارد  به هركس بزند مرگشان حتمي است وان سفياني  و 
دجال بوش و امريكاست كه بوش  اعلان كرد كه من در خواب ديدم كه خدا 

به من گفت مردم عراق را نجات بده وحتي همسرش در يك شبكه ) عيسي ع(
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امريكا با سه حربه به خليج امد وان سه حربه تلويزيوني ان  كلام را تائيد كرد و اما 
يك اقتصاد دوم قدرت و سوم دين جديد به اسم دموكراسي  واين همان خواب  

گردد واينهمه قتل مان كه فراري ومتواري است مي زنبال موسي دفرعون زمان كه 
وغارت می كنند زيرا سقوط انها بدست موسی زمان يا وصي سينزده ام ميباشد 

ن است كه غربيها عدد سينزده را نحس ميدانند چون سقوط دولتهای برای همي
نغمت است بر كفار و رحمتي براي مؤمنين ) ع(اهنين انها بدست اوست زيرا قائم 

 .ميباشد 
 دابه الارض يا جنبنده زمين

مُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بآِيَاتنَِ  ا لاَ وَإذَِا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً منَِ الأرَْضِ تُكَلِّ
 ). ٨٢/النمل(}يُوقنِوُنَ 

ای را  د جنبندهنو هنگامی كه فرمان عذاب آنها رسد و در آستانه رستاخيز قرار گير( 
كه مردم به ) می گويد(كند و  كنيم كه با آنان تكلم می میاز زمين برای آنها خارج 

 .  آورند آيات ما إيمان نمی
لُ عَلَيْهِمُ الْمَلائكَِةُ أَلاَّ تَخَافُوا وَلا تَحْزَ  ذِينَ قَالُوا رَبُّناَ االلهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنزََّ نُوا إنَِّ الَّ

تيِ كُنتُْمْ تُ   ) ٣٠:فصلت) (وعَدُونَ وَأَبْشِرُوا باِلْجَنَّةِ الَّ
انهای كه گفتند خداوند مربی ماست و بر ان استقامت كردند ملائكه برانها نازل می 

.                          شود پس نترسيد و اندوهگين نشويد و بشارت باد شما را بهشت وعده داده شده 
ی توجه خوانند گان به بحث روئيت اين دو ايه را از تفسيرات سيداحمدالحسن  برا

از كتاب متشابهات برای اتمام كتاب انتخاب ) ع(يمانی وصي ورسول امام مهدي 
كرده ايم چون اهل بيت فرموده اند كه خدا را با خدا بشناسيد ورسول را با رسالت 

ی از ايه كامل خدا بر روی زمين او و خداوند را با اياتش می توان شناخت ويك
است ورسول او سيد احمد است كه او را طبق ) ع(انسان كامل يعنی امام مهدی 



 ١٦٢ _______________________________________) ع(اصدارات انصار امام مهدي 
 

روايات با علمش می توان شناخت كه اسلحه اوست وان تفسير اصل قران می 
 .... باشد

در باره بشارت از طريق ملائكه می فرمايد كه خداوند به ) ع(سيد احمد الحسن
ملائكه كه به ما بشارت می دهند تا در مسير درست و استقامت در ان  انسان بوسيله

ونيز حسن عاقبت را به ما می نمايانند  كه  در مسير ولايت خدا سير می كنيد وامر 
در حديث پيامبر ) بشارت انها در دنيا ست ( ولی اش را تبعيت می كنند ودر اين ايه

امده شخصی از  90ص8افی ج امده است كه همان روئيت صالحه است  كه در ك
نْيَارسول تفسيره ايه  را سؤال كرد ورسول فرمود ان  لَهُمُ الْبُشْرَى فيِ الْحَيَاةِ الدُّ

 روئيت حسنه می باشد كه مومن ان را می بيند  تا بشارتی برای او باشد در دنيا 
ذِينَ * يْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ أَلا إنَِّ أَوْليَِاءَ االلهِ لا خَوْفٌ عَلَ   −واگر كلام خدا را در ايه الَّ

نْيَا وَفيِ الآْخِرَةِ لا تَبْدِيلَ لكَِلمَِاتِ االلهِ * آمَنوُا وَكَانُوا يَتَّقُونَ  لَهُمُ الْبُشْرَى فيِ الْحَيَاةِ الدُّ
هِ جَمِ * ذَلكَِ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظيِمُ  ةَ للَِّ مِيعُ الْعَليِمُ وَلا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إنَِّ الْعِزَّ ) يعł هُوَ السَّ

 )٦٥−٦٢:يونس(
اولياء خدا بر انها ترسی واندوهی نيست انهای كه ايمان اوردن وتقوا پيشه كردن و    

بشارت برای انها در دنيا و اخرت است و كلام خدا تبديل نمی شود و ان همان 
ز ان خداست وكلام انها تو را اندوهگين نكند و تمام عزت ا.پيروزی عظيم است 

 .واو دانا وشنواست 
در اين ايه انهای كه خدا در مورد انها گفت برای انها بشارت در دنيا  واخرت است 
يعنی روئيتی می بينند كه بشارت حركت در مسير صحيح و حسن عاقبت انها را 
 − نشان می دهد خداوند انها را با وصف اولياء با تقوا در ايه قبل معرفی می كند

 −دا بر انها ترسی واندوهی نيست انهای كه ايمان اوردن وتقوا بيشه كردناوليای خ
واين روئيت . يعنی انهای كه روئيت صادقه می بينند اولياء  با تقوای خدا هستند 
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بشارت آور كه انها را به حسن عاقبت بشارت می دهد خداوند ان را در كلامش 
وانهای . از غيب می باشد  وان  −ان حق است وتبديل نمی شود –. وصف می كند 

لا تَبْدِيلَ لكَِلمَِاتِ االلهِ ذَلكَِ هُوَ الْفَوْزُ −كه اين مبشرات را می بينند اولياء خدا  هستند 
و خداوند مشخص كرد انهای كه با انبياء او مخالفت می كنند وكلام انها   − الْعَظيِمُ 

ئيا ی صادقه انكار می كنند  را تصديق نمی كنند كسانی هستند كه كلام خدا را در  رو
وكلام انها تو را اندوهگين  −وبه رسولش امر كرد كه از تكذيب ان اندوهگين نشود 
 )نكند و تمام عزت از ان خداست واو دانا وشنواست

زير انها كلام رسول ومؤمنين را تكذيب نمی كنند بلكه كلام خدا را تكذيب كرده 
در سوره انعام می فرمايد می دانيم كه ان تو را اند; زيرا مجحد  به ايات او هستند و 

اندوهگين می كند چيزی را كه می گويند وانها تو را تكذيب نمی كنند بلكه ظالمين 
 . ايات خدا را مجحد شدند و ان بالاتر از تكذيب است 

روئيا كلام خداست و ايات او و ان ميزان الهی است كه انسان با معرفت ان را پس 
كه در مسير حق و صراط مستقيم است و كسانی كه مجحد ان هستند از  ميداند

می دانيم كه ان تو را (دشمنان خدا وتكذيب كنند گان انبياء و اوصياء می باشند 
اندوهگين می كند چيزی را كه می گويند وانها تورا تكيب نمی كنند بلكه ظالمين 

 ) ايات خدا را مجحد شدند
ت از خداوند است كه در دنيا و اخرت است; وانهای كه و اين قانون الهی كه بشار

ان را نمی بينند و يا كسی به انها بشار ت نمی دهد وانها را از حسن عاقبتشان وسير 
در مسير حق بشارت نمی دهد انها از اولياء خدا نيستند وحتی از مؤمنين ومتقين 

هَا الَّ  − واگر به معنی اين ايه توجه كنيم . نيستند يَامُ كَمَا يَا أَيُّ ذِينَ آمَنُوا كُتبَِ عَلَيْكُمُ الصِّ
ذِينَ منِْ قَبْلكُِمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ    )كُتبَِ عَلَى الَّ
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ای كسانی كه ايمان اورديد نوشته شده بر شما روزه گرفتن همانطور كه بر كسانی 
 ١٨٣:البقرة(. كه قبل از شما بودند نوشته شد تا از متقين شويد 

ه بر شما نوشته شده تا متقی گرديد و آدم با تقوا تقوايش را از خدا می داند يعنی زوز
انهم با ميزان الهی كه همان كلام خدا و ايات او می باشد كه كافران مجحد ان شدند  
وان روئيت بشارت آور است وكسی كه ان را نمی بيند يا حتی كسی او را بشارت 

اران نيست همانطور كه در اين ايه و حديث نمی دهد از متقين نيست بلكه از روزه د
 )وكم من صائم , ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش(اهل بيت  به ان اشاره شده 

و چه بسا روزه داری كه از روزاش جز گرسنگی وتشنه گی چيزی حاصلش نمی 
 . گردد 

رچه به وانهای كه روئيت صادقه را انكار می كنند روح انها خداوند را انكار كرده گ
 .زبان نامش را بياورند 

مُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بآِيَاتنَِ  ا لاَ وَإذَِا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً منَِ الأرَْضِ تُكَلِّ
 ). ٨٢/النمل(}يُوقنِوُنَ 

ای را  د جنبندهنو هنگامی كه فرمان عذاب آنها رسد و در آستانه رستاخيز قرار گير( 
كه مردم به ) می گويد(كند و  كنيم كه با آنان تكلم می از زمين برای آنها خارج می

 .  آورند آيات ما إيمان نمی
گفت اين ايه را اينگونه می خوانند كه اين جنبنده انها را ) ع(شخصی به امام صادق

زخمی می كند وامام صادق فرمود خداوند در اتش جهنم با انها سخن بگويد نازل 
در مورد دابه يا ) ع(و از امام رضا 53ص53بحارج. .نشد فقط برای صحبت با انها

است دابه در اين ايه انسان است كه در ) ع(جنبنده سوال شد فرمود ان جنبنده علی 
می دانند وامام علی همان دابه الارض ) ع(بيشتر روايات در رجعت او را امام علی

است كه پيامبر در مسجد وقتی خواب بودند برای بيدار كردنش به او فرمود ای 
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كامل اين روايت امده   43جنبنده  خدا برخيز در كتاب مختصر بصار الدرجات ص 
ر رجعت با مردم سخن می گويد و مؤمن را از كافر با ايات خدا  مشخص می و د

 .سازد 
می باشد كه با ) جنبنده ای(است و برای او نيز دابه ) ع(اما قبل از رجعت قيام قائم 

تا ضعف ايمانشان را به ايات خداوند در ملكوت اسمانها  , مردم سخن می گويد
بيداری است وبه انها می فهماند كه در  نشان دهد وان همان روئيت ومكاشفه در

طول مسير  انسانيت در زمين انها به اين ايات يقين نداشتند چون ديد خود را به 
و بيشتر از اين چيزی نمی , زمين وعالم ماده كوتاه كرده وان تنها علمشان می باشد
 :دانند كه در سوره نجم خداوند در باره انها می فرمايند

 )هُمْ منَِ الْعِلْمِ إنَِّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بمَِنْ ضَلَّ عَنْ سَبيِلهِِ وَهُوَ أَعْلَمُ بمَِنِ اهْتَدَىذَلكَِ مَبْلَغُ  
و جانب اخر انبياء واوصياء و رسل و يارانشان به ايات خداوند ايمان می اورند و به 
 روئيت ومكاشفه ايمان می اورند وان طريقی از وحی خداوند سبحان است; وانها
اگر به اين ايمان نداشتند پيامبر نمی شدند و برای اين ايمان انها را در كتابش مدح 

 :می كند ومی فرمايند
ؤْيا إنَِّا كَذَلكَِ نَجْزِي الْمُحْسِنيِنَ * وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إبِْرَاهِيمُ   قْتَ الرُّ − ٠الصافا) (قَدْ صَدَّ

١٠٥ ( 
ندا داديم ای ابراهيم روئيت را تصديق كردی وما اينگونه محسنين را جزاء می و

 دهيم 
قَتْ (: وقال  تيِ أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنفََخْناَ فيِهِ منِْ رُوحِناَ وَصَدَّ وَمَرْيَمَ ابْنتََ عِمْرَانَ الَّ

 ) ١٢:مالتحري) (بكَِلمَِاتِ رَبِّهَا وَكُتُبهِِ وَكَانَتْ منَِ الْقَانتِيِنَ 
كدامن شد و در او از روحمتم دميديم و كلام خدا را تصديق  كرد و از ومريم كه پا
 قانتين بود
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نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بمَِا أَوْحَيْناَ إلَِيْكَ هَذَا (وقال تعالى عن الرؤيا 
 .) ٣:فيوس) (الْقُرْآنَ وَإنِْ كُنتَْ منِْ قَبْلهِِ لَمِنَ الْغَافلِيِنَ 

داستان ياد می كنند در قران با عنوان بهترين ) ع(يوسفو خداوند در باره سوره  
چون او نيز مانند يوسف زمان ما با روئيت كار می كرد و خداوند ابراهيم را برای 
تصديق روئيت مدح می كند ومريم را همچنين برای تصديق كلام خدا كه همان 

مدح می كند زيرا تمام روئيت را تصديق  را)ع (روئيت صادقه می باشد و يوسف 
 .كرد وان را تأويل كرد

يقُ أَفْتنِاَ فيِ سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنبُْلاتٍ   دِّ هَا الصِّ يُوسُفُ أَيُّ
هُمْ يَعْلَمُ   )٤٦:يوسف) (ونَ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابسَِاتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إلَِى النَّاسِ لَعَلَّ

و امروزه اكثر مردم روئيت را انكار می كنند وان وحی از جانب خداوند است وان 
برای اينكه نفوس خبيثه; انها منكر ان شده و به خداوند ايمان ندارد ; و انها ندانسته 

چون در عالم ذر منكر بودند; و انهم كافر به ولايت خدا و برای هيچ يک از , كافرند
و خداوند كاری كرد كه با زبان حق . ا در قلبشان اقرار  ولايت نكرده انداولياء خد

وانها را سدی برای محافظت از اولياء خود , را  بگويند و در دل قبول نداشته باشند
      ٤٠٢ص ١الشيخ الكليني ج  −الكافي  .(قرار داد

ا نمود وانها را خداوند اقوامی را برای اتش و جهنم افريد  خداوند امر به تبليغ انه
تبليغشان كرديم همانگونه كه ديگران را تبليغ كرديم ولی نپذيرفتن  و ان را به ما 
برگداندن وتحمل ان رانداشتن و ان را تكذيب كردن و گفتند ساحريد و خداوند ان 
را بر قلب هايشان  ثابت كرد و انرا فراموش كردند وسپس خداوند كاری كرد كه با 

انها از حق می گويند ولی قلبشان ان را انكار كرده است تا با ,  دزبان حق را بگوين
ان خداوند از اولياء واهل عبادتش محافظت كند واگر اين نبود كسی نمی توانست 
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خدا را در زمينش عبادت كند وما را امر كرد كه از انها ساكت وانها را مستور 
 )گردانيم

فرمودند روئياي صادقه كلام  )ع(واين روئيت صادقه همانگونه كه امام علی 
رويا المومن (خداوند است كه ملائكه انرا از خداوند به بنده گان صالح ميرسانند

و ان طريقی از وحی   ٢١١تجري مجرى كلام تكلم به الرب عنده كتر الفوائد ص
می باشد كه خداوند با بند گانش  بوسيله ان صحبت می كند همه انها چه انبياء 

ن  وچه كفار معاندين مانند فرعون مصر كه بوسيله خواب او واوصياء ومؤمني
 اقتصاد دولت انها را بنا می كند ) ع(يوسف 

وَقَالَ الْمَلكُِ إنِِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنبُْلاتٍ خُضْرٍ 
هَا الْمَلأَُ أَفْتُ  ؤْيا تَعْبُرُونَ وَأُخَرَ يَابسَِاتٍ يَا أَيُّ  )٤٣:يوسف) (ونيِ فيِ رُؤْيايَ إنِْ كُنتُْمْ للِرُّ

در روئيا به او وحی كرد كه چه بلاهای از بنی اميه بر سر ) ص(و خداوند به محمد
 . اهل بيت او خواهد رسيد

تيِ أَرَيْ  ؤْيا الَّ ناَكَ إلاَِّ فتِْنةًَ للِنَّاسِ وَإذِْ قُلْناَ لَكَ إنَِّ رَبَّكَ أَحَاطَ باِلنَّاسِ وَمَا جَعَلْناَ الرُّ
فُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إلاَِّ طُغْيَانł كَبيِراً  جَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فيِ الْقُرْآنِ وَنُخَوِّ   )٦٠:الإسراء) (وَالشَّ

شاهد قرار داد وقتی كفار نبوتش را مورد انكار ) ص(وخداوند خود را برای محمد 
واستند و چگونه خداوند به ايشان شهادت ميدهد قرار دادن وقتی كه از او شاهد خ

ذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلاً قُلْ كَفَى باِاللهِ . غير از اينكه در روئيت صادقه باشد   وَيَقُولُ الَّ
وانهای كه كافر شدند () . ٤٣:الرعد) (شَهِيداً بَيْنيِ وَبَيْنكَُمْ وَمَنْ عِندَْهُ عِلْمُ الْكتَِابِ 

بگو خدا كافی است كه شاهد بين من و شما باشد و كسی * ول نيست گفتند كه رس
 )كه علم كتاب را دارد 

و هنگامی كه فرمان عذاب آنها رسد و در ( ). ٨٢/النمل(}وَإذَِا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ 
 است وان قيامت صغرا می باشد) ع(ئمان  خروج قا − ) دنآستانه رستاخيز قرار گير



 ١٦٨ _______________________________________) ع(اصدارات انصار امام مهدي 
 

مُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بآِيَاتنِاَ لاَ يُوقنِوُنَ أَخْرَجْناَ لَ    هُمْ دَابَّةً منَِ الأرَْضِ تُكَلِّ
) می گويد(كند و  كنيم كه با آنان تكلم می ای را از زمين برای آنها خارج می جنبنده

 ) 82نمل . (آورند كه مردم به آيات ما إيمان نمی
مهدی اول می باشد كه قبل از قائم )  كوچک(و دابه يا جنبنده در قيامت صغرای 

يوم يقوم القائم عليه : أيام االله ثلاثة ) ( ع(عن الإمام الصادق قيام می كند  ) ع(
الشيخ  ) ع(معجم أحاديث الإمام المهدي ) السلام , ويوم الكرة ويوم القيامة 

      ١٩٢ص ٥الكوراني ج
قيام می كند وروز  ) ع(ايام خدا سه روز است روزی كه قائم) : ع(امام صادق

 .  رجعت و روز سوم قيام قيامت است 
پس جنبنده يا دابه زمين در قيامت صغرا  با مردم سخن می گويد وانها را با علم  

روئيت صادقه (ساكت می گرداند و كفر  انها را به ايات خداوند ) ع(امام 
و برگشت از ملكوت اسمانها را , ماده وشهوات  وسقوط درعالم) ومكاشفات

 *نمايان می كند
نَّهُ سَنرُِيهِمْ آيَاتنِاَ فيِ الآْفَاقِ وَفيِ أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ برَِبِّكَ أَ   

       ٥٣:فصلت)عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ 
نفس خويش نشان می دهيم تا حق بر انها اشكار شود و ايا  ايات ما را در افاق و در

  .برای شما كافی نيست كه او بر همه چيز شاهد است 
قال نريهم في أنفسهم المسخ ونريهم في الآفاق انتقاض ) ع(عن الإمام الصادق 

الآفاق عليهم فيرون قدرة االله عز وجل في أنفسهم وفي الآفاق قيل حتى يتبين لهم أنه 
هو الحق من عند االله عز وجل يراه الخلق لابد منه وفي ) ع(الحق قال خروج القائم 

تفسير ) − ع −بين قال دع ذا ذاك قيام القائم رواية خسف ومسخ وقذف سئل حتى يت
 ,  ٣٦٥−٣٦٤ص:  ٤ج: الصافي 
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در نفس خود مسخ شدن را می بينند و در افاق −فرمود ) ع(امام صادق  الكافي  
) ع(فرمود قيام قائم −و حق بر انها اشكار شود −قدرت خدا را به انها نشان می دهيم

وند است بايد اتفاق بيفتد واين مسخ و كه خلق بايد ان را ببينند  كه از خدا −است
 .است) ع(تاينكه فرمود ان قيام قائم... 

حق قيام قائم است و ايات كه در نفس و افاق می ببينند همان فتنه ها  وجنگها 
می باشد ودر نفس مسخ است واين ايات را خداوند در ملكوت ...وزلازل و 

همان حق است و )  ع(خروج قائم اسمانها به انها نشان ميدهد تا برانها ثابت كند
كسی كه با انها سخن می گويد مهدی اول از دوازده مهدی می باشد واين ايات را 
خداوند با اعلام خروجش همزمان كرده تا برای انسانها مشخص شود كه ان حق 

می باشد كه با ) جنبنده(است از خداوند و اين ايات در افاق و نفس همان كلام دابه 
ساكت می گرداند و كفرانها را به ايات خداوند ) ع(با علم امام  زمان  ان مردم را

زيرا انها به اين ايات در ملكوت كه روئيت صادقه وكشف است .نشان می دهد 
برای اشنای به اهميت روئيت كمی باكلام خدا وند عروج می كنيم .ايمان ندارند 

نام بهترين داستان با ) ع(در قران خداوند روئيت را در سوره حضرت يوسف .
معرفی می كند وروئيت يوسف را بازگو می كند و تحقق ان را در زمين واقع می 

وروئيت فرعون كافر كه  −.كند و روئيت زندانی وتحقق ان در زندگی روز مره 
  −يوسف با اعتماد به ان اقتصاد دولتی را تاسيس می كند با وجود اينكه خود نبی بود

و داستان بلقيس ملكه . −ده كرد و در زمين تحقيق يافتاز روئيت كافران استفا
هَا الْمَلأَُ إنِِّي أُلْقِيَ إلَِيَّ (كشور سبا كه گفت نوشته با كرامتی بر من نازل شد قَالَتْ يَا أَيُّ

از كجا فهميد كه سليمان پيامبر خداست و نوشته او با كرامت است الا  )كتَِابٌ كَرِيم
 −به كلام خدا وند از طريق خواب صادقه وايمان
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ونيز اينگونه هستند اولياء خدا و پيامبران و رسل او ; روئيت صادقه از انها جدا نمی 
( وطلوع وحی خداوند است و پيامبر خدا. شود زيرا طريق و مسير سير انهاست 

امر روئيت را مهم می دانست و هروز صبح بعد از نماز فجر به اطراف خود ) ص 
د می گفت ايا بشارتی نداريد و وقتی سوال می كردند ان كه صحابه نشسته بودن

بر او ) ع(چيست فرمود روئيت صادقه و اگر روزی بشارتی نمی شنيد جبراييل 
نازل می شد ومی گفت چگونه بر انها نازل شويم وروئيت نشانشان دهيم ون 
جاسات در زير ناخن انهاست  ونيز فرمود كه شيطان نمی تواند به صورت من يا 

 ....وصيای من درايد ا
كما اينكه روئيت خالد ابن سعيد اموی كه به ان ايمان اورده بود قبول كرد و نيز 
روئيت بعضی از يهوديان و ايمان اوردن به ان را قبول می كرد و می فرمود كه كلام 

ومی فرمود كه روئيت مومن در اخر شب را تكذيب نكنيد , خداوند با بندگان است 
به ايمان وهب نصرانی و ايمان بعضی از واقفيه ها در ) ع(مام حسينو نيز اقرار ا

واگر بخواهيم در ) ع (مادر امام زمان ) ع(ويا ايمان نرگس ) ع(زمان امام رضا 
 ...مورد اين روايات بنويسيم بحث زياد است 

مُهُمْ أَخْرَجْناَ لَهُمْ دَابَّةً منَِ الأَ  :قلت يا أمير المؤمنين , قول االله تعالى : قال  رْضِ تُكَلِّ
  أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بآِيَاتنِاَ لاَ يُوقنِوُنَ 

) می گويد(كند و  كنيم كه با آنان تكلم می ای را از زمين برای آنها خارج می جنبنده
تحقيق محمد باقر  −كتاب سليم بن قيس  .آورند كه مردم به آيات ما إيمان نمی

   قال  دابه    ما الدابة ? −شخصی از امير المؤ منين سوال كرد  ١٣٠الأنصاري ص 
يا أمير المؤمنين , : فقلت . ) أي اترك وابتعد عن هذا(عن هذا  يا أبا الطفيل , الهِ 

اق وتنكح هي دابة تأكل الطعام وتمشي في الأسو   قال .  أخبرني به جعلت فداك 
 قال هو زر الأرض الذي تسكن الأرض هو   فقلت  يا أمير المؤمنين  من . النساء 
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يا أمير المؤمنين , من هو ?  قال صديق هذه الأمة وفاروقها ورئيسها وذو   قلت  اليه 
ويتلوه شاهد : (الذي قال االله عز وجل : يا أمير المؤمنين , من هو قال   قلت . قرنها 
. أنا ) صدق به(, والذي ) والذي جاء بالصدق(, ) عندهعلم الكتاب( , والذي) منه

      والناس كلهم كافرون غيري وغيره
سوال كرد كه دابه چيست? اما به او گفت اين سوال را ) ع(شخصی از امام علی 

ترک كن واو به امام گفت  فدايت شوم به من بگو? امام فرمود او جنبندی است كه 
بازرها سير می كند و ازدواج می كند  پرسيد اين شخص  غذا می خورد و در

كيست? فرمود او ثبات زمين است  پرسيدم ای امير مؤمنان او كيست?  فرمود 
دوست اين امت و جدا كننده ان وذولقرنينش می باشد پرسيد چه كسی است? 
 فرمود او كسی است كه خداوند در باره ان می فرمايد و شاهدی از انها می اورد و

كسی است كه علم كتاب رادارد و كسی است كه با صدق امد و كسی است كه به او 
  و ان منم و مردم همه كافرند به غير از من و اوايمان اورد  

ايمان ) ع(اين جا امير المؤمنين نشان می دهد اولين شخصی بود كه به رسول اكرم
اورد وهمه مردم در زمانش كافر بودند و بعد از او ايمان اوردند  و در زمان ظهور 

احمد می باشد همانگونه كه در )  ع(نيز اولين شخص مؤمن به ظهور امام زمان
قيه مردم به ظهور امام كافرند غير از او وصيت نوشته شده او اولين مومنان است  وب

می گويد ثبات دهند زمين و يک با ر او ) ع(وامام علی . و بعد از او ايمان می اورند
 .ثبات دهنده زمين است وبار ديگر شخصی ديگر را ثبات دهنده می داند 

ا عَليُِّ زِرُّ الأْرَْضِ يَعْنيِ إنِِّي واثْنَيْ عَشَرَ منِْ وُلْدِي وَ أَنْتَ يَ  )ص(قَالَ رَسُولُ االلهِ (
فَإذَِا ذَهَبَ الاِثْناَ عَشَرَ منِْ , أَوْتَادَهَا وَجِبَالَهَا بنِاَ أَوْتَدَ االلهُ الأْرَْضَ أَنْ تَسِيخَ بأَِهْلهَِا 

  535ص1كافی ج وُلْدِي سَاخَتِ الأْرَْضُ بأَِهْلهَِا وَ لَمْ يُنظَْرُوا
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زده فرزندم و تو ای علی عمود وثبات كننده فرمود من و دوا) ص(ورسول اكرم 
زمين و كوه ها  هستيم و با ما خداوند زمين راثابت كرد تا اهلش را از بين نبرد و اگر 

زيرا كه او از اركان امام . دوازدهمين فرزندم ازبين برود زمين نيز ازبين خواهد رفت
 .  است) ع(مهدي

لأي علة وضع االله الحجر في الركن ) ع(سألت أبا عبد االله : عن بكير ابن أعين قال 
إن االله تعالى وضع الحجر الأسود , وهي : الذي هو فيه , ولم يوضع في غيره ? قال 

, وذلك أنه  لعلة الميثاق فوضعت في ذلك الركنجوهرة أخرجت من الجنة إلى آدم 
في ذلك  أخذ االله عليهم الميثاقلما أخذ من بني آدم من ظهورهم ذريتهم حين 

مكان , وفي ذلك المكان تراءى لهم , ومن ذلك المكان يهبط الطير على القائم ال
وإلى ذلك عليه السلام فأول من يبايعه ذلك الطير , وهو واالله جبرئيل عليه السلام 

لمن وافى الشاهد والدليل على القائم , وهو  وهو الحجة,  المكان يسند القائم ظهره
) ليه الميثاق والعهد الذي اخذ االله على العبادعلى من أدى إ والشاهدذلك المكان 
 .٢٩٩ص  ٥٢بحار الأنوار ج

و سوال می كند برای چه خداوند حجر را در ركن جا نهاد ) ع(بكير از امام صادق 
د خداوند حجر را در اين مكان قرار داد و ان شت امام فرموگذار نگيدر جاي دان را 

رون امد و در ركن جا نهاده شد برای يب) ع(دم براي آجوهره ی است كه از بهشت 
 در ان مكان بود عهد گرفت) ع(گرفتن ميثاق و در ان هنگام كه خداوند از ذريه ادم 

نزول می ) ع(در ان مكان برايشان پديدار گشت و از ان مكان پرنده ای بر قائم و 
ئم پشت و قابيعت می كند ان پرنده  جبرائيل است ) ع(و اولين كسی كه با قائم, كند 

محكم  می بندد و او حجت ودليل بر  قا ئم است و  )يمانيركن (خود را به ان مكان 
وشاهدبر بندگان است .او شاهد بر كسانی است كه با قائم در ان مكان وفا كردند  

 .وفا كرددند كه به عهد وميثاق  خداوند 
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راية وعقدت ال …(يذكر فيها علامات الظهور ) ع(من خطبة لأمير المؤمنين 
لعماليق كردان , وتغلبت العرب على بلاد الأرمن والسقلاب , وأذعن هرقل 

,  ظهور مكلم موسى من الشجرة على الطوربقسطنطينة لبطارقة سينان , فتوقعوا 
معجم أحاديث الإمام المهدي )  … موصوف ومعاين,  ظاهر مكشوففيظهر هذا 

 .   ٢٧ص   ٣الشيخ علي الكوراني العاملي ج  −) ع(
بعد از ان عجيبتر اتشي در بصره كه قومي بر قومي  ديگر غلبه ميكند  و بصره ... 

و مردم خوزستان با سعيد سوسي بيعت ...  )شايد جنگ در بصره(مضطرب ميشود
شبكه ا ن ن  بخش برنامه انها را برعهده داردو  عليه حكومت خود می ( ميكند
حكومت طالبانی و (بالا ميبرند  عمالقه كرد بيرق خود را دودر حالي كه  )شوراند
در اين وتميمي از طالقان فرماندهي ميكند  .حركت عساكر خراسان   )برزانی

واين علامتي است مكشوف  حالت منتظر مكلم موسي از جانب كوه طور باشيد
 ...    گريست) ع(ودر اين حالت امام علي 

اشاره  به شخصی عظيم ايا سوال برايتان بيش نمی ايد كه اين حجر كه شاهد است   
دارد كه قابل تصور نيست  شخصی كه  شاهد است بر خلق از اول خلقت تا روز 

  .قيامت 
الركن اليماني بابنا الذي يدخل منه الجنة , وفيه نهر من الجنة تلقى فيه أعمال العباد  

  ٣٤١ص ٣جامع السعادات ج
ميشويم ودر ان  ركن يماني دربي است كه از ان وارد بهشت) ص(و رسول اكرم 

 ...نهري از بهشت است كه بندگان ما اعمالشان را در ان ميبينند
واين حجر الاسود موجود در كعبه  و درب بهشتي همان يماني موعود وصي 

صاحب درفشهاي سياه است كه با او عالم ذر را به ياد مي ) ع(ورسول امام مهدي 
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يا خير?  ونيز قبله ي است جهت اوريم  اينكه در عالم ذر با امام بيعت كرده ايم 
   ....است ) ع(رسيدن به مقصود وان امام مهدي 

 كلام اخر
در قران سوره يس امده كه خدا می فرمايند  ايا از شما عهد نگرفتيم كه ای بنی ادم  

ومرا عبادت كنيد اين صراط مستقيم است و در سوره ... شيطان را عبادت نكنيد
بقره ايه الكرسی امده خداوند ولی مؤمنان است كسانی كه از ظلمات خارج و 

در اين دو ايه ...  وارد ظلمت می كند داخل نور می شوند و اينكه طاغوت را از نور
خداوند به ما می گويد برای رسيدن به حق و نور بايد از ظلمت يا همان  شيطان 
دوری گرفت و اين ظلمت با انواع مختلف در دنيا خود را ظاهر می كند گاهي با 
پول و زر وطلا ونقره گاهی با نشست وبر خاست افراد ناباب و يا پيروی از پدر و 

 . ر و يا عالمان بی عمل يا اهل دنيا بر هرنوع كه باشدماد
وكفر به انهاست كه انسان . با دوری از انها می توان به تزكيه رسيد و وارد نور شد  

)  مراد به نور  همان ولايت اهل بيت و تسليم انها شدن است(را نجات می دهد 
می ايد اينكه خداوند  ولی سؤالی كه اينجا پيش . ونور ايمان را داخل قلب می كند

در بار ه اهل طاغوت می فرمايد از نور به ظلمت می روند ايا افراد كافر يا طاغوتيان 
 نوری دارند كه از ان خارج شوند?

و در اين ايه خداوند به انها می گويد خداوند ولی مؤمنان است انهای كه از ظلمت  
به چه ...لمت می روند وارد نور می شوند و كسانی كه كافر شدند از نور به ظ

غير از  اينكه انها كسانی هستند مؤمن و مؤمن كسی است كه ... چيزی كافر شدند 
( وولايت او ايمان دارد ولی در زمان ظهوراز نور ولايت امام علی) ع(به امام علی 

 ) ...ص(خارج می شوند  انهم  با تكذيب  وصي اخر  در وصيت رسول اكرم) ع
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كه می فرمايد مرگ را لحظه ای فراموش )  ع(صيت امام علی دوستان با تدبر در و
نمی كند واز ان نمی هراسم وان را چون كشتی پر گل در حال حركت بسمت خود 

 . می بينم و طالبی كه  خواسته اش را پيدا كرده ميبينم ونزد خداوند خير ابرار است
خواهان است وبعد  و هر انكه عاقل باشد و مطيع خداوند است مرگ را بهتر از دنيا

از اينكه در زندگی انبياء و اوصياء انها و عباد مخلصين خدا در قران تدبر كردم سيره 
و هرگز , انها را اينگونه يافتم كه انها صاحب غيرت وحمايتی در دين خدا بودند

برای اهل طاغوت زمانشان سر خم نكردند بلكه انها را اينگونه يافتم كه كشته می 
قطعه می شوند و به دار اويخته می شوند يا به سليب كشيده می شوند شوند و قطعه 

ولی با عزت وكرامت و بدون سر خم كردن و يا مداهنه با كسی از طاغوتيان زمان 
را ديدم كه با شكستن بت ها با چكش بدون توجه به اينكه چه ) ع(ايراهيم ...خود  

يفكنند و يحيی را ديدم كه چگونه بلای بر سر ش می اورند  ويا اينكه او را در اتش ب
ولی از حق , به هيرودس می گويد تو فاجری و حتی اگر به قيمت سربريدنش باشد

كه چگونه بصورت يزيد ايستاد و به او و حزبش گفت شما ) ع(نمی گذرد و حسين 
كافريد تا اينكه او و يارانش وفرزند و برادرانش را به قتل رساندند وسرش را بر نيزه 

و خانواده و خواهر پاكش را اوره كردند  وخداوند نامش را زنده نگه  داشت  كردند
كه از زندانی  به ) ع(همانگونه كه او اسلام را زنده كرد و امام موسی ابن جعفر

زندانی منتقل ميشد چون حق را می گفت و بنی عباس نمی توانستند او را تحمل 
ان را كه فقط با عصای كه خداوند كنند تا او را به قتل رساندن و موسی ابن عمر

را ديدم كه در ) ع(خاست معجزه او باشد بر كل دولت فرعون برخاست و علی 
تمام جنگ با پيامبر دوش به دوش می جنگيدند وهر دو زخمی می شدند و دوباره 
يارانشان را جمع می كردند و به جنگ كفار می رفتند تا دين اسلام را پابر جا كردند 

 ...را در محراب به خون كشيدند ) ع(د علی و چگونه بع
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سپس حال و روز خود را ببينيم چگونه طواغيت بر مسلمانان مسلط شدند و از دين 
جز نامی و از قران جز رسمی باقی نگذاشتند وكاش به همين بسنده می كردند بلكه 

ون حتی به ان اهانت كردند وان را پاره پاره كرده و حاكمی چون صدام ملعون با خ
نجسش ان را نجس كرد و ان را با خون خود نوشت فقط برای تقرب به شيطان و 
پيروی از جادوگرانش و مسلمانان و علمای انها ساكت اند انگار كه قران برای انها  
معنی ندارد ; و ای بر شما اين همان كتابی است كه به غير از مطهرين كسی نمی 

ين است  چگونه بعد از پيامبر از ثقلين دفاع تواند به ان دست بزند و ان يكی از ثقل
كرديد?  چرا ساكت مانديد ايا ترس از مرگ يا كشته شدن شما را ساكت كرده يا 
اينكه می گويد تقيه است ويحی فرزند زكريا بخاطر چيزی كمتر از ان سرش را 

داز  بريدند برای زنای با محارم شما ای انان كه ادعای علمای دين اسلام را داريد بع
 . قران چه چيز برايتان می ماند واين حرمت قران است

ايا كسانی كه به انها گفته شد دست بكشيد ونماز بخوانيد وزكات بدهيد ووقتی كه 
بدانها گفته شد كه جنگ بر شما واجب است عده ای كه از مردم خشوع دارند 

گ را برای ما همانگونه كه از خدا خاشع اند ويا بيشتر گفتند خدا يا برای چه جن
نوشتی و يا ان را برای وقت دورتر می گذاشتی فرمود كه متاع اخرت برای شما بهتر 

وهر جا باشيد شما را مرگ در بر می گيرد و اگر در ...است از دنيا ای اهل تقوا 
برجهای بلند بودن حسنه ای به انها وارد شود می گويند از خداست واگر فتنه ای 

 ...77نساء*می باشد بگو همه از خداست  ببينند می گويند از تو
كه می فر مايد شما علمای سو ء وبد كار  اجر را می بريد و عمل را ) ع(و عيسی 

خراب می كنيد روزی می رسد كه صاحب كار عملش را بخواهد وشما از دنيای 
عريض وبزرگ خارج شده و وارد ظلمت قبر می شويد و حاملان كتاب  كتاب را 

وبه جای درس )عمل به ان (اشته و حافظان ان را فراموش كردند پشت سر خود گذ
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قران به تدريس علم منطق روی اوردند و به تقديس ان پرداختن وان همان گوساله 
اگر شما ... چگونه از خداوند در باره كتابش عذر ميگيريد ايا با تقيه . سامری است 

را می كشتيد و ) ع(حسين  در كربلا بوديد در صف عمر ابن سعد قرار می گرفتيد و
می گفتيد  تقيه است يا در جانبی می ايستاديد ونگاه می كرديد و عذرتان تقيه است  

را كشتند مسلمان بودند و برای حسين نامه فرستادن وبه او ) ع(انهای كه حسين 
گفتند ياريش می كنند ولی وقتی ديدن كمک به قتل مادی انهاست از ياری او سر باز 

) ع(فرزندان هند كمک كردند  شما نيز با كنار گذاشتن كلام خدا حسين زدند وبه
وچيزی كه از خدا بر تو نازل شد حق است .الر ..(.زمان را كمک نخواهيد كرد  

 )     1رعد * ولی بيشتر مردم ان را نمی پذيرند   
 نمی پذيرند چون حق تلخ است وبه علت كمی افراد  سير در ان وحشت اوراست  

خبيث و طيب با هم يكی نيستند و اگر فراوانی خبث برايت عجيب است بگو 
 10المائده *تقوای خدا را بكنيد 

بله ان را شنيدند ولی دنيا به كام انها زيبا شده وبر مرداری جمع شدند كه با خوردن 
ان امرشان ظاهرشد وكسی كه چيزی در چشمش زيبا شد  به غير از ان چيز ديگری 

منافقين در صدر اسلام با رسول اكرم حركت خود را شروع كرده  نمی بيند  مانند
ولی وقتی مردم همه مسلمان شدند نفاق كرده و دنيا را طلب كردند وخداوند چهره 

 ...انها را برای همه نمايان كرد 
 وسلام عليكم ورحمة االله وبركاته  
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 :نصيحتي يماني جهت هدايت مردم  
او می ,  است) لع(انيد عمل كنيد زيرا كه اين جنگ با ابليسبه هرگونه ای كه می تو 

 . خواهد عدد بيشتری را با خود به جهنم ببرد 
پس نمی توانستند چيزی را از ان  , دنيا را;  يک ساعت بعد از مرگ می بينند, مردم

پس چون ديگر , و او با اغوای خلق خواستار تحقيق وعده خويش است, بشناسند
پس مي خواهد وعده خود را , نيست روز موعود را به تأجيل بيندازدبراي او  ممكن 

 .است ١٦عملي سازد و ان اغواي مختارين انتخاب شدگان
ولي در نهايت با روبه رو شدن  تحقق وعده الهی و پيروزی سيصدوسيزده  نفر بر  

و آنها با اين كار خود نمی گزارند كه او به هدفش  ,  نفس خود , او شكست  خورد
 .و ان  وعده اغوای مردم بود , سدر
و نه فقط اثبات حجت خدا بر , هدايت, پس پيروزی شما  هدايت مردم  خواهد بود 

به شما وصيت ,  پس با هر وسيله ای كه می توانيد برای هدايت آنها عمل كنيد. انها 
و او و سربازانش از جن و , می كنم كه با تمام قدرت با ابليس جنگ و جهاد كنيد

 . س را نابود و رسوا كنيد ان
 سوألي كه پيش مي ايد چگونه  به ابليس  ضربه ای محكم بزنيم ? 

كه اگر فرزند آدم سجده كند ابليس رو , مگر در احاديث و اثار نخوانده ايد: جواب 
 .سياه می شود 

                                                            

وانها اندك  كه ابليس را به جلو اورده و گردن او را  در مسجد سهله خواهد زد) ع(براي نصرت قائم   − ١٦
افرادي هستند كه روايات اهل بيت انها را ياد كرده اند وانها را همچون نمك در غذا مي شمارند يا مانند 

زيرا كه همه مردم دعوت شده اند ولي عده ي :(...يا در كتب قديم مانند كتاب مقدس , سورمه در چشم
 ...٩٧مجمع الكنائس الشرقيه ص) قليلي انتخاب مي شوند
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چيزی كه می خواهم آنرا بدانيد اينست كه پيروی با تمام دقت از حجتهاي خدا در 
سجودی كه ابليس آنرا قبول نكرده همان . , ابليس را رو سياه می سازد  هر زمان 

و با قبول نكردن سجود به خليفه خدا وعده اغوای , باعث رو سياهی او خواهد شد
 ,مردم را خواستار شده 

پس .  مردم براي خليفه خداوند متعال است) اطاعت(و آن جلوگيری از سجود  
 .او را روسياهتر می سازد  –ف و مقصود نرسد چه چيزی بيشتر از اينكه به هد

تا اينكه آنها نيز , شما گفتم اول به هدايت مردم بپردازيد به پس همان چيزی را كه 
, و خواسته ابليس را كه پيروي از او, سجده كنند همانگونه كه ملائكه سجده كردند

 .و منع مردم از سجود براي خليفه خداست را رسوا سازيد 
و خبری كه خداوند , به خالق همه چيز كه همه چيز را به مخلوقاتش داده پناه ببريد 

سبحان به شما می دهد را قبول كن تا اينكه به همه اسرار او آشنا شوی و در صورتی 
 . كه همه اهل زمين گمراه شده شما گمراه نخواهی شد 

 ر الاء خداوند برويد از شما می خواهم كه به سمت عبادت و قرائت قران و تفكر د 
 .موفق باشيد خداوند شما را از همه چيز حفظ كند 
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